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  حيمبسم االله الرحمن الر
  

  پيشگفتار
  

الرَّحمنُ، علَّم الْقُـرآْنَ، خلََـقَ الإْنِـسانَ، علَّمـه          " ،خداوند متعال خود اولين معلم است          
 ، آموخت انخداى رحمان به رحمت گسترده اش قرآن را به انس          ،)4-1الرحمن،( "الْبيان

.  تا انديشه و احساس خود را آشـكار سـازد          به او سخن گفتن را تعليم داد       انسان را آفريد  
 مـنهْم يتلُْـو     لاًهو الَّذيِ بعثَ فيِ الأُميينَ رسـو      " خداوند متعال در قرآن كريم مي فرمايد      

               ـلُ لفَِـي ضَـلَالٍ مإنِ كَانُوا منِ قَبةَ وْالْحِكمو الْكِتَاب مهلِّمعيو زكَِّيهِمياتِهِ وآي ِهملَيبِـينٍ   ع" 
اوست كه در ميان درس ناخواندگان، پيـامبرى از خودشـان برانگيخـت كـه                ،)2 ،جمعه(

  آيات او را بر آنان مـى خوانَـد و آنـان را تزكيـه مـى كنـد و كتـاب و حكمـت بـه آنـان                             
 : همچنين مـي فرمايـد  . در گمراهى آشكارى بوده انداز اينمى آموزد، و قطعاً آنان پيش    

 "ه الَّذيِنَ آمنُوا مِنكُم والَّذيِنَ أُوتُوا الْعلِمْ درجاتٍ واللَّـه بمِـا تَعملُـونَ خَبِيـرٌ                 يرفَْعِ اللَّ . . . "
اند و كسانى را كه علم به آنان داده شده           خداوند كسانى را كه ايمان آورده      ،)11 ،مجادله(

مچنين فرمود  ه.   و خداوند به آنچه انجام مي دهيد آگاه است         بخشد درجات عظيمى مى  
 از ميان بندگان خدا،      به راستي  ،)28فاطر،  ( ". . إنَِّما يخْشىَ اللَّه منِْ عِبادهِِ الْعلمَاء       . . .  "

پيامبر گرامي اسلام حضرت محمد مـصطفي         .نسبت به او خشيت دارند    تنها دانشمندان   
 من برانگيخته شدم تـا      ، 1"خلاق الا كارم م ممِتَ لاُ تثْعِاني ب "فرمود  ) صلي االله عليه و آله    (

 از ،2"صِرْت له عبـداً  من تَعلَّمت منه حرفاً":  همچنين فرمود.اخلاق نيك را تكميل نمايم
در حديث از اميرمؤمنان علـى عليـه الـسلام           .گردي  هر كسي حرفي آموختي بندة او مي      
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نـا  نبغى لَ ي كانَ لَ  ولاعقاباً اًلاثواب  و خشى ناراً نة ولانَ رجو جِ نا لانَ لو كُ  ": خوانيم كه فرمود   مى
 اگر ما اميـد و ايمـانى بـه          "1لنجاح اَ بيلِلى س  ع دلُما تَ نها مِ اِ الاخلاق فَ  مكارمطالب بِ ان نَ 

داشتيم، شايـسته بـود بـه        بهشت و ترس و وحشتى از دوزخ، و انتظار ثواب و عقابى نمى            
  .زى و موفقيت هستندسراغ فضائل اخلاقى برويم، چرا كه آنها راهنماى نجات و پيرو

آنچه كه به عنوان وجه تمايز بشر در زندگي بر ساير موجودات مي باشد، امكان رشد                     
تمـام انبيـاي مرسـل      . و تعالي روح براي تكامل معنوي و جلب رضايت حق تعالي اسـت            
خلق از   بعد    قادر متعال  آمده اند تا بگويند اي انسان، تو آن گوهر نابي هستي كه خداوند            

قدر خود را بشناس و دنيا را نردبـاني بـراي           پس اي خردمند،    .  به خود تبريك فرمود    وي
رشد معنوي خود قرار بده و ظرف وجودي خود را از آلودگي ها پاك كن تا خالق زيبايي                  

 اسـت همـه      واصل بسيار ديده ايد كسي را كه عاشق      . را از عشق خود لبريز نمايد      آن   ،ها
ارد دست هر افتاده اي را بگيرد و هر راه گـم كـرده اي را                 دوست د  .چيز را زيبا مي بيند    

گر كسي طعـم    ا .دوست دارد ببخشد و ديگران را چون خود خوشحال نمايد         . هادي باشد 
شيرين انس با آن خالق عشق و معرفت را چشيده باشد مي داند كه او همه بنـدگانش را     

 ـ   ،اي عزيز . دوست دارد و طالب كمال وجودي آنهاست       و همـواره در معـرض و        بدان كه ت
تـاده اي را    فدسـت ا  .  تا كاري نكني كـه او را برنجـاني         شحضور او هستي، پس مراقب با     

جوينـدگان   بـه  ، كـه خـود چـشيده اي   ،بگير و گمراهي را هادي باش، از چشمه نور علم    
بچشان كه حاصل آن، رضايت خدا و كامروايي و خوشنامي در دنيا و انس با اولياي الهي                 

اگر افتخار پوشيدن جامه معلمي را پيـدا نمـوده اي بـدان كـه بـه                 . هد بود در آخرت خوا  
بدان كه كشتزار فهـم و روح       .  است ءمعلمي شغل انبيا  ) قدس سره (امام راحلمان   فرموده  

دانشجويانت را به تو سپرده اند، پس بايد بكوشي تا به انبياي الهي بلكه به خداوند متعال 
تواني شاگردانت را رشد دهي و صدقه جاريه و باقيات     خالص باشي تا ب   . شباهت پيدا كني  
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3 بايسته هاي اخلاق در آموزش دانشگاهي                                                           

 ـ " : جلا دهي و نامت را جاودانه سازي چنانكه فرمود         صالحات خود گرداني، روحت را      دقَ
   )10-11الشمس ، ("ساها دنَ م خابدكاها و قَ زنْ محلَفْاَ

  
   و اهميت موضوعپيشينه

كه انـسان را بـه انجـام كارهـايى            اخلاق مجموعه صفات روحى و باطنى انسان است            
 اخـلاق را    صاحبنظران.  نياز به تفكر و انديشه داشته باشد        الزاماً كند بى آن كه    دعوت مى 

آمـدن كارهـاى نيكـو اسـت و          ملكاتى كه سرچشمه پديـد    : كنند به دو بخش تقسيم مى    
ن شود، و آنها كه منـشا اعمـال بـد اسـت و بـه آ                اخلاق خوب و ملكات فضيله ناميده مى      

اى از فلـسفه      شـاخه  ،علـم اخـلاق    از ديدگاه فلـسفه،      .گويند اخلاق بد و ملكات رذيله مى     
توانـد بـه برطـرف        علم اخلاق چون مـى     ديدگاه عرفاني، از  . 1 است   يا حكمت عملى    عملى

هـاى    يكى از پايه   ،شدن رذائل اخلاقى كه حجابهايى است در برابر چشم دل، كمك كند           
  .ن عملي اطلاق مي گرددبه قولي عرفاعرفان الهى و 

ان مـورد توجـه     ه است كه در دانشگاههاي ايران و ج       مدتها 2     موضوع اخلاق حرفه اي   
ايـن  . رائه گرديـده اسـت    اغلي براي آن تعاريف و مستنداتي       گروه هاي ش  ر و د  قرار گرفته 

مستندات بر اساس اصول فرهنگي، آموزه هاي دينـي، هنجارهـاي اجتمـاعي و مقـررات                
بـسياري   در   . به صورت كدهاي اخلاق حرفه اي تدوين و منتشر گرديده اند           اًمرتبط، بعض 

امـروزه بـه    .  اهميت اخلاق حرفه اي تاكيد نموده اسـت        بر يمتون اسلامي نيز آموزه هاي    
بركت نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران گرايش وسيعي به كسب دانش ايجاد شـده و               

رعايت موازين و بايسته هاي از آنجايي كه . دانشگاهها در سراسر كشور گسترش يافته اند
  بــه خــاطر  منطبــق بــر آمــوزش در محيطهــاي دانــشگاهي ،اخلاقــي در حرفــه معلمــي

                                                      
1 - http://www.alulbayt.com/ 

2 - Professional ethics 
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لازم اسـت كـه همگـام بـا          ،داراي اهميت بسيار زيادي مي باشد     تاثير گذاري عميق آن،     
   .ترويج علوم مختلف، جنبه هاي اخلاقي در حوزه آموزش مورد توجه بيشتري قرار گيرد

د، امـا   ن    خوشبختانه متون ديني و فرهنگي ما در اين مقوله داراي غناي كافي مي باش             
 موضـوع   ، آنگونه كه شان آن است     ،به دليل نپرداختن به اين موضوع به صورت تخصصي        

 "اخلاق در تعليم و تربيت دانشگاهي      " تر   صحيحاخلاق در آموزش دانشگاهي يا به بيان        
 به طوري كه تا كنون تلاش مدون و فراگيري در ايـن    ، است كمتر مورد توجه قرار گرفته    

در برخـي از    . بـه سـامان نرسـيده اسـت       براي تدوين كدهاي اخـلاق در آمـوزش         زمينه  
 منتشر شده و لازم الرعايه    تدوين و   دانشگاههاي دنيا كدهاي اخلاق حرفه اي در آموزش         

  بـه وضـوح متوجـه      وقتي اين كدهاي اخلاقي مورد بررسـي قـرار مـي گيرنـد              . مي باشد 
مي شويم كه بسياري از آنها و حتي غنـي تـر از آنهـا در متـون و آمـوزه هـاي دينـي و                          

الدين بن نورالدين علي عاملي،      شيخ زين به طور مثال    . فرهنگ بومي خودمان وجود دارد    
شـيعه كتـاب مفـصلي تحـت     ، از بزرگـان فقهـاء    ) ه ق  911-966( معروف به شهيد ثاني   

آداب  "تاليف نموده كـه تحـت نـام          " في آداب المفيد و المستفيد     منيه المريد "عنوان    
بـاقر حجتـي بـه       دكتر محمد     و المسلمين   الاسلام ت حج طتوس "تعليم و تعلم در اسلام    

پانصد سال پيش به     حدوددر اين كتاب كه      .فارسي ترجمه شده و در دسترس مي باشد       
عملي در ارتبـاط بـا        زمينه هاي تزكيه نفس و سير و سلوك        ،رشته تحرير در آمده است    

 وظايف استاد و دانشجو نسبت به خود و نسبت به ديگران با عنايـت               :تعليم و تعلم شامل   
در . آورده شده اسـت   ) عليهم السلام (به آيات و روايات و سيره عملي حضرات معصومين          

حقوق استاد بر شـاگرد و حقـوق        در باب   نيز  ) عليه السلام (متن رساله حقوق امام سجاد      
شاگرد بر استاد مطالب بسيار عميقي آمده است كه اهميت توجه به اين مقوله را نـشان                 

  .مي دهد
     به بركت نظام مقدس جمهوري اسلامي توجه به آموزه هـاي اسـلام عزيـر در بـستر                  

 ايـن   حكمـا و شـعراي    .  اين موضوع اهميت بيـشتري دارد      ،تاريخ و فرهنگ ايران سرافراز    
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لازم است  .  اند حسنه بوده مرزو بوم در طي قرنهاي متمادي پيشتاز ترويج اخلاق و رفتار            
از آموزه هاي بزرگان دين و بزرگان فرهنگ و ادب كه خود دسـت پـرورده ديـن مبـين                    

 مجموعه مستنداتي تدوين گردد كه بتواند راهگـشاي دانـشگاهيان عزيـز             ،اسلام هستند 
شـوراي عـالي    . ف بلند و معنوي اين نظام الهي كمك نمايد        باشد و در جهت نيل به اهدا      

 مجموعـه فـشرده اي تحـت    ،انقلاب فرهنگي نيز در زير عنوان اسلامي شدن دانـشگاهها       
اي  ه ـ مؤلفهآن  عنوان سياستهاي راهبردي اسلامي شدن دانشگاهها منتشر نموده كه در           

 در  .ح گرديـده اسـت    تبيـين و تـشري    و برنامه ريزي مـديريت دانـشگاهها         دانشجو   ،استاد
مقررات جاري دانشگاهها نيز مستندات و مواردي از توجـه          قوانين موضوعي و    بسياري از   

و تدوين مجدد آنها ضروري به نظر        كه جمع آوري     وجود دارد به اخلاق در حوزه آموزش      
   .مي رسد

 نزديك به چهـل سـال و تجربيـات        آموزشي  دانشگاه علوم پزشكي همدان با پيشينه            
ل توجه در امر آموزش با عنايت به روح تعهد و انگيزه شغلي براي ارتقاء سطح اخـلاق            قاب

در جامعه دانشگاهي و در جهت نيل به اهداف والاي نظام اسـلامي و احـساس نيـاز بـه                     
داب آيستي مزين به اخـلاق و  ااينكه استادان و دانشجويان به عنوان فرهيختگان جامعه ب  

اسلام در باب امر به معـروف در طـول          انسان ساز   ه تعاليم    در زير مجموع   ،اسلامي باشند 
 تا انتشار اين مجموعه تلاشهاي مداومي را در حوزه ايـن دانـشگاه انجـام                1385سالهاي  

دفتر نهاد نمايندگي مقـام      با به كارگيري بسترهاي قانوني مانند        در اين راستا  . داده است 
ي از منكر دانشگاه، كميته ساماندهي      ستاد امر به معروف و نه     معظم رهبري در دانشگاه،     

 دفتر هم انديشي استادان اقدام به طراحي و    و فرهنگي دانشگاه، شوراي فرهنگي دانشگاه    
از جمله اين ابتكـارات برگـزاري نشـستهاي هـم           . اجراي طرح هاي مختلفي نموده است     

  برگـزاري چنـد دوره     ،انديشي استادان در موضوعات معرفت ديني و اخـلاق در آمـوزش           
حي و اجـراي    او طر الاستخدام   ادان جديد تخلاق و آداب معلمي براي اس     اسمينار يكروزه   

 كميته اخلاق در 1387ار خرداد سال . بوده است طرح ارتقاء سلامت اخلاقي دانشجويان      
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طور رسمي و با ابلاغ رياست محترم وقت دانشگاه در حـوزه معاونـت محتـرم                ه  آموزش ب 
نياز بررسي متعدد و بهره گيري از ساير صاحبنظران و آموزشي تشكيل و پس از جلسات   

جمع آوري مستندات، دسته بندي و تدوين موضـوعي مباحـث            ساختاري براي    ،دانشگاه
هـاي آمـوزش نظـري و       طاخلاقي در مولفه هاي اسـتادان، دانـشجويان و اخـلاق در محي            

توجه به اهميت   در مرحله اول مقرر گرديد با       . آموزش عملي و باليني تدوين نموده است      
نقش اعضاي هيئت علمي و مدرسين در پيشبرد اهداف ذكـر شـده،  موضـوعات اخـلاق            

 در طي جلسات مختلـف و انجـام مطالعـات و            .عملي براي استادان مورد توجه قرار گيرد      
اخلاقيات تعليم  ، بررسي   فلسفه اخلاق در آموزش   :  موضوعات اصلي شامل   ،بررسي سوابق 

 و ننيوا و ق ـ   كـدهاي اخـلاق در آمـوزش دانـشگاههاي دنيـا           ،و تربيت در متون اسـلامي     
مقررات موجود دانشگاه مرتبط با اخلاق و آداب مدرسين دانـشگاه مـورد بررسـي و نقـد            

علاوه بر ايـن اقـدامات طراحـي يـك تحقيـق ميـداني بـه منظـور              . نظر قرار گرفته است   
كارهاي مـداخلات    موضوعات اخلاقي مورد توجه دانشگاهيان و راه       ندستيابي به مهمتري  

مجموعه حاضر حاصـل   . عملي براي ارتقاء سطح اخلاق در دانشگاه در دست تدوين است          
ن در كميته اخلاق در آموزش دانشگاه علوم پزشكي همدان اسـت كـه بـه                اتلاش همكار 

از همه دانشگاهيان عزيز خصوصاً صاحبنظران اين       . نظر خواهي عمومي گذاشته مي شود     
  . نظرات را داريماعلاممفكري و حوزه خاضعانه تقاضاي ه

براي تدوين كدهاي   اسب و علمي براي     نهدف نهايي از اين فرآيند يافتن يك مسير م            
مي باشد كه فراگير شدن آن در سـاير دانـشگاههاي       اخلاق در تعليم و تربيت دانشگاهي       

ه طرح ، دانشگاههاي تحت نظر وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامي نيازمند ب      علوم پزشكي 
 اين كميتـه كماكـان فعـال        طبعاً .موضوع در مجامع بالاتر با حمايت وزارتين خواهد بود        
 از اين طرح سبصورت اقبال منادر . خواهد بود و نياز به كمك و مساعدت خواهد داشت

توان در دوره زماني حـداكثر دو سـاله   مي و با استعانت از كمك هاي حضرت حق تعالي          
در تعليم و تربيت دانشگاهي با تـصويب شـوراي عـالي انقـلاب              كدهاي اخلاق   به مصوبه   
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كميته اخـلاق در آمـوزش دانـشگاه علـوم پزشـكي            مستمر  اعضاي   .فرهنگي دست يافت  
 نمـوده انـد   همكاريبه عنوان نويسنده يا عضو كميته همدان كه در تدوين اين مجموعه      

  :به ترتيب حروف الفبا به شرح زير مي باشند
 عضو هيئت علمي دانشكده پرستاري و مامايي- يدكتر محمدعلي چراغ    
 عضو هيئت علمي دانشكده پيراپزشكي- دكتر ايرج صالحي   
  عضو هيئت علمي دانشكده پرستاري و مامايي-آقاي غلامحسين فلاحي نيا    
       مسول دفتر نهاد نمايندگي مقام       - حجت الاسلام و المسلمين مرتضي مطهري پور  

  معظم رهبري در دانشگاه 
 عضو هيئت علمي دانشكده بهداشت- تر رستم گلمحمديدك    
 عضو هيئت علمي دانشكده دندانپزشكي- دكتر امير فرهنگ مير اسماعيلي    
 عضو هيئت علمي دانشكده پزشكي- دكتر مهناز ياونگي   
 عضو هيئت علمي دانشكده بهداشت - دكتر سيد محمد مهدي هزاوه اي 

 عبدالمجيد مهدوي مقدمحجت الاسلام و المسلمين  

دانشگاه كه در ايـن      فعلي و سابق     ئولين محترم      همچنين لازم مي دانم از كليه مس      
  :مسير حمايت و همكاري نموده اند به شرح زير تشكر نمايم

  رئيس دانشگاه–دكتر رضا صفي آريان  
        دفتـر نهـاد نماينـدگي      سابق    مسول    -حجت الاسلام و المسلمين مصطفي رستمي

  مقام معظم رهبري در دانشگاه 
  ابق دانشگاه رئيس س– سبندكتر عبداالله فرهادي  
 معاون سابق پژوهشي دانشگاه– دكتر عباس زمانيان  
 معاون سابق آموزشي دانشگاه– دكتر ابراهيم خوش رفتار  

  
  دكتر رستم گلمحمدي                      

 golmohamadi@umsha.ac.ir  و نويسنده مسئولعضو هيئت علمي                       
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 گفتار يكم

 فلسفه اخلاق در آموزش

 

 
  اخلاق

درسـتي يـا    گـذاري    است كـه موضـوع آن ارزش         علوم انساني اي از     اخلاق شاخه     علم  

علـم، در    جايگاه اخلاق در نقشه   گفته شده كه    .  است انسان رفتارهاي   ها و   نادرستي خوي 

  وطبـع، سـجيه  و متـرادف  خُلق يعني خـوي،  از نظر لغوي جمع    اخلاق  . ستي آن ا  انتها

  :]1-7[در اينجا دو مفهوم صفت اخلاقي و عمل اخلاقي قابل تعريف است.  استعادت

عامـل انجـام يـك عمـل اخلاقـي در شـرايط خـاص، بـه طـور          ، صفت اخلاقـي   •

 .  مي باشد كه گاهي در انسان ملكه مي شودشرطيگاه ناخودآگاه و 

تـوان در مـورد خـوب يـا بـد بـودن آن              مـي    كه    است،  نوع عمل  ،عمل اخلاقي  •

  . باشد تواند آگاهانه يا بي اختيار و عادتي ميعمل اخلاقي . نمودقضاوت 

علم اخلاق عبـارت اسـت از فنـي           ،]1[)ره(گاه علامه محمد حسين طباطبايي    د     از دي 

به قـواي نبـاتي و حيـواني و     كه پيرامون ملكات انساني بحث مي كند، ملكاتي كه مربوط  
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كند كه فضائل آنها را از رذائلش جدا سازد و معلوم            انساني اوست، به اين غرض بحث مي      

ميك بـد   كند كدام يك از ملكات نفساني انسان خوب و فضيلت و مايه كمال اوست، وكدا              

از  و رذيله و مايه نقص اوست، تا آدمي بعد از شناسائي آنها خود را بـا فـضائل بيارايـد، و                    

 رذائل دور كند و در نتيجه اعمال نيكي كه مقتضاي فضائل دروني است، انجام دهد تا در                

اجتماع انساني ستايش عموم و ثناي جميل جامعه را بخود جلب نموده، سعادت علمي و               

 در آغـاز كتـاب اخـلاق        )ره (خواجه نصير الـدين طوسـي     . به كمال برساند  عملي خود را    

   : استاير علوم چنين آوردهگروه بندي سناصري، علم اخلاق را در 

مـا  : ، شـامل   وجود موضوع آنها وابسته به حركت ارادي انسان است          كه نظريعلوم   .1

 4اي ات كـه خـود دار  رياضـي  مي باشـد،   موضوعشان مجرد از ماده     كه بعد الطبيعه 

 .است قسم 8ات كه خود داراي طبيعي است و قسم 

 ايـن علـوم     . وجود موضوع آنها مستقل از حركت ارادي انسان است          كه عمليعلوم   .2

اي كه احوال     دانش به مصالح حركات ارادي و افعال صناعي انسان هستند، به گونه           

 .آنها را سازمان دهند و آنان را به كمال شايسته شان برساند

 .كند  در مورد امور فردي بحث مي كه اخلاقتهذيبعلم  .3

 .مربوط به امور اجتماع كوچك است  كهتدبير منزلعلم  .4

 اسـت كـه در شـهر، مملكـت و ماننـد آن              تـي جمعيامور  مربوط  كه   سياست مدن  .5

  .كنند زندگي مي

  

  شاخه هاي علم اخلاق

دقـت در    كه بازشناسي آنها و      ]6[ اخلاق وجود دارد   شاخه پژوهشي در  دست كم سه         

آشنايي بيش تر با فلسفه اخـلاق    شناخت حدود و قلمرو هر يك از اين حيطه ها ما را در            

، اخـلاق  )يا فرا اخـلاق (فلسفه اخلاق  : اين سه حيطه شامل   . و مسائل آن ياري مي رساند     

  .نظري و اخلاق عملي مي باشند
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است و وظيفـه آن پاسـخ بـه سـوالاتي      فلسفهاي از   شاخه ،اخلاق  يا فرا  فلسفه اخلاق      

در ايـن شـاخه بـه سـوالاتي در           .محسوب مي شوند   عنوان پايه اخلاق نظري   ه  باست كه   

 مفـاهيم   حقيقت و   ماهيتمورد ماهيت و معيار خوبي و بدي يك صفت يا رفتار اخلاقي،             

   . پاسخ داده مي شودسائل اخلاقيمطلق يا نسبي بودن م ،اخلاقي

 وظيفه اخلاق نظري مطالعه صفات و اعمال اخلاقـي و پاسـخ بـه انتظـاراتي از قبيـل             

شـناخت  ،  شناسايي، دسته بندي و تعريـف صـفات و اعمـال اخلاقـي در حـوزه عمـومي                 

قضاوت در مورد خوبي يا بدي صفات كـلان         در اين شاخه    .  آنها است  ها و پيامدهاي    ريشه

 هاي خـاص اخـلاق   ناسايي حوزهش ،)اصي از زندگي نيستند    خ صفاتي كه محدود به حوز    (

هـاي    دادن قدرت استدلال در مورد خوبي يا بـدي اعمـال و صـفات اخلاقـي در حـوزه                  و  

  . فراگير مورد بحث قرار مي گيردخاص به 

مطلوب بـه وضـعيت     نـا  يست براي رسيدن از وضعيت اخلاق ـ     مهارتي ا  ،ياخلاق عمل      

در اين حيطه   . اساس معنويت است  عملي،  اخلاق  در اين ديدگاه، رعايت     . مطلوباخلاقي  

مهمترين مسائل مطرح در اين حوزه      از  . انساني كه اخلاقي تر است، معنوي تر نيز هست        

ي ايجاد شناخت، نگرش و عمل بـه آنهـا    براشناخت و استفاده از مبادي رفتار  به  توان    مي

خـلاق  ا. روش ايجاد و از بين بردن صفات اخلاقي اشـاره كـرد           براي رشد و تعالي معنوي      

از . دهـد   را تـشكيل مـي  يـت معنو و يكي از اركان مي باشدداراي درجات و مراتب زيادي  

صـفات انـسان    انسان معنوي اسـت، در سـطوح بـالا          تربيت   ،آنجا كه مقصد نهايي اخلاق    

  . شوند به همديگر رسيده و يكي مياخلاقي و انسان معنوي 

  

  فلسفه

 كه از احوال موجود مطلـق،  استعلمي      در تعريف فلسفه عنوان شده است كه فلسفه        

يـا مجموعـه قـضايا و       . كنـد   از احوال كلي وجـود گفتگـو مـي        يا علمي كه    . كند  بحث مي 

فلسفه اسلامي مبني بر هستي      .شود  مسائلي كه پيرامون موجود بما هو موجود مطرح مي        
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 امـروزه كاربردهـايي     هلـسف فواژه  ،  ]8[از ديدگاه آيت االله مصباح يـزدي       .باشد  شناسي مي 

اصـطلاحي دارد كـه عبـارت      فلسفه يك معناي عرفي متداول و غيـر .بسيار متفاوت دارد

فلسفه اين «: مي گويند مثلاً. چرايي يك مطلب يا چرايي يك گزاره بحث درباره: است از

منظـور آن اسـت    در گفت وگوهاي رايج،» فلسفه اين حكم چيست؟«يا » قانون چيست؟

معنـاي    ايـن بـا  هكه حكمت وضع اين قانون چيست و چرا اين حكم را پذيرفته اند؟ البت

 شبيه آن است. اش نيز بي مناسبت نيست، ولي عين معناي اصطلاحي نيستاصطلاحي 

بـا هـم    » فلـسفه «و  » حكمت«زيرا واژه هاي    » حكمت اين كار چيست؟   «: كه مي گوييم  

حكمـت ايـن كـار يـا قـانون      «: از اين رو، به جاي ايـن كـه بگوينـد   . دارند تشابه بسياري

رفي است كه نظـر فيلـسوفان   اين معنايي ع» چيست؟ فلسفه اش«: مي گويند» چيست؟

  .نيست و جاي بحث هم ندارد

 در اصطلاحات علمي دانشگاهي و محافل فلسفي، اين واژه معاني بسيار متفاوتي دارد                 

برخـي  . و در طول تاريخ فلسفه نيز در هر زماني، معاني گونـاگوني از آن اراده كـرده انـد                  

از آن كاسـته انـد و در معنـاي    معنـايش را گـسترش داده انـد و زمـاني ديگـر،       زمان ها

گاهي نيز تحولاتي يافته و معنايي مباين بـا معنـاي پيـشين             . محدودتري به كار برده اند    

بنگـريم، كهـن تـرين اصـطلاح در تـاريخ فلـسفه        اگر از منظـر تـاريخي  . پيدا كرده است

يونانيان اين اصطلاح را بـه معنـاي        . )سوفسفيلا (مكتوب، همان اصطلاح يوناني ها است     

كسي كه معتقد اسـت حقيقـت ثـابتي     دوستدار علم و حكمت به كار مي برده اند؛ يعني

شـامل همـه   ) كردن  فيلسوفيمعادل(» فلسفه«. هست و تلاش مي كند آن را اثبات كند

اثبـات   رشته هاي معرفتي مي شد؛ رشته هايي كه بـه گونـه اي بـا دليـل عقـل پـسند،      

 ز حوزه فلسفه بيرون بود، رشته هايي بود كـه تنها چيزي كه ظاهرا در آن زمان ا. پذيرند

جنبه قراردادي محض داشتند، مانند شعر كه جزو فلسفه نبود يا مقرراتي كه در كشوري               

صرف قراردادها و قوانين موضوعه را جزو فلسفه به شمار . و جنبه حقوقي داشت رايج بود

 ءاز راه قيـاس يـا اسـتقرا   به هر آنچـه  . زيرا راه اثبات عقلي و علمي نداشتند نمي آوردند؛
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اين عام ترين اصطلاحي اسـت كـه در آن زمـان    . فلسفه مي گفتند قابل اثبات عقلي بود،

  .]8[اين معنا به كار مي رود به رايج بوده و هنوز هم كم يا بيش

حتـي ادبيـات را بـه حـوزه         . در قرون وسطا، معناي فلسفه از اين نيز گسترده تر شد               

در همه رشته هاي علمي بـه كـار مـي رود و    امروزه كه  .Ph.D طلاحاص. دادند فلسفه راه

 همه علـوم عقلـي،    و به رشته علمي خاصي اختصاص ندارد واست به معناي دكتر فلسفه

علـوم   آن زمان كه روش تجربـي در  .شامل مي شود تاريخ، ادبيات و مانند آن رافناوري، 

 درست در   ، دانشمندان رواج يافت   اوج گرفت و گونه اي حس گرايي در ميان فيلسوفان و          

هـا بـه رشـته هـاي        ن، آ 1 سـاينس   با عنوان   پيدا شد  ي ديگر ، واژه نقطه مقابل اين اصطلاح   

بنابراين، آنچه قبلاً با . نبود، چندان بهايي نمي دادند  با روش تجربي قابل اثباتكهعلمي 

يزيـك و  بود مثل طبيعيـات، فلكيـات، متاف   روشي خاص مطرح مي شد و جزئي از فلسفه

خارج و به نام علمي خاص ناميده شـد و   چيزهايي از اين قبيل يكي يكي از حوزه فلسفه

هنـوز هـم   . تجربي قابل اثبات نبود  آن شاخه هايي از دانش بشري كه با روش.باقي ماند

داراي مـي رود كـه    محافل غربي به صورت جدي به كاردر فلسفه را در مقابل علم    گاهي  

بار مثبتي قائـل  ) فلسفي در برابر(علمي موضوعات  براي در اين تقابل .مي باشدبار منفي 

فلـسفي را، كـه قابـل     ولي فلسفه و مطالب. ل استيهستند كه قابل اثبات تجربي و تحص

اين اصطلاح خاص بخصوص در قرنهـاي اخيـر و          . اثبات تجربي نيستند، علمي نمي دانند     

پيـدا كـرده و اوج    غـرب زمـين رواج  از وقتي فلسفه تجربي و گرايش پوزيتيويـستي در م 

  .]8[گرفته، رواج پيدا كرده است

حكمـت  : شده استتقسيم  حكمت يا فلسفه را به دو بخشاز ديدگاه شهيد مطهري      

كـه    آن چنـان ءحكمت نظري عبارت است از علم به احوال اشـيا . نظري و حكمت عملي

  علم به اين كه افعال بـشر اشيا هستند يا خواهند بود؛ ولي حكمت عملي عبارت است از

                                                      

1 - Science 
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 چگونه و به چه منوال خوب است و بايد باشد و چگونه و به چه منوال بـد اسـت و نبايـد         

ها سخن مـي گويـد و حكمـت      »است«هاو  »هست«خلاصه آن كه حكمت نظري از     . باشد

 .]9[مي پردازد] »بدها«و » خوب ها«و[ها »نشايد«و » هاشايد« و  »بايدها«بهعملي 

عملي به اخـلاق و تـدبير    ي به الاهيات و رياضيات و طبيعيات و حكمتحكمت نظر     

اخلاق و فلسفة اخلاق سخن  منزل و سياست جامعه تقسيم مي شود؛ اما امروزه، وقتي از

حكمـت عملـي در معنـا و        . به ميان مي آيد كل مباحث حكمت عملي را شامل مي شود           

 ـ          دهـد؛ چـون اخـلاق       شكيل مـي  اصطلاح متعارفش، بخشي از معناي فلسفه اخـلاق را ت

روشن كند  دستوري، همان مباحث حكمت عملي است و بر آن است تا با تحليل عقلاني

. شـود  مي» بد«، و عمل ديگر »خوب«ملاك هايي، يك عمل  كه بر اساس چه معيارها و

 بخش ديگر فلسفة اخلاق، فرا اخلاق است كه دربارة اخلاق دستوري است؛ يعني در ايـن           

 تحليل عقلاني مي شوند كه آيا ايـن » بد«و » خوب« و تعابير اخلاق مانند  بخش، مفاهيم 

  .]3[مفاهيم وجود خارجي دارند يا صرفاً مفاهيم انتزاعي هستند

     يكي از علل رويكرد دانشگاه اسلامي كه توسط مقام معظـم رهبـري مطـرح گرديـده           

را بايد به علـوم مختلـف       توجه به اين نكته كه چ     . است بركنار نمودن اين تقابل مي باشد      

دست يابيم و راه صلاح و صواب استفاده از اين نبوغ خدادادي چيست و شناخت ماهيـت    

 بردكـار در حقيقـت  . و معيار خوبي و بدي در مطالعات علمي مرتبط با فلسفه مـي باشـد          

 يا آنچه در يك اجتماع يا اجتماعات انساني با ارزش تلقـي      است، فلسفه، بررسي ارزش ها   

آنچه در زمينه گسترش ميراث فرهنگي، در بهبود روابـط انـساني و در تحكـيم        . دمي شو 

حقوق و آزاديهاي فردي و حفظ آرمان هاي بشري به وسيله فيلسوفان مشخص و روشـن   

آشنايي با فعاليت هاي فلسفي مثل      . مي گردد، پايه و اساس ارزش ها را تشكيل مي دهد          

 تفسير عقايد و چگونگي ارزش ها، بـراي معلـم و            تحليل مفاهيم و افكار، ارزيابي نظريات،     

كوشش براي گسترش روح فلسفي در ميان شاگردان، از هـدفهاي       . شاگرد مفيد مي باشد   

  .]10[اساسي تعليم و تربيت است
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   1فلسفه اخلاق

 در دو حـوزة   يا اخلاق پژوهي]11 و 9[امروزه مطالعه و بررسي مباحث فلسفة اخلاق         

،  اخلاق دستوري، در باره اخـلاق    در شاخه    .بررسي مي شود    اخلاق فرا و   اخلاق دستوري 

 كه بـه كمـك آن هـا، اعمـال خـوب و درسـت را از            مي شود معيارها و قواعدي را عرضه      

مـي   دهبه تعبير ديگر، به طريق عقلانـي كوشـي        . داده شود و نادرست تشخيص     بد   اعمال

ي را بايد انجام دهيم و چه       كه به ما كمك مي كند چه كارهاي       گردد  اصولي كشف   شود تا   

  آن چـه در  . يا چه كارهايي خوب، و چه كارهايي بد اسـت ،انجام دهيم كارهايي را نبايد

اين حوزه براي فيلسوف اخلاق اهميت دارد، كشف اين نكته است كه چرا انسانها بعـضي                

را نبايـد  چه اعمالي  از اعمال را خوب و بعضي ديگر را بد مي دانند و چه اعمالي را بايد و

قواعـد، وظيفـة فيلـسوف     بحث در باب صحت و سقم و اتقان اين معيارهـا و . انجام دهند

 .محـسوب شـده اسـت      فلـسفة اخـلاق نيـز        مترادفاين شاخه از اخلاق كه      . اخلاق است 

  مربـوط بـه اخـلاق دسـتوري بـه دو گـروه عمـده تقـسيم                 امروزي غربي ها    ديدگاههاي  

ديـدگاه هـا و      و   2گاه هـا و نظريـات غايـت گرايانـه         ديـد : اين دو ديدگاه شامل   . دنمي شو 

  .     ]13 و 12[ مي باشند3گرايانه نظريات وظيفه

يـا نادرسـتي يـك      كه خوبي و بدي يا درستيغايت گرايانه معتقدندپيروان نظريه        

ديـدگاه هـاي     عمل، با توجه به نتيجه آن مشخص مي شود؛ امـا در بـاب نتيجـة عمـل،                 

 442-370(و اپيكـور  ) م. ق435 -355(برخي مانند آريـستيپوس  . متفاوتي وجود دارد

 اگـر عملـي بـراي   . نتيجة عمل را سودمندي يا لذت شخص فاعل در نظر مي گيرند    ) م.ق

                                                      

فلسفة اخلاق از ديدگاه استاد شهيد  تحت عنوان ًمحمد محمدرضايي در اين مبحث از مقاله بسيار خوب جناب آقاي -  1
 . ، استفاده شده كه از ايشان كمال تشكر را داريم1383 بهار ،31و30ماره مجله قبسات، ش ً مندرج در )ره(مطهري

2  - Teleological Theories 

3 - Deontological Theories 
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برخـي ديگـر ماننـد      . عامل، سودمند يا لذت آفرين بود، آن عمل خوب وگرنـه بـد اسـت              

معتقدنـد كـه   ) م1873 -1806(اسـتوارت ميـل    و جـان ) م1832 -1748(جرمي بنتام 

. بـراي ديگـران نيـز سـودمند باشـد      خوبي يك عمل، هنگامي است كه افزون بـر عامـل،  

منفعت شخصي است؛ در حالي كه  منفعت عمومي نزد بنتام، وسيله اي براي دستيابي به

  .]14 و 13[نزد ميل، منفعت عمومي، مطلوب اصلي است

درستي و نادرسـتي عمـل بايـد    عمل، پيش از  اشكال اين نظريه اين است كه نتيجة     

به سرعت نمي تـوان دربـارة نتيجـة     تعيين شود كه به آساني قابل تشخيص نيست؛ زيرا

مكاتب اخلاقي را كه بر لـذت   ،]11[استاد شهيد مطهري. بعضي از اعمال اظهار نظر كرد

  وي عملـي را اخلاقـي   . دانـد  جمعي مبتني اسـت، اصـولاً اخـلاق نمـي     و نفع شخصي و

آفرين و تحسين اسـت و كـسي كـه بـراي نفـع شخـصي يـا         ه قابل ستايش ومي داند ك

ي كه براي منفعت ت فرد يا مل.قابل تحسين باشد جمعي كاركند، همواره چنين نيست كه

انجام مي دهند، ممكن است براي رسيدن به لذت و نفـع بـه    شخصي يا جمعي عملي را

 و آدمكشي را همة انسان هـا        در حالي كه ظلم و جنايت      .هر جنايت و ظلمي دست بزنند     

اعمـال زشـت و ناپـسندي وجـود دارد كـه وسـيلة         بنابراين چـه بـسيار  .تقبيح مي كنند

 حال آن كه همة     .اخلاقي لحاظ مي شوند     ولي در اين مكتب ها،     ،رسيدن به لذت هستند   

اشكال ديگري كه متوجه اين مكاتـب منفعـت گـرا            .آدميان، آن ها را اخلاقي نمي دانند      

 يعنـي لـذت و نفـع را    ،ن كه آن ها، بر نظام فلسفي مادي گرايانه مبتني هـستند اي است،

در نظر استاد شهيد مطهري، اخلاق . به لذت و نفع مادي و اين جهاني مي دانند منحصر

انسان و اخلاق، جز در مكتب خداپرسـتي در هـيچ مكتـب ديگـري قابـل                  هاي   شرافت و

  .توجيه و تأييد نيست

گر خدا و ايمـان نباشـد، اخـلاق مثـل اسكناسـي            ، ا معتقد است ري  شهيد مطه استاد       

ابتدا ممكن اسـت عـده اي نفهمنـد؛ ولـي اسـاس و پايـه       . پشتوانه نداشته باشد است كه

فرانسوي ها اول كساني نبود، كه اعلامية جهاني حقوق بشر را منتـشركردند؟   مگر. ندارد
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مگر آن جـا  ! دثه الجزاير كجا رفته؟اعلاميه در جنگ اول و دوم كجا رفته؟ در حا ولي اين

كـه بـا آنهـا    ! مگرجز اين بود كه يك ملت حق خودش را مي خواست؟! بشر نبود؟ حقوق

ز مرگ و    ا اين، كسي كه به خدا و جاودانگي نفس و حيات بعد           بنابر. آن برخورد را كردند   

 زيـرا  .بشود درسالت انبياي الاهي اعتقاد داشته باشد نمي تواند به اين نظام اخلاقي معتق

باشـد؛   چه بسا براي چنين فردي انجام فرامان هاي خدا مي تواند لذت بخش ترين عمل

  از ايـن رو، پـيش از هـر چيـز بايـد معنـاي نفـع و               .هر چند به ضرر دنياي او تمام شـود        

گرايانه  اين مكتب، بر نظام مادي    . اگر منظور از نفع، لذت مادي است      . مصلحت معنا شود  

هـم   معنـوي بـا   شكلات خاص خود را دارد و اگر منظور از نفع، مادي ومبتني است كه م

آن  در. است، موارد بسياري پيش مي آيد كه بايد يكي از آن ها را بر ديگري تـرجيح داد 

صورت، ملاك ترجيح چيست؟ و اگر منظور از نفع و لذت، معنوي اسـت، در آن صـورت،                  

 در مكاتب وظيفه گرايانـه نيـز ميـسر     زيرا نفع معنوي.غايت گرايانه نفي مي شود مكتب

 كردن غايت آن عمل نيازي نيست، بلكه نفع و لذت معنوي مي توانـد  صبه مشخ است و

عليـه  (نفس عمل نيز نهفته باشد، نه نتيجة عمل؛ از ايـن رو، اميرمؤمنـان علـي     در انجام

  عبـادت  را  اگر خدا، بهشت و جهنم را هم خلق نكرده بود، مـن خـدا  : دفرماي  مي)السلام

  چون خدا شايستة عبادت اسـت و ايـن عمـل او، لـذتّ معنـوي را بـه دنبـال                     ،مي كردم 

بنا براين مي توان نتيجه گرفت كه حتي اگـر عمـل اخلاقـي بـا قـصد غايـت                    ]. 11[دارد

در . گرايانه باشد بكلي مذموم نيست، بلكه غايت بايـستي بـه طـور اصـيل تعريـف گـردد               

  .ي و تعالي روح استديدگاه اسلام غايت جلب رضاي الاه

 مبتنـي بـر نتـايج    ،و بدي عمل  كه خوبيمي گويدنظريات وظيفه گرايانه در اخلاق،      

عمل، خوب يـا بـد     مي كند آنص بلكه ويژگي هاي خود عمل است كه مشخ،آن نيست

بـه عـدالت    بايد بـا مـردم  «يا » راست گويي خوب است« براي مثال، احكامي نظير .است

بـراي خـود    به خود عمل توجه داشته باشيم، يعني راسـتي و عـدالت را  ، اگر »رفتار كني

نتايج راسـتي   راستي و عدالت انجام دهيم و نه براي غايت و نتيجة آن ها و همچنين اگر
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نظريـة وظيفـه    و عدالت، در خوبي و بدي آن ها تأثيري نداشته باشد، چنين نظريـه اي، 

نظـر    مـي كنـد، اخـتلاف   ص منبعي مـشخ در اين كه وظيفة اخلاقي را چه. گرايانه است

 عقيده دارند كه ايـن وظيفـه را   )  م 1919 -1858(برخي مانند اميل دوركيم     . وجود دارد 

 و)  م1778 - 1712( برخــي ديگــر ماننــد ژان ژاك روســو .جامعــه مــشخص مــي كنــد

برآنند كه اين وظيفه را وجدان يا عقل عملـي مـشخص            ) 1804 -1724(ايمانوئل كانت   

الاهي معتقدنـد كـه ايـن وظـايف را           برخي ديگر مانند طرفداران نظرية فرمان     و   مي كند 

  . ]15[مي سازد صخدا مشخ

به وجدان اهميـت نـداده    ، هيچ كس به اندازة كانت]11[به نظر استاد شهيد مطهري      

شود ثابـت كـرد؛ ولـي از راه     او حتي اعتقاد دارد كه خدا را از راه برهان عقلي نمي. است

. وجـدان اخلاقـي اعتقـاد دارد    خود او بـه خـدا از راه  . لاقي مي شود ثابت كردوجدان اخ

بعضي چيزها را انسان در وجدان خـودش  : كانت معتقد به الهام وجداني است و مي گويد        

راسـت  . دروغ نگـو  . تكليف و يك امر و نهي احساس مي كند كه ظلم نكن            به صورت يك  

.  هيچ غرض و غايتي هم جز خود عمل نداردمحبت بورز و خيانت نكن، و به ديگران. بگو

كه من اين عمل را براي فلان هدف انجـام مـي دهـم، مثـل ايـن كـه                     اگر وجدان بگويد  

 شـهيد مطهـري   .اعتماد مردم واقع شوي، ديگر اخلاقي نيـست  بگويد، راست بگو تا مورد

سـعادت يـك    : كمال فرق گذاشـته اسـت       است كه كانت، بين سعادت و      معتقدهمچنين  

وجدان، مطلـق و غيرمـشروط اسـت و بـه      چون اوامر. ب است، و كمال، مطلب ديگرمطل

تـو مفيـد فايـده و لـذتي باشـد يـا        عمل خواه بـراي   : نتايج عمل، توجه ندارد و مي گويد      

 ، پس با سعادت انـسان كـار نـدارد   ،بده نباشد، خوشي به دنبال بياورد يا رنج، آن را انجام

لـذتي كـه بـه    . لذتي خوشـي نيـست   شي، منتها هرچون سعادت در نهايت امر يعني خو

وجدان بـه   . سعادت يعني خوشي هرچه بيش تر     . دنبال خودش رنج بياورد خوشي نيست     

براي ايـن كـه خـودش     تو اين كار را بكن: مي گويد. خوشي كار ندارد، به كمال كار دارد
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سـت كـه   جـا ا  ايـن . في حد ذاته كمال است؛ سعادت ديگران را بخواه كه كمال تو است

   .ميان كمال و سعادت فرق گذاشته استآقاي كانت 

  نفـس را ثابـت مـي كنـد و      كانت همچنـين از راه اخـلاق، وجـود خـدا و جـاودانگي          

1عقل حكم مي كند كه برترين خيـر : ]17و 16[ مي گويد
، ويبـه نظـر   . را طلـب كنـيم   

يراخلاقي كـه   خ.  است يحس خيرطبيعي اخلاقي و  برترين خير، معناي مشترك بين خير     

برتـرين خيـر، فـضيلت       فضيلت مناسب با  . به آن فضيلت نيز مي گويند، تنها خير نيست        

همواره به گونـه اي باشـد    يا اراده.  يعني مطابقت تام بين اراده و قانون اخلاقي.تام است

مي گويند، به معنـاي       خير حسي كه به آن سعادت نيز      . كه از قانون اخلاقي تبعيت كند     

موجود عاقـل، همـه       اميال در سراسر عمر است؛ يعني اگر در سراسر عمر          خشنودي همة 

كانت همچنين معتقد    .چيز مطابق ميل و اراده او صورت بگيرد، به آن سعادت مي گويند            

يعني به هر مقدار كه انسان با فـضيلت مـي شـود،     است كه فضيلت، علت سعادت است؛

نـه   و شود؛ اما از طرفـي چـون انـسان   يعني جهان مطابق ميل ا. بايد سعادتمند هم بشود

 خالق جهان است و نه قادر به نظـم بخـشي طبيعـت تـا جهـان را بـا اراده و ميـل خـود            

 هماهنگ كند تا بتواند سعادت متناسب با فضيلت را مهيا سازد، ما بايد يك علت را براي

كل طبيعت فرض كنيم كه متمايز از طبيعـت و در بردارنـدة اسـاس و علـت همـاهنگي                    

  .فضيلت و سعادت است كه آن خدا است يق بيندق

لطيف و به تعبيري عناصر صحيحي  نكات عالي وي كه بر شهيد مطهري در عين حال     

ايـن   يكـم شـكال  ا. ]2[وارد مـي كنـد   ، انتقادهايي را هم بر اودارددر اخلاق كانت اذعان 

 قبيـل خـدا،   كه عقل نظري نمي تواند در بـاب مـسائل اساسـي مـا بعدالطبيعـه از                  است  

وي ايـن تفكـر كانـت را فاقـد انـسجام            . جاودانگي نفس و اختيار آدمي، اظهـارنظر كنـد        

احكـام   آن اسـت كـه همـة احكـام وجـداني و بـه تعبيـري            دوم  اشكال  . داند مي منطقي

                                                      

1 - Summum Bonum 
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احكـام مطلقـي    » عدالت، خوب، و ظلم، بد اسـت      «: عباراتي چون . نداخلاقي، مطلق نيست  

اگر ديوانه ظـالمي، كـاردي بـه دسـت گرفتـه و      . نيستراستگويي، حكم مطلق  است؛ اما

 كند و از تو مي پرسد آيا اطـلاع داري او            پارهرا مي گيرد كه شكمش را        سراغ بيچاره اي  

بگويي اطلاع ندارم، دروغ گفته اي؛ در حالي كه وجدان به تو گفتـه بايـد    كجا است؟ اگر

آيا واقعاً وجدان انسان ايـن  . شداگر بگويي اطلاع دارم، او را به ناحق مي ك راست بگويي؛

 بنابراين، .است و مي گويد تو بايد راست بگويي و به نتيجه كار نداشته باشي؟ قدر مطلق

كـلام شـهيد     نكتـه اي كـه از فحـواي       . به نظر استاد، تمام احكام اخلاقي، مطلق نيـست        

. ه اسـت  نـداد  مطهري بر مي آيد، اين است كه كانت در تعارضات اخلاقي، راه حلي ارائـه              

كـه   هنگـامي . حفظ جان انسان، حكم اخلاقي است، راستگويي حكم اخلاقي ديگر اسـت 

  .اين دو با هم متعارض شد، وظيفه چيست؟

، كمال يا فضيلت و سعادت و        وي اشكال اساسي شهيد مطهري به كانت اين است كه             

جـاودانگي  اساس هم وجـود خـدا و    به تعبيري، خوشي و لذت را از هم تفكيك، و بر اين        

سعادت و فـضيلت هـيچ انفكـاكي     حال اگر اثبات شود كه بين. نفس را اثبات كرده است

  شـهيد مطهـري    .مواجـه اسـت   وجود ندارد، بخش فراواني از تفكر كانت با اشكال جـدي 

خاص از مـسرت و شـادي    هنگامي كه انسان، فضيلتي را انجام داد، غرق نوعي: مي گويد

عالمي كه به كشف يـك حقيقـت علمـي          . ذت حسي نيست  مي شود كه قابل توصيف با ل      

. قابـل مقايـسه نيـست      مي رسد، لذتي به او دست مي دهد كه بـا هـيچ خوشـي حـسي                

كمـالي كـه انـسان بايـد      همواره لذت از رسيدن پيدا مي شود و الم و درد از نرسيدن بـه 

روپا يـك  در فلسفة ا اين تفكيك كمال و فضيلت از لذت و سعادت كه كم كم  بنابر.برسد

لـذت، حـرف     سخن رايجي شده كه آيا انسان بايد طالب كمال باشد يا طالـب سـعادت و               

 مـي آورد   خواه نوعي لذت را به دنبال خـود       اخواه ن ] يا فضيلتي [هر كمال   . درستي نيست 

 .]18و11[
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هـستند؛ پـس اگـر هـر      بر اساس ديدگاه شهيد مطهري، فضيلت و سـعادت، توأمـان       

موجودي ] كانت  به عقيدة[ را به دنبال داشت، ديگر لازم نيست فضيلتي سعادت و لذتي

فـضيلتي را انجـام داد،       خارج از عالم را به نام خدا فرض كنيم كه به هر مقدار كه انساني              

هماهنگ كند؛ زيرا  به او خوشي و سعادت بدهد؛ يعني جهان را با ارادة شخص با فضيلت

منحصر به خوشي و   دارد و اصولاً خوشيكه هر فضيلتي، سعادت متناسب خود را در پي

قابـل   سعادت حسي نيست؛ بلكه درانجام همان فضيلت خوشي نهفته است؛ خوشـي كـه  

 مقايسه با خوشي هاي حسي نيست؛ از اين رو، اگر تفكيك بين فضيلت و سعادت از بـين    

اشـكال ديگـر شـهيد       .وش مـي شـود    دبرود، اين بخش از عقيدة اخلاقي كانت نيـز مخ ـ         

. وجدان را مستقل از تكليف كننده لحـاظ كـرده اسـت    بر كانت اين است كه او،مطهري 

وجـدان انـسان، همـان گونـه كـه          . خداشناسي نيست  درصورتي كه وجدان، جدا از حس     

وجدان انـسان، بـه ريـشه و        . درك مي كند   تكليف را درك مي كند، تكليف كننده را نيز        

ط دارد، تكـاليف خـدا را در وجـدان    ارتبـا  ال دارد و چـون بـا خـدا   صتمام عالم هستي ات

كند كه اوحينـا الـيهم فِعـلَ الخيـرات          وي به اين آية قرآن تمسك مي      . احساس مي كند  

اين، همان طـور    بنابر.الهام و وحي كرديم ما خود، كار خير را در قلب مردم). 73انبياء، (

خدا است،  كنيم، وحي كننده را نيز كه        كه كاري خير را كه متعلق وحي است، درك مي         

  .]9[درك مي كنيم

نظريه پرستش  استاد مطهري در حوزة اخلاق دستوري، نظرية بديع و متقني به نام      

كارهاي اخلاقي كه مورد تقديس و ستايش ديگران قرار         وي معتقد است    .را ارائه مي دهد   

ع خداونـد، دو نـو  . قوانين اجتماعي، قوانين الاهي است. مقولة پرستش است مي گيرد، از

يك نوع قوانين را در فطرت انسان ثبت كرده اسـت و  : انسان مقرر كرده است قانون براي

  قوانيني كه درفطرت انـسان نيـست؛ بلكـه از همـان قـوانين فطـري منـشعب         نوع ديگر،

انبيا علاوه بـر ايـن كـه قـوانين فطـري را      . وسيلة انبيا بيان شده است مي شود و تنها به

آن عمـق روح انـسان، آن   . مـي آورنـد    اضافه هم براي انسانقوانين تأييد مي كنند، يك
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انسان، با يك شامة مخصوص ناآگاهانه همين طور كه خـدا را      فطرت انسان،آن عمق قلب   

را مي شناسد، رضاي خدا را مي شناسد و كار را بـالفطره در   مي شناسد؛ اين قوانين خدا

رد قدم در راه رضـاي خـدا بـر    ولي خودش نمي داند كه دا ،راه رضاي خدا انجام مي دهد

  مثل يك بت پرسـت از چنـين قـوانين فطـري تبعيـت       حال كسي كه ناآگاهانه. مي دارد

از . دارد؟ جواب آن است كه بي اجر هم نيـست  مي كند، آيا چنين كارهايي نزد خدا اجر

انـسان بـه همـان ميـزان كـه خـدا را       . مقولة عبـادت و پرسـتش اسـت    اين رو، اخلاق از

نااگاهانه هم از يك سلسله قوانين الاهي كه در فطرت انساني   پرستش مي كند،ناآگاهانه

پيامبران الاهي براي آن آمده اند كه اين عبـادت ناآگاهانـه را بـه     .است، پيروي مي كند

آن وقت ديگر تمام كارهاي او مي شود اخلاقي؛ چون تمـام  . تبديل كنند يك امر آگاهانه

ومحيـاي   قُلْ إِنَّ صـلاَتيِ ونُـسكيِ   «.خداتنظيم شده استتكليف و رضاي  كارها بر اساس

عبادات مـن و    ] ساير[نماز من و     در حقيقت، : ؛ بگو )162انعام،  (ومماتيِ لِلّهِ رب الْعالمَيِنَ     

اين، پرسـتش منحـصر بـه     بنابر ؛»زندگي و مرگ من، براي خدا، پروردگار جهانيان است

است؛ ولي ناآگاهانه،   آگاهانه مخصوص بعضي از انسان هاپرستش. پرسش آگاهانه نيست

سـبح لِلَّـهِ مـا       «: يدتمامي موجودات، خدا را پرستش مي كنند، چنان چه قرآن مي فرما           

كيِمْزيِزُ الحالْع وهضِ وَالْأراتِ وماو؛ آن چه در آسمان ها و زمين است، )1حديد، (  فيِ الس

إِن مِن شيَ ءٍ إلَِّـا يـسبح بحِمـدِهِ    «. »ارجمند حكيم يند و او استخدا را به پاكي مي ستا

 ؛ هيچ چيز نيست، مگر اين كه در حال سـتايش، )44اسراء، (تفَقَْهونَ تسَبيِحهم  ولكِن لَّا

پـس اگركـسي قـانون       ؛  »تسبيح او مي گويد؛ ولي شما تسبيح آن هـا را در نمـي يابيـد               

د، به اين علت انجام مي دهد كه اين قانون را قانون خدا مي داند               مي ده  را انجام  اخلاقي

 در واقع با پيروي از قانون، رضايت خدا. تبعيت از قانون الاهي مورد رضايت الاهي است و

فاعل اخلاقي، از آن رو از قانون اخلاقي تبعيت مـي كنـد كـه حـس     . را برآورده مي سازد 

ا از او مـي خواهـد؛ از ايـن جهـت آن قـانون      كند محبوب واقعي اش يعني خدا، آن ر مي

از نظر شهيد مطهري، انگيزة تبعيـت از قـانون اخلاقـي از آن رو    .  دوست دارد اخلاقي را
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چون از ناحية خداست، زيبا است و هـر   قانون اخلاقي مورد رضايت خدا است و است كه

 .]19و11[دارد، رضايت محبوب واقعي خود را برآورد انساني دوست

       

 ضرورت بحث از فلسفه اخلاق

شايد برخي چنين تصور كنند كه بحث از مسايل فلـسفه اخـلاق و مباحـث عقلـي و                   

فلسفي درباره اخلاق، بحثي بي فايـده و بيهـوده اسـت؛ بـه ويـژه بـراي مـا مـسلمانان و                      

معتقدان به وحي معصوم و پيامبر و اماماني پاك؛ زيرا بعد از آن كه راه صحيح زنـدگي و                   

ق نيك و خداپسندانه را توسط اولياي دين آموخته ايم، آيا به دنبال مباحث خـشك                اخلا

عقلي و فلسفي رفتن، مي تواند وجه معقول و موجهي داشـته باشـد؟ مگـر هـدف اصـلي         

زندگي، بهره مندي از صفات پسنديده و دوري از صفات ناپسند و زشت نيـست؟پس آيـا                 

قي، شـناخت منـشأ پيـدايش آنهـا و اثبـات      بحث در اطراف تعريف و تحليل مفاهيم اخلا      

انشايي يا اخباري بودن گزاره هاي اخـلاق و امثـال آن مـي توانـد گرهـي از كـار رفتـار                       

  .اخلاقي ما بگشايد

ما نيز قبول داريم كه وظيفه ما عمل به         . اين دغدغه تا اندازه اي به جا و درست است              

دستورات قرآن و اسلام است و يگانه راه رستگاري و سعادت دنيوي و اخـروي را نيـز در                   

، بـه  »بحث عقلي گر در و مرجان بـود «پيروي از معارف اسلامي مي دانيم و معتقديم كه  

امـا  .  به سعادت رسانده و مكارم اخلاق را در ما شكوفا نمايـد            خودي خود نمي تواند ما را     

تمام سخن در اين است كه ما به عنوان پيروان اخلاق قرآني و مدافعان معـارف اسـلامي                  

بايد بتوانيم مباني علمي و عقلي اخلاق قرآني را به صورت تحليلي و علمـي بـه ديگـران                   

پـر واضـح    . اخلاقي، از آنها دفـاع نمـاييم      عرضه كنيم و در برابر ساير ديدگاه ها و مكاتب           

بـدون  . است كه اين كار جز با غور و تعمق در مباحث فلسفه اخلاق امكان پـذير نيـست                 

آگاهي از ديدگاه و نظريه اسلام درباره مسايل فلسفه اخلاق، چگونه ممكن است از اصول               



24  اخلاق در آموزش دانشگاهيبايسته هاي  

 موجـه   اخلاقي و ارزشـي اسـلام در برابـر سـاير نظـام هـاي اخلاقـي، دفـاعي معقـول و                     

  .]20[داشت

تمام فيلسوفان از افلاطون و ارسطو تـا كانـت و ديـويي، بـر اهميـت پـرورش مـنش                      

در تربيـت اخلاقـي، معلمـان بـه منزلـه الگوهـاي             . در اجتماع نظر داشته اند    ] شخصيت[

مثبت بايد جو اخلاقي در كلاس ايجاد كنند و در برنامه درسـي، فرصـت هـايي را بـراي                    

از سـوي ديگـر،   . قي خوب در محيط خارج از كلاس فـراهم آورنـد  معرفي يك منش اخلا   

شرايط خشك مدرسه، روش هاي تدريس خسته كننده، بي علاقگي معلمـان و سـلامت               

با اين  . اخلاقي معلمان مي تواند تأثيرهاي مثبت يا منفي بر شخصيت شاگرد داشته باشد            

  .  ]21[زش را در برگيردنقطه نظر، تربيت اخلاقي بايد تمام عوامل تأثيرگذار در آمو

 فن و روشي تعليمي است كه با به كارگيري آن در نفس انسان، خلـق هـا و                   ،اخلاق      

علم اخـلاق از شـريف تـرين         .ملكاتي حاصل شود كه تنها افعال جميل از آن صادر گردد          

علوم است چرا كه شرافت هر دانشي به موضوع آن اسـت و موضـوع اخـلاق روح انـسان                    

انسان در پرتو به كارگيري اخلاق مي توانـد         . ف موجودات و موضوعات است    است كه اشر  

خويشتن را پاكيزه گرداند و موانع كمال را با مجاهده با نفس از ميان بردارد و از خـسران   

انـسان بـر اثـر تعـاليم اخلاقـي از شـر و              . واقعي كه همان خسران خويشتن است، برهـد       

ل مي گردد تـا آن جـا كـه همنـشين پاكـان و               شقاوت دوري گزيده به خير و سعادت نائ       

  .]22[فرشتگان و پذيراي فيض الهي مي گردد

از سويي آموزش خشت اول بناي هر فرهنگ و تمدن اسـت و يكـي از مميـزات هـر                         

 چنان كه مي توان فرهنگ هـا را  .فرهنگ و تمدن، فلسفه تعليم و نظام آموزشي آن است 

ديـن هـاي    . شي آن ها امتياز داد و تقسيم ارزشي كرد        به اعتبار فلسفه تعليم و نظام آموز      

پـس  . آسماني ريشه وحياني دارند و وحي گونه اي آموزش رباني به رسولان الهـي اسـت               

اما آغاز اسـلام  . اساس دين بر آموزش است و اصولاً هر دين الهي با آموزش آغاز مي شود     

» بـسمله « كه اسلام براي     توضيح آن كه با همه ارزش و جايگاه بلندي        . از نوع ديگر است   
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در . آغـاز كـرد  » اقـرأ « كه با» بسم االله« قائل است خداوند باب گفتگو با پيامبرش را نه با       

 :اين آغاز ظريفه ديگري نيز هست و آن اين كه خداوند حكيم به رسول كـريمش نگفـت                 

 و آنگاه از رب و آفرينش و اكـرام    » بخوان« :بلكه گفت » بگو بشنو تكرار كن بفهم درياب     «

خَلَـقَ  * اقْرَأْ باِسمِ ربك الَّذِي خَلَـقَ       « .تعليم و قلم و انسان و آن چه نمي دانست ياد كرد           

علـق  (» علَّم الإِْنسانَ ما لمَ يعلمَ     *الَّذِي علَّم باِلقَْلمَِ    *اقْرَأْ وربك الْأكَْرمَ    *الإِْنسانَ مِنْ علَقٍ  

اسلام با اقـرأ آغـاز شـد و ايـن نخـستين فرمـان خداونـد                  بر اساس متن اين آيات       )5-1

است و چنان افتـاده اسـت كـه گـويي     ) صلي االله عليه و آله و سلم      ( سبحان به رسول االله   

طلب علم را بر    ) ص(اين است كه پيامبر اكرم    . نخستين فريضه در اسلام است    » خواندن«

و براي دانـش    » مسلمهطلب العلم فريضه علي كل مسلم و        « :مسلمانان واجب كرده است   

و با اشاره به آمـوزش    » اطلبو العلم ولو بالصين   « :آموختن مرزهاي مكاني را برداشته است     

اطلبو العلـم مـن المهـد الـي     « :مستمر براي تعليم و تربيت مرز زماني هم نشناخته است      

بر اساس اين فلـسفه آدمـي هـر انـدازه           . اسلام براي علم آموزي حد نمي شناسد      . »اللحد

مـا أُوتيِـتمُ مـن الْعِلْـمِ إلاَِّ          و . . .«:ش اندوزد هنوز جز قطره اي از دريا ننوشيده اسـت          دان

  .)76يوسف (»فَوقَ كُلِّ ذِي عِلمٍْ عليِم و. . .«  و)85اسراء (»قَليِلاً

  هيـتـه المنـــه يزدان كه اليــتا ب    دست شد بالاي دست اين تا كجا

نجـم  (»فكَاَنَ قاَب قَوسينِ أَو أدَنَـى     « ه معراجي شد و به مقام     با آن ك  ) ص(پيامبر اكرم      
 :باز به او امر شـد كـه بگـو         » تنام عيناي و لاينام قلبي    « : رسيد و با آن كه خود فرمود       )9
و اين از آن روست كه در بينش اصيل اسلامي دانش ماهيتي            ) 20طه  (» رب زدِنيِ عِلمْا  «

 لذا دانش هميشه گمشده مومن است و مسلمان روا نيست از            تشكيكي و ذومراتب دارد و    
از منظر اسلام مطلوب آن است كه هر فرد مسلمان پيوسته يـا      . اين گمشده دست بشويد   

باري علـم و تعلـم و تعلـيم جـان           . عالم باشد يا متعلم زيرا تنها عالم و متعلم اهل خيرند          
دانـشمندان  . ز اسلام نخواهد مانـد    مايه بقا و روح حيات اسلام است و بي اين ها چيزي ا            

بزرگ مسلمان از ديرباز به اين مهم عنايت خاص داشته اند و همين عنايت است كـه در                  
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از جملـه مظـاهر   . نهايت به زايش فرهنگ و تمدن اسلامي از جمله علوم اسلامي انجاميد       
توجه جدي دانشمندان مسلمان به علم و تعلـم و تعلـيم آن اسـت كـه در تمـام جوامـع              
روايي شيعه و اهل سنت بابي مشبع درباره علم و تعلم و تعليم پرداخته شده اسـت كمـا                   

علـم و   . ]23[اينكه در بيشتر متون اخلاقي در اسلام نيز از اين مقولات غفلت نشده است             
حكمت مي تواند به تغيير و تحول طبقه اجتماعي صاحبان علم بينجامد و به طور مثـال                 

حكمت بر شرافت   « :نقل است ) ص(چنان كه از پيامبر اكرم    . دبردگان را به حكومت برسان    
» .فرجام در جايگاه پادشـاهان مـي نـشاند        ه  مي افزايد و بردگان را بالا مي برد و ب          شريف

اين خاصيت دنيايي دانش است و معلوم است كه بهره اخروي آن به مراتـب بـيش تـر و                    
  .]24[بهتر است

  

  1اسلام و اخلاق

اصولاً هر ساختاري را زيرساختي است و به قـول          . به كمال اخلاقي  اسلام ديني است         

  ) ص(خداونـد متعـال در سـتايش پيـامبر اكـرم          . غزالي زيرساخت اسلام خوشخوئي است    

آن » .و راستي كه تـو را خـويي والاسـت         « )4قلم   (»وإِنَّك لَعلى خُلُقٍ عظيِمٍ   « :فرمايدمي  

 نيكـي هـاي اخلاقـي دانـسته و نيـز            چكيده فلسفه بعثت خويش را تكميل     ) ص(حضرت

آن » گران ترين چيزي كه در تـرازو نهـاده مـي شـود خـوي خـوش اسـت                  « :گفته است 

كه خداوند با آن همه تأكيد اخلاقش را ستوده در اخلاق قرآن مجـسم بـوده                ) ص(جناب

از نگاه غزالي هيچ كس به فرهي نمي رسد مگر به خوش خوئي و              » خلقه القرآن « است و 

و نزديـك تـرين مـردم بـه         ) ص( خوش به كمال نرسيد مگر پيامبر اكـرم        كسي در خوي  

خـوش خـوئي    . حضرت باري كسي است كه در خوش خوئي به جناب رسول اقتـدا كنـد              

                                                      

در اين مبحث از كتاب آراي دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن تاليف آقاي بهروز رفيعي زير نظر آقاي   -  1
  اعرافي استفاده شده است كه از ايشان كمال تشكر را داريمعليرضا
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. صفت سرور پيامبران است و برترين كار صديقان و يك نيمه از دين بـه شـمار مـي رود                   

 چهارم قرآن كريم درباره     غزالي در اشاره به ماهيت اخلاقي اسلام يادآور مي شود كه يك           

. وي در شرح و تبيين اين نظر آيات اخلاقي را تقسيم كرده و شمرده اسـت               . اخلاق است 

پـس اگـر گفتـه      .  آيه نازل شده اسـت     748 آيه و در اخلاق عملي       783در اخلاق نظري    

امـروزه  . شود در تربيت اسلامي هيچ چيز به تراز تربيت اخلاقي نيست گزافش نپنداريـد             

  : ديوئي در قلب تمدن مادي و اخلاق ستيز غرب و اوج ابتـذال آن مـي گويـد         كسي چون 

در . اسلام كـه جـاي خـود دارد       » غايت قصواي فعاليت هاي آموزشي رشد اخلاقي است       «

بـه ديگـر    . بودن آن ها هيچ تفاوت نيست     ) ديني(اسلام ميان اخلاقي بودن امور با خدائي      

چيز است و خدامحوري جـان مايـه و روح          سخن در اين نظام تربيتي خداوند محور همه         

اين نظام است يعني در اسلام هر چه خدائي باشد ناگزير اخلاقي و هرچه اخلاقـي باشـد                

 .]25[ناچار خدائي استه ب

 از بزرگ ترين اخلاق پژوهان و آزموده ترين اخلاق نگاران           )ره (ابوحامد محمد غزالي       

د از اخلاق نظري و اخلاق عملي مي گويـد و           او در آثار اخلاقي خو    . در جهان اسلام است   

چهار امر  ) چه خوب و چه بد    ( از نظر غزالي در اخلاق     .كاوش هايي در فلسفه اخلاق دارد     

  : دخيل است

 رفتار نيك يا بد  -1

 باز شناخت نيك از بد  -2

 توانائي بر انجام نيك يا بد  -3

   بـه آن  حالتي نفساني و ثابت كه به يكـي از دو كـار گـرايش دارد و انـسان را                -4

 .]26[مي خواند و كار را بر او آسان مي كند

 

غزالي اخلاق را كسبي و موهبتي مي داند زيرا برخي از مردم چنان آفريده مي شوند                     

ايـن  . و ديگر پيامبران  ) ع(و يحيي ) ع(كه از آغاز خوي و خرد به كمال دارند مانند عيسي          
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گروه دوم كه كافه مـردم انـد        . ارندها اخلاقي زاده مي شوند و خلق خوش از جود الهي د           

اخلاق را از راه مجاهده و رياضـت و واداشـتن نفـس بـه آن چـه اخلاقـي و يـا لازمـه و                          

اين ها نيازمند تربيت و تهـذيب اخلاقـي انـد و         . مقتضاي اخلاق است به دست مي آورند      

 بايد آموزش ببينند و از اين جاست كه علم اخلاق پا درمياني مـي كنـد و آمـوزش هـاي      

گروهي نيز از راه محيط و تماس با ديگران و به گونـه اي غيـر                . اخلاقي ضرورت مي يابد   

خود مي آموزند و در واقع از راه تقليد ناخودآگاه و محاكات بـه عـادت          ه  ب مستقيم و خود  

 .]27[كنندهاي رفتاري ديگران خو مي 

هـيچ  پس هـم چنـان كـه        . حق طبيعي و فطري آدمي است     -هم چون حيات  -تربيت     

كس علي الاصول نبايد از حق حيات محروم بماند كسي هم حق ندارد ديگري را از حـق               

يا أيَها الَّذيِنَ آمنُوا قُوا أَنفُـسكمُ وأَهلِـيكمُ         « :در قرآن كريم آمده است    . تربيت محروم دارد  

 آتش آخـرت   غزالي در برداشت از اين آيه مي گويد بازداشت فرزند از             )6تحريم   (».. .ناَرا

كـه  ( بر پدر و مادر واجب تر است از دور داشت او از آتش دنيـا ) از راه اعمال حق تربيت   (

برخي . و اين مهم جز به تربيت دست نمي دهد        ) لازمه استمرار و اعمال حق حيات است      

را در اين آيه به تربيت نيكو تفـسير         ) وقايه( نگهداري) ع(از مفسران نيز به پيروي از علي      

 .]28[اريد يعني خود و كسانتان را با تربيت درست و نيك از آتش دور بدكرده اند

از . گرچه انسان اخلاقي زاده نمي شود ملاك انسان بودن و ارزش وي اخـلاق اوسـت          

ي چون آدمي بايد خليق شود تا با شايستگي به حضرت حـق بـازگردد نـاگزير بايـد                   يسو

اخـلاق شـالوده ديـن      . كته ارسال شده انـد    پيامبران نيز براي تحقق همين ن     . تربيت شود 

است و دين ماهيتي آموزشي دارد يعني دين را بايد آموزش داد بنـابراين تربيـت شـرط                  

نيايـد و    لازم رسيدن رسولان به هدف هاي خويش است و امتي كـه در پـي تربيـت بـر                  

ايه ر س ـ د.]29[ استسهل است به او پشت كرده. تربيت نپذيرد از پيامبر خويش بازمانده 

اخلاق قواي انسان هماهنگ گرديده هر كدام در جاي خود قرار گرفته كار خود را انجـام                 

 )ره (به نطـر خواجـه نـصير الـدين طوسـي            .مي دهد و فرد و اجتماع به كمال مي رسد         
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تربيت اخلاقي بايد بر اساس مراحل رشد طبيعي آدمي صورت گيرد زيرا اخلاق به عنوان               

  آدمي نهفتـه اسـت و بـه تـدريج بـروز مـي يابـد پـردازش                يك فن آن چه را در طبيعت        

مي كند پس بايد با برنامه هاي صحيح اخلاقي و هماهنـگ بـا رشـد قـواي طبيعـي بـه                      

  .]30[ختتهذيب نفس و تعديل و هدايت قوا پردا
 

 ضرورت تعليم و تربيت

 انسان داراي شئون وجودي گوناگون توانائي هـا اسـتعدادها و آمـادگي هـاي متنـوع                   

است و در درون وي گرايش به خير و شر و سعادت و شقاوت نهاده شـده و زمينـه هـاي           

به همين دليل به پرورش نيروها و هدايت        . صعود و سقوط در سرشت او تعبيه شده است        

گرايش ها و شكوفا سازي قواي خود سخت نيازمند اسـت تـا بـه كمـال علمـي و عملـي             

بديهي است تعليم و تربيت و هـدايت        . بار يابد دست يازد و به سعادت نهايي و مقام قرب          

  .]31[ست اامربيان و معلمان و هاديان در اين زمينه راهگش

  

  تربيت پذيري

چنان كه در عرصه تكوين پـذيرش صـورت از جانـب مـاده پايـه و اسـاس تكامـل و                           

دگرگوني است در عرصه رشد و تكامل معنوي نيز تربيـت پـذيري و يـادگيري از بنيـان                   

آدمي از شرايط و موقعيت هـاي گونـاگون و          .  تعليم و تربيت انسان به شمار مي رود        هاي

از عوامل دروني و بيروني و از مجالست ها و معاشرت ها و نيز از افعـال و رفتـار خـويش                      

اگر اين خصيـصه ذاتـي و سـاختاري نبـود     . نقش مي پذيرد و شخصيت خود را مي سازد     

از اين رو مي توان     . و نبوت و رسالت معنا نمي يافت      رشد و تكامل تعليم و تربيت هدايت        

گفت يكي از نعمت هاي بزرگي كه خداوند سبحان به مـا ارزانـي داشـته نعمـت تربيـت                    

  .    ]32[گوئيمپذيري است و بايد او را بر اين نعمت سپاس 
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  1حرفه اي اخلاق مباني

2اخلاقـي  هايو ارزش اصول از كه است دانشي پژوهي، اخلاق يا اخلاق      فلسفة
 بحـث  

 حيـث  از نهـا  آ تمـايز  و مردمـان  ارادي و صفات رفتارها به ناظر كه ارزشهايي كند؛ مي

 هستند نبايستگي و بايستگي و زشتي و نيكويي و ناشايستگي، شايستگي بدي، و خوبي

 و ارسـطو  بـه  ريشة آن كه  رويكردي .پردازد مي افعال اخلاقي مبادي به پژوهي اخلاق.

 رفتـار  را اخلاقي فعل گوهر گردد، بر مي -3نيكوماخوس  اخلاق-او  خلاقا مشهور كتاب

 فرهنگ، مناسبات، و ساختارها از لاقياتاخ]. 34[داند جمعي مي خير به متعهد عقلاني

 تجـارب و  و ايمان اجتماعي، يادگيري خانواده، نظام حقوقي، و هاي هنجاري نظام دين،

 كـلان  سـطح  اخلاق در از توان مي كه گونه همان .پذيرد مي تأثير مردمان هاي نگرش

 نيـز  هـا  نظـام  زيـر  سـطح  در كرد، اخلاق بحث فردي سطح در اخلاق يا اجتماعي نظام

4اي حرفه اخلاق. دارد موضوعيت
 ارزش و اصـول  نيز و اخلاقي هاي پرسش و به مسائل 

 يـا  مهندسـي  حرفـة  وكالت، حرفة پزشكي، حرفة مانند اي نظام حرفه يك اخلاقي هاي

 اي حرفـه  هـاي  فعاليـت  حيطـة  در اي  ارادي حرفـه  افعـال  بـر  ناظر و پردازد  مي …

 ]. 35[تاس خودشان

 5رفتارهـاي انـساني   از هـاي  مجمـوع  و اسـت  اي حرفـه  نظـامي  نيـز  عالي        آموزش

 همچنـين  و ديگران يا مضار منافع در نيز عاملان اين افعال. مي دهد پوشش را عاملاني

 مـي  عـالي  آمـوزش  نظـام  بنابراين .گذارد تأثير مي آنان خود تشخصي زوال يا رشد در

                                                      

 مندرج عالي آموزش ارتقاي رمز علمي اخلاق تحت عنوانً در اين مبحث از مقاله آقاي دكتر مقصود فراستخواه -  1
 . استفاده شده كه كمال تشكر را ايشان داريم8 زمستان ،1 شماره فناوري، و علوم در اخلاق فصلنامهدر 

2 - Moral principles and Values 

3 - Nichomachean Ethics 

4 - Professional Ethics 

5 - Human Behaviors 
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 توانـد  مـي  تـدريس  نـوع  يـك : مثال براي. بگيرد قرار مورد بحث اخلاقي لحاظ به تواند

 تقاضاهاي جامعـه،  و علمي تحولات با متناسب را دانشجويان مطلوبِ موجبات يادگيري

 محـيط  بـا  تواند مي حوزة فناوري در يا يا تحقيقاتي فعاليت يك. نياورد يا بياورد فراهم

 محـل  و يابـد  ارتباط اجتماعي متعارض و منافع ديگران خصوصي حريم ايمني، زيست،

 تهديـد  را خـصوصي  حـريم  تواند مي اطلاعات فناوري اخلاقي شود تأملات و ها پرسش

 نـوع . بـشود  جهاني همبستگي و براي صلح خطر منشأ تواند مي اي دانش هسته و كند

 علمـي  اخلاق كه اين روست از. افكند مخاطره به را زيست بوم كيفيت تواند مي فناوري

 و انتقال و توليد به مربوط اخلاقي مباحث و به يابد مي موضوعيت عالي آموزش اخلاق و

  .پردازد مي دانش مبادلة

 70 دهـة  از ويژه اما به دارد طولاني پيشينة علمي، اي حرفه اخلاق مباحث      هرچند

 موج واترگيت، رسوايي پيامدهاي ويتنام و جنگ دنبال به كه بود ميلادي ستمبي قرن در

1ييل دانشگاه ، 1978 در .آمد ميان به فناوري و اخلاقي علم ابعاد به توجه از اي تازه
 و 

2عالي آموزش انجمن ارزشهاي
 توجه كه كانون شدند محور دانشگاه فعاليتهايي مبتكر ، 

 يكي در علمي اخلاق اهميت به كه ديگري موضوع. ]36[ بود ق پژوهي اخلا ترويج ، آن

 مـسئله آميـز   و ضـعف  بـا  همزمـان  فناوري، و علم پرشتاب رشد زد، دامن دهة اخير دو

 و  تغييـرات  گذار اجتمـاعي  مراحل در ويژه جوامع به در اخلاقي سنتي هاي نظام شدن

 آدم و عـالم  در نـي ف و ذهني تصرف از اين حد با كه آمد ميان به پرسش اين نتيجه در

 متعهد ما، فناوري و علمي هاي فعاليت آيا شود مي ظاهر و فناوري دانش پيشرفت با كه

3اعتماد عمومي هست؟ نيز جمعي خير و اخلاقي منطق بر مبتني به كيفيتي
 كيفيت به 

                                                      

1 - Yale University 

2 - The Society for Values of Higher Education 

3 - Public Trust 
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 به باتوجه ويژه به. است پرسش اين به پاسخ موكول لحاظ، يك به اي علمي، حرفه نظام

 در مـشترك  زبـان  بـه  نياز عالي، آموزش و علم شدن المللي و بين شدن نيجها فرايند

  ].31[شود مي جهاني احساس مقياس در هم آن  اخلاق

1علم هاي اتحاديه المللي بين شوراي     
 نـام  تغييـر  المللي علـم  بين شوراي به بعداً كه 

2علـم  در اخـلاق  و مـسئوليت  كميته عنوان با دايمي اي ميتهك 1996 سال از يافت،
 بـه  

 اخـلاق  به مربوط هاي فعاليت و مطالعات از پشتيباني مأموريت دايمي آن   كه آورد وجود

و  لـم  ع اخـلاق  به مربوط پيشين مطالعات در ].37[ است بوده المللي سطح بين  در علمي

 مباحـث  كـانون  در آن لـوازم  عنوان به موضوعات ازساير بيش موضوع چند عالي، آموزش

  .است گرفته قرار
 

   اي  حرفه-دروني ويكردر

 هنجارهـاي  كنندة بايد منعكس ديگر اي حرفه نظام هر در اخلاق مثل علمي اخلاق     

 هـا  آن تخصصي نهادهاي و ايها حرفه خود از سوي اخلاقي تعهد احساس و حرفه دروني

 در كـه  دولـت  سـوي  از ويژه به اداري و بيروني نظارتهاي و از مراقبتها بازتابي نه و باشد

 واقـع،   در. بـشود  گوشزد يا قبولانده يا تحميل ها آن به اخلاقي نبايدهاي و لب بايدهاقا

 اسـت  علمـي  اجتماع خود علمي با اخلاق پيگيري و بحث مسئوليت هم و صلاحيت هم

 دانـشمندان،  محققـان،  از و متـشكل  اي حرفـه  هـاي  ويژگـي  بـا  درونـزا،  صـورت  به كه

 آن امثـال  و تخصـصي  و علمـي  هـاي  انجمـن  بدر قال آنها غير و دانشگاهي آموزشگران

و  دانـشگاهي  و علمي مراكز با مرتبط هنجارهاي و اصول به با توجه آنها. گيرد مي شكل

 بـه  را خـود  و فناورانـه  علمـي  فعاليت به مربوط اخلاقي هاي پرسش اي، حرفه تعهدات

 ].38[آيند مي بر آن مسائل براي راه حل يافتن و آن به پاسخ صدد در و آورند مي ميان

                                                      

1 - International Council for Science Unions. 

2 - Standing Committee on Responsibility and Ethics in Science 
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 شـرط  بيرونـي،  مداخلات از بودن بركنار و 1اي استقلال حرفه بر بودن مبتني  اينبنا بر

   ].39[تاس علمي اخلاق نظام هر مشروعيت نخست
  

   اي حرفه فهمي خود 

 متخصـصان  و  دانـشگاهيان .اسـت  2اي حرفه فهمي خود علمي، اخلاق اساس و پايه     

 است مردم زندگي با نسبتش و آن، خود،  فلسفة اي رفهح فعاليت و كار از فهمي با تنها

 و طبيعـت  بـا  خـود  مناسـبات  در نتيجـه  در و آينـد  مي آن نايل از اخلاقي درك به كه

 سـاير  بـا  و حرفـه ايهـا   هـم  بـا  خـود،  فنـي  تصرف يا تحقيق مورد با موضوعات كاينات،

 احـساس  نـوعي  د وشون مي قائل اعتبار ارزشهايي براي مردمان، كل و اجتماعي ذينفعان

  ].40[دكنن مي پيدا ارزشها آن به تعهد از دروني

  

   معيشتي مفهوم از عبور 

 كه زماني. يابد مي فرصت ظهور آن معيشتي مفهومِ از عبور در علمي، اخلاق نايمع     

 گـذران  سـطح  از خود اي حرفه كار و و كسب فعاليت در عالي، آموزش و علم كنشگران

 و علمـي  فعاليـت  از ديگـر  سطح سه حداقل صورت اين آيند، در مي فراتر مادي زندگي

  :]33[يابد مي معنا براي آنها فناوري

  

 افزوده، عنوان ارزش به كيفيت توليد و بخشي اثر ، كارآيي احساس .1

 شدن واقع مفيد و مردم به خدمت احساس .2

 . . . قدرت و  نقد ها، فرصت توزيع باز طريق از رهاسازي احساس .3

 

                                                      

1 - Professional Independence 

2 - Professional Self- Understanding 
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  سياسي جانبداري عدم و علمي طرفي بي ،گرايي عينيت

 اي حرفـه  بـه اخـلاق   مربوط مباحث و اسناد اغلب در كه اساسي اصول مهمترين      از

 بـراي .   اسـت 1طرفي علمـي  و بي گرايي عينيت رعايت گيرد مي قرار تأكيد مورد علمي

 اصل، اين بر تأكيد ضمن خود اصول در كانادا در كوبك فناوري و علم اخلاق كميتة مثال

  ].41[تاس  آورده2جانبداري سياسي عدم عنوان با نيز را ديگري اصل

  

   گرا واقع و اصولي ويكردر

 اسـت  بوده همراه ملاحظه نيز اين با معمولاً عالي، آموزش و علم اخلاق دربارة      بحث

 آن واقعـي  سـازوكارهاي  و عيني هاي زمينه گرا، به كل و قانونمند اصولي، نگاهي با كه

 اندرزها و پند به بسا چه علمي اخلاق زيرا. شود پرهيز آرمانگرايي انتزاعي از و يز توجهن

 بـه لـوازم   كـافي  توجـه  آن، در كـه  بـشود  داده تقليـل  محض ترويجي هاي و يا فعاليت

 منطـق  بـه  بـدون توجـه   اخـلاق  از خـام  تلقـي . آيـد  نمي عمل به سازماني و ساختاري

 كه است ديگر نوع از آرماني و دنبال انسانهايي به اقعو در اجتماعي، و سازماني نظامهاي

 مـي  يافـت  چه آن - عبارتي به و ايثارند و انصاف و صداقت بند را، پاي بالايي سطح در

 در عرصـه  جمله از و جا همه در واقع گرا، نگاه يك در كنند، اما مي و جو  جست-نشود

   قابـل  و بزرگتـر  ياسـهاي در مق حـداقل  اخلاقيـات متعـالي،   رشـد  عـالي،  آموزش و علم

 ايجـاد  مناسـبات،  بهبـود  ساختارها، براي تغيير ها كوشش از سطحي مستلزم تر، توجه

  .است 3انگيزشي مناسب ساز و كارهاي و سازماني و حقوقي قانوني، مساعد هاي زمينه

                                                      

1  - Scientific Objectivity and Impartiality 

2 - Political Neutrality 

3 - Incentive Mechanisms 
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 مدتها است كه در دانشگاههاي ايران و جهان مورد توجـه           1       موضوع اخلاق حرفه اي   

ايـن  . درگروه هاي شغلي براي آن تعاريف و مستنداتي ارائـه گرديـده اسـت      فته و   قرار گر 

مستندات بر اساس اصول فرهنگي، آموزه هاي دينـي، هنجارهـاي اجتمـاعي و مقـررات                

صـرف نظـر    . مرتبط، بعضاً به صورت كدهاي اخلاق حرفه اي تدوين و منتشر گرديده اند            

تابعي از ساير مناسبات و مقررات اجتمـاعي  از اينكه علت تدوين مقررات اخلاق حرفه اي   

است يا خير، و نسبت آن با مباني اعتقادي و فرهنگي و سياست مدن چيـست؟، تـدوين                  

الزامات اخلاق حرفـه اي امـروزه در بـين صـنوف مختلـف مرسـوم مـي باشـد و مرجـع                       

  .متخصصين براي رفع ابهامات در مورد بايد ها و نبايـدهاي رفتـار شـغلي گرديـده اسـت         

سيري در فضاي مجازي دسترسي نـسبتاً سـاده اي را بـراي متخصـصين هـر رشـته بـه                   

از اين جمله مي تـوان اخـلاق مهندسـي          . كدهاي اخلاقي تدوين شده فراهم آورده است      

، اخـلاق در پـژوهش و       )با زيـر شـاخه هـاي آن       (اخلاق پزشكي   , ) با زير شاخه هاي آن    (

ي معلمين سطوح مختلف نيـز ايـن امـر مهـم          بديهي است برا  .  مانند آن را دريافت نمود    

بررسي دانشگاههاي دنيا حكايت از تدوين كدهاي اخلاق در         . نبايستي ناديده گرفته شود   

  . آموزش دارد كه در گفتار سوم اين مجموعه  خواهد آمد

      امروزه به بركت نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران گرايش وسيعي به كسب دانش             

در مـتن سـند چـشم انـداز     . گاهها در سراسر كشور گسترش يافته انـد   ايجاد شده و دانش   

توسـعه  :  جامعه ايراني در افق اين چشم انداز ويژگيهاي        1404بيست ساله كشور تا سال      

يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگـي، جغرافيـايي و تـاريخي خـود، و متكـي بـر اصـول                    

 و حقوق انسانها، و بهـره منـد     عدالت اجتماعي، حفظ كرامت   اخلاقي و ارزشهاي اسلامي،     

 به ندست يافت همچنين از اهداف اين سند       . را خواهد داشت   از امنيت اجتماعي و قضايي    

 و داراي معيارهـاي   اخلاقـي  ايجامعـه  و جايگاه اول علمي و فنـاوري در سـطح منطقـه       

                                                      

1 - Professional ethics 
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س اي بر اسـا      و پويايي فكر و اجتماعي، تاثيرگذار بر همگرايي اسلامي و منطقه           ينوانديش

بديهي اسـت دسـتيابي     .  ترسيم شده است   )ره(هاي امام خميني      تعاليم اسلامي و انديشه   

به اين نقطه از پيشرفت مستلزم دانش و بينش پايداري است كه در گروه رعايت اخـلاق                 

از آنجايي كه رعايت موازين و بايسته هاي اخلاقـي در  . ديني و فرهنگي ميسر خواهد بود     

وزش در محيطهاي دانشگاهي به خاطر تـاثير گـذاري عميـق            حرفه معلمي، منطبق بر آم    

آن، داراي اهميت بسيار زيادي مي باشد، لازم است كه همگام با تـرويج علـوم مختلـف،                  

  . جنبه هاي اخلاقي در حوزه آموزش مورد توجه جدي قرار گيرد

  

  :منابع

 554، صفحه1لميزان، جلد اسير ف، ت سيد محمد حسينطباطبايي علامه -1

   1387، آبان243 شماره ،ا حميد،  هفته نامه پگاه حوزهپارساني -2

  كتاب انسان كامل، گفتار پنجم مرتضي،شهيدآيت االله مطهري  -3

 بايجاني مسعود ، اخلاق اسلامي، ويراست دومرديلمي احمد و آذ -4

 انسان و ايمان :، فصل اول1 جعفر، انديشه اسلامي آيت االلهسبحاني  -5

 /net.hawzah.www/ :پايگاه اطلاع رساني حوزه - 6

  /org.Wikipedia.fa/   دانشنامه آزاد ويكي پديا  -7

 ميزگـرد فلـسفه     ، و دكتر محمد لگـن هـاوزن        محمد تقي  مصباح يزدي آيت االله    -8

  1مجله معرفت فلسفي، شماره، )1 (شناسي

مجلـه  ، )ره(فلسفة اخلاق از ديدگاه استاد شهيد مطهـري   محمدرضايي، محمد؛ -9

 .1383 بهار ،31و30قبسات، شماره 

  115ص ،  1383، شريعتمداري علي، اصول فلسفه و تعليم و تربيت -10

 .1379 آشنايي با علوم اسلامي، بيست و چهارم، انتشارات صدرا، قم، -11



37                                                                     گفتار يكم، فلسفه اخلاق در آموزش

 فلسفة اخلاق، پـانزدهم، انتـشارات صـدرا، قـم،            مرتضي، شهيدآيت االله   مطهري   -12

1375. 

13-  Palmer M, Moral Problems, the Lutterworth Pres, Cambridge, 

1995. 

انتـشارات   كاپلسون، فردريك، تاريخ فلسفه، ترجمة سيدجلال الـدين مجتبـوي،   -14

 .1368علمي و فرهنگي، تهران، 

پـرواز، تهـران،    راسل، برتراند، تاريخ فلسفة غرب، ترجمة نجف دريابندري، كتاب -15

1373. 

تهـران،   رجمـة فرحنـاز خمـسه اي،   دوركيم، اميل ، فلسفه و جامعـه شناسـي، ت   -16

1360. 

17-  Kant, Immanuel  "Groundwork of Metaphysic of Morals", Tr, Paton, 

H. PP. 53–123, in: the Maral Law, Hutchinson University Library, 

1970. 

18-  Acton, H.B. "Kant's Moral Philosophy", in New Studies in Ethics, 

Vol, I, ed: Hudson, W.D. Macmillan Press, London, 1974. 

مؤسسة فرهنگي  ر فلسفي غرب، از منظر استاد شهيد مطهري،دژاكام، علي، تفك -19

 .ش1373انديشه، تهران، 

 .1359، عدل الهي، دوم، انتشارات صدرا، قم،  مرتضيشهيدآيت االله  طهريم -20

  فلسفه اخلاق ، محمدتقي آيت االلهمصباح يزدي -21

، افسانه كلباسي، ديدگاه برنامه درسـي اخـلاق مـدار بـا             ميرشاه جعفري ابراهيم   -22

 ص  1تكيه بر پرورش منش فصلنامه علمي تخصـصي معرفـت اخلاقـي شـماره               

178. 

، آراي دانـشمندان مـسلمان      ]زير نظر عليرضا اعرافي   [بهشتي محمد و همكاران      -23

 31 ص -  2 ج –در تعليم و تربيت و مباني آن 



38  اخلاق در آموزش دانشگاهيبايسته هاي  

، آراي دانـشمندان مـسلمان      ]ليرضا اعرافي زير نظر ع  [بهشتي محمد و همكاران      -24

 208 و 204-205 ص -  3 ج –در تعليم و تربيت و مباني آن 

، آراي دانـشمندان مـسلمان در تعلـيم و    ]زير نظر عليرضا اعرافـي    [رفيعي بهروز    -25

 240 ص -  3 ج –تربيت و مباني آن 

 243همان ص  -26

 244همان ص  -27

 117همان ص  -28

 118همان ص  -29

، آراي دانـشمندان مـسلمان      ]زير نظر عليرضا اعرافي    [بهشتي محمد و همكاران    -30

 137 ص -  2 ج –در تعليم و تربيت و مباني آن 

 142همان ص  -31

 143همان ص  -32

 در اخـلاق  فـصلنامه  ،عـالي  آموزش ارتقاي رمز علمي اخلاق،  فراستخواه مقصود  -33

 .1387مستان ز،1 شماره فناوري، و علوم

34- Aristotle: Nichomachean Ethics, Macmillan, NewYork, 1995. 

35- Stent A, Professional Ethics and Computer Science/ Information 

Systems. Stony Brook University, New York, 2006. 

36-  Toffler B L, Business Responsibility. In: Robert Gandossy et. al., 

(Eds), Leadership and Governance From the inside out, John Wiley 

and Sons; New Jersey, 2004. 

37-  Evers K, Formulationg International Ethics Guidelines for Science: 

Standing Committee on Responsibility and Ethics in Science. 

International Council for Science [Unions.]: ICSU, 2000. 

38-  CSEP, Perspectives on the Professions, Illinois Institute of 

Technology, Center for the Study of Ethics in the Professions, 

Chicago, 2006. 



39                                                                     گفتار يكم، فلسفه اخلاق در آموزش

39-  Anderson R E et.al, Using the New ACM Code of Ethics in 

Decision Making. Communications of the ACM, Vol. 36, No. 2, 

1993. 

40-  Dahlbom B, and Lars M, Professional Code of Ethics, in: 

Computers and Society, Vol. 24, No. 2. 1994, pp: 485-498. 

41-  ABET: Code of Ethics of Engineers, Accreditation Board for 

Engineering and Technology, Chicago, 2006a. 

جـستجوي آنلايـن در قـرآن     (com.parsquran.www://ttphنرم افـزار پـارس قـرآن              -42

 )كريم

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



40  اخلاق در آموزش دانشگاهيبايسته هاي  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  گفتار دوم

  اسلاميآداب معلمي در آموزه هاي 

  ))ره(از ديدگاه شهيد ثاني(
  

  

دانـش آمـوزش     باري تعالي و اولين   مقدس   ذات   ،در مكتب متعالي اسلام اولين معلم          

 مقامي بس متعالي    . است  )صليّ االله عليه و آله    (حضرت ختمي مرتبت پيامبر مكرمّ اسلام     

 از هر كـسي حرفـي   :اند تا آن جا كه پيامبر اسلام فرموده 1نظر گرفته شده براي معلم در

2گردي  آموختي بندة او مي   
 اي  لهئهر كس بـه شخـصي مـس       :  فرمودند )ص (اعظمپيامبر   .

  آيـا حـق خريـد و فـروش او را هـم دارد؟ حـضرت               : شد عرض. گردد  بياموزد، مالكش مي  

 بحانه و تعـالي كـساني  س ـگويا بعد از حضرت حق      .نمايد  نه، بلكه امر و نهي مي     : فرمودند

براي بشر را دارند و انسان بايد در مقابلشان سر تعظيم فرود آورده  شايستگي مولي بودن

 معلمانند، كه اولين و بالاترين معلمين بـشر انبيـاء عظـام و اوصـياء مكـرم       و خاضع باشد  

 از ها از همه چيز خود گذشتند تا بـشر را     باشند، آنان كه با تحمل تمام سختي        مي شاناي

                                                      

1  - http://www.mvir.blogfa.com/post-33.aspx 

 . ق1403، مطبعه سيد الشهداء، قم، 163ح  ،293، ص 1 عوالي اللئّالي، محمد بن علي بن ابراهيم احسائي، ج  -2
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 از طرف ديگر جويندة علـم و . غفلت بيدار و از گرداب جهل و ناداني رهائي بخشند خواب

 مكـرم  پيـامبر راگيرندة دانش نيز داراي مقامي بس عظيم است تا جائي كه بـه فرمـودة        ف

كنند و با     رشتگان بالهاي خود را همچون فرش به زير پاي طالب علم پهن مي             ف ،)ص(اسلام

   .نمايند دني او را احاطه ميتوصيف نش شور و شعفي

     جايگاه رفيع معلم از آن جهت ارزشمند ديده شـده اسـت كـه او بـه وظـايف و آداب            

 عليه(د ادر رسالة حقوق امام سج. شغلي و شخصيتي خود آگاه بوده و به آن عمل نمايد

ا  بيان فرموده كه بـر عهـده معلـم اسـت و بايـد آنهـا ر              شاگردانوقي را براي     حق ) السلام

 ـ قيما لَكلَعج نمالّ اِعلم ان االلهَ عزّ و جلم، فأن تَعِو اما حقّ رعيتك بالِ" : مراعات نمايد  م ه

خرُقْ بهِـم  م تَالناّس و لَ نْ أحسنت في تعليماِن خزائنهِ، فَتح لك مِ العلمِ و فَنَ مِتاكفيما اَ

ت الناّس علمك أو خرقَْت بهمِ عنـد  منَع ر عليهمِ زادك االلهُ من فضلِهِ، و ان أنتضجم تَو لَ

االلهِ عزّ وجلّ أن يسلبُك العلم و بهائه و يسقط منَ القُلوبِ  طلبِهم العلم بك، كانَ حقاّ علي

ّت تو هستند، اين است كه  "محلكا حقّ آن كه در تعلمّ رعيبراي خـدا عزّوجـلّ در    و ام

 سرپرسـت آنـان   ،ابوابي گشوده هاي خود بر تو دانشي كه به تو ارزاني داشته و از گنجينه

تنـدي نكـرده و تنگدلـشان     فرموده است، پس اگر در آموزش مردم نيكي كني و با آنـان 

مـردم را از دانـش خـود     و اگـر . افزايـد  نسازي، خداوند از فضل و كرمش بر دانش تو مـي 

زاوار اسـت  خدا س ـ محروم ساخته و به هنگام درخواست آموزش آنان را تنگدل كردي، بر

  .داري ترا فرود آورد كه دانش و صفاي آن را از تو بازستاند و از جايگاه بلندي كه در دلها

شايسته است با اين توصيف مجمل آداب و سلوك اين مقـام رفيـع و حـضور در محـضر                    

 نيز با استفاده از آموزه هاي اسلامي در ايـن مجـال و در حـد وسـع مجموعـه                     خداوندي

  . ار گيرد هر چند مجمل و نارسا باشدحاضر مورد توجه قر

 "منيه المريد في آداب المفيد و المستفيد      "عمده مطالب اين گفتار برگرفته از كتاب             

)  ه ق  911-966 (الدين بن نورالدين علي عاملي، معروف به شـهيد ثـاني           شيخ زين تاليف  

دد كـه   ملاحظـه مـي گـر     . محمد باقر حجتي مي باشـد      حجت الاسلام دكتر سيد    ترجمه
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معلمين پيشين تا چه حد به آموزه هاي اسلامي مقيد بوده و آموزه هاي ديني نيز تا چه                  

به طوري كه شهيد ثـاني   .ميزان به موضوع آداب معلمي و دانشجويي اهتمام داشته است    

 نكات ارزشمندي را در امر      متعالي اسلام،  با بهره گيري از تعاليم       ،پانصد سال پيش از اين    

با توجه به جامعيت كتاب مـذكور سـعي شـده تـا ضـمن               .  بيان نموده است   تعليم و تعلم  

امانتداري در محتوا و عناوين،  نوشتار در اين مبحث به شـيوه نگـارش و نيـاز مجموعـه                    

در اين گفتار چهار موضوع مهم انتخاب و         .حاضر و با تاكيد بر آداب تدريس نزديك گردد        

ه اهـداف مجموعـه حاضـر مـورد اسـتفاده           تلخيص و متناسب سازي گرديده تا با توجه ب        

بديهي است براي مطالعه بيشتر لازم اسـت عزيـزان بـه اصـل              . اساتيد گرانقدر قرار گيرد   

  :اهم موضوعات مورد بحث عبارتند از. كتاب مذكور مراجعه فرمايند

  آداب و وظائف معلم نسبت به خود -الف          

  يان آداب و وظائف معلم با دانشجو-           ب

  و جلسه درس آداب و وظائف معلم در امر تدريس  -          ج

  آداب و وظائف معلم در اشتغالات علمي  -          د
  

خـود  : گونه كه ملاحظه مي گردد كه شهيد ثاني معلمـين را بـه چهـار جنبـه                      همان

 شناسي و حرفه شناسي، توجه به معيارهاي اشتغالات علمـي، وظـايف حرفـه اي و آداب                

در هر يك از اين مؤلفه ها بـه تـشريح مـوارد و مـستندات               . داري توجه داده است    كلاس

  .پرداخته شده كه گزيده آن در ادامه خواهد آمد

  

  آداب و وظائف معلم نسبت به خود

كه قوام و پايدارى دين و آئين، بر روى آن استوار شـده              تعليم، اساس و بنيادى است         

تعليم مى تواند از كسادى و افول خورشـيد علـم و نـابودى     جامعه بشرى از طريق. است

اين تعليم، يعنـى انتقـال اندوختـه هـاى      بر بنا. پيشگيرى كند هاى علمى كالا و سرمايه
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كـه هـر فـرد از       (مهمترين عبادات و مؤكدترين واجبات كفائى است         علمى به ديگران، از   

 بايـد در انتقـال آن بـه    -سـت علم و كالاى معارف و معلومات ا  كه حامل-جامعه انسانى

مسئوليت نمايد و تا وقتى كه اين انتقـال بـه وسـيله ديگـران                ديگران، احساس وظيفه و   

دانشمندان بايد موضوع تعليم را به عنوان يـك امـر واجـب و               صورت نگيرد همه علماء و    

لكن معلـم نـسبت بـه    . در صدد اداء اين وظيفه خطير برآيند تكليف الزامى تلقى نموده و 

  :دبه ترتيب زير مورد بحث قرار مي گيرويشتن وظايفي دارد كه به برخي از آن ها خ

  

  لزوم اخلاص و پاكسازى نيت ضرورت و  -1

طاعـت از فرمـان او و      خـدا و   لازم است كه معلم در اعمال و كوششهاى خـود صـرفاً                

ائى خود قـرار  منظور نه و ارشاد بندگان خدا به حقايق دين را  ) از رذائل (پيراستن خويش   

 .و نيـت خـود راه دهـد      نبايد در انجام وظائف خويش، هدف ديگـرى را در قـصد            او. دده

موجب لذت و خـوارى   يعنى نبايد اغراض و هدفهاى دنيائى و نادرست و كم ارزشى را كه

نيكبختـى جاويـد     نزد خدا، و باعث خـشم او، و از دسـت دادن سـعادت و   اوو فرومايگى 

گونـه   ايـن  .گيـرد  ت از اجر و پاداش دائمى مى گردد در مد نظر          سراى پسين، و محرومي   

جـاه طلبـى، نـام     حـب مـال،  : اهداف و اغراض دنيائى و نادرست و كم ارزش، عبارتنـد از      

الان، سبـه هم ـ  جوئى و تشخص، نموديابى در ميان اقران و همگنان، برترى جوئى نسبت

انـسانى را   كـه همـت  (ى نادرسـتى  باليدن نسبت به برادران ايمانى و امثال آنها از هدفها

قـرآن كـريم    دهنـد  دستخوش ابتذال ساخته و انسان را به فرومايگى شخصيت سوق مي

پـس  ) 3 –زمر ("ص الدين الا الله الدين الخالِه لَاًصخلِداالله ماعبفَ ": باره مى فرمايد در اين

آئين خـالص و  دين و ! بندگى كن، هان اى انسان خداى را با خلوص نيت در آئين دارى،

 ـ " :همچنين مي فرمايد.است پاكيزه از آن خداى متعال و براى او كـانَ  نمي  ـريـد  رث  ح

 ـ الدرثِد حريِ ين كانَ مه، ورثِى ح فِهد لَزِة نَرَالآخِ  ـ ه مِنيا نؤتِ  ـ هنهـا و مالَ  ـ فِ ن ى الآخـرة مِ

وى خويش را در تحـصيل فـراورده هـاى اخـر     اگر كسى كوشش )20 –شوري  ("صيبنَ
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افزائيم و چنانچـه هـم و عنايـت و اراده     ورده ها مىآمصروف دارد، ما به نفع او بر اين فر

 ـ     ورده هـاى دنيـوى محـدود   آخود را در تحصيل فر   مين اسـازد، ايـن هـدف را بـراى او ت

  .نخواهد بود مى كنيم، ولى براى او از بهره هاى آخرت، نصيبى

، و او از )عليـه الـسلام  (با روايت از جبرئيل  )لهصلى االله عليه و آ(پيامبر گرامى اسلام      

قصد و   و پالايشصاخلا: متعال فرموده است چنين آورده كه خداوند) عز و جل(خداى 

. نيت يكى از اسرار من مى باشد كه در دل بندگان محبوب خويش بـه وديعـت نهـاده ام                   

دانـشمندان   واهد با جهت فراهم آورد كه بخ     اگر كسى علم و دانش را از آن        :و فرمود  ا هم

وسيله جلب نظر مردم  ديگر بستيزد، و يا بر سفيهان و سبك مغزان بتازد و درافتد يا آنرا

در روايـت   .فـراهم آورد  به خويشتن قرار دهد، بايد جايگاه و ماواى خود را از آتش دوزخ

كه علـم او بـه وى        وز قيامت، عذاب و شكنجه عالم و دانشمندى       در ر : ديگري مي خوانيم  

تـر و طاقـت     از آن نتيجه نگيرد، از عذاب تمـام مـردم ديگـر سـخت    سود نرساند و عملاً

  : و دانش بر دو گونه استعلم: همچنين در روايت است كه .فرساتر خواهد بود

چنـين  . و روح انسان را سـامان مـى دهـد   (علمى كه به قلب و درون انسان راه يافته  -1

  .علمى مى تواند نافع و سودمند افتد

. اسـت ) بـه دل و درون انـسان رسـوخ نكـرده     و(علمى كه بر سر زبان متوقف مانـده   -2

 كوبنده خدا نـسبت بـه افـراد بـشر، در     اينگونه علم و دانش، به صورت حجت و دليل  

براى صاحب آن به ارمغـان      كه در روز قيامت، نكبت و مقهوريت و خوارى را         ) مى آيد 

 .مى آورد

طالبـان علـم و     : چنـين روايـت شـده اسـت كـه فرمـود           ) عليه السلام (امام صادق   از       

ماهيـت و     لذا بايـسته اسـت كـه خـود آنهـا و            .دانشجويان به سه گروه تقسيم مى شوند      

  :مشخصات ظاهرى و باطنى آنان را شناسائى كنيد
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 سـفاهت و  - بـا تحـصيل آن  -خواهنـد   علم اند، كه مـي   جهت، طالب  گروهى از آن   -الف

و ستيز و درگيرى با رقيبان و همـالان را   به ديگران،سبك مغزى و فخر و مباهات 

  .پيشه خود سازند

 عبارت از فزون جوئى و دست يـازى بـه   ،آنان در تحصيل علم گروهى ديگر كه هدف -ب

  .بزرگ بينى، و خدعه و نيرنگ كارى مى باشد مقام و منصب و تكبر و خود

 بـر طبـق مـوازين آن،    بخاطر كسب بينش دينى و نيز عمـل و رفتـار    كهجويندگاني -ج

 .اند جوياى دانش و پوياى علم

ديگـران   بيش از(كسانى كه داراى عنوان عالم و دانشمند، و دانشجو و متعلم هستند      

 و لازم است در مرتبه يكم به آن       )در معرض هجوم اين عوامل مخل به اخلاص قرار دارند         

  .توجه كافي داشته باشند و دائم در آن تفكر نمايند

   

  با توجه به ماهيت واقعي آنعمل به علم   -2

باره خويشتن نسبت به آن اهتمام و عنايت داشـته           كه بايد معلم در   موضوعي  دومين       

هاى خويش، بـه تـدريج و گـام بـه گـام، ايـن               است كه همراه با علوم و آگاهي       باشد اين 

ل و خردمنـد، در   زيرا اهتمـام و عنايـت هـر فـرد عاق ـ    .دكار بنده معارف را ب ها و آگاهي

 ولـى كوشـشها و   ،پرداختن به خويشتن و عمل بـه علـم، مـصروف مـى گـردد      مراقبت و

 عليه(از اميرالمؤ منين على  .به نقل و روايت و گفتگو محدود است عنايات يك فرد عامى

علمـاء و  :  فرمـود )صـلى االله عليـه و آلـه   (روايت شـده اسـت كـه پيـامبر اسـلام           ) السلام

ته اى كـه علـم و آگـاهى خـود را بـه كـار        دس:اند سته تشكيل يافتهدانشمندان از دو د

گونـه دانـشمندان از عواقـب سـوء روز قيامـت             ايـن . گرفته و بر طبق آن عمل مى كنند       

ايـن گـروه از   . طبق علم خـود عمـل نمـى كننـد     و دسته اى ديگر كه بر .مصون هستند

  محـشور   در حـالي  ت در روز قيام ـ علماء، دچـار هـلاك و نـابودى شـده و بـه گونـه اى      

  .مى بينند دوزخيان هم از بوى بد و تعفن وجود آنها رنج و آزارحتي مى شوند كه 
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دانشمند به علم خود عمل نكند، موعظـه   اگر عالم و: فرمود) عليه السلام( امام صادق     

روى سـنگ صـفا كـه صـاف و لغزاننـده و       كه باران از و اندرز او از دلها مى لغزد، آنچنان

ناجيان از آتش   : سؤال كرد ) عليه السلام (مفضل بن عمر از امام صادق       . نده است بلغزد  لغز

هـر كـسى كـه    : فرمـود  امـام   قابل شناسائى هستند؟    ،دوزخ با چه نشانه ها و مشخصاتى      

كنـى و    گفتار و رفتارش با هم هماهنگى دارد مى توانى نجاتش را از آتش دوزخ گـواهى               

وضـع    نباشد چنين كسى از لحاظ دين و آخرت، داراىكسى كه گفتار او موافق كردارش

 ضـمن يكـى از  ) عليـه الـسلام  (علـي  اميرالمـؤ منـين    .متزلزل و نگران كننـده اى اسـت  

آنگاه كه عالم و دانا شـديد، بـه         ! مردم  : گفتارهاى خود به هنگام سخنرانى بر منبر فرمود       

عالم و دانـشمندى  . يابيد زعمل كنيد به اين اميد كه راه راست را با علم و آگاهى خويش

برخلاف جهت معلومات خويش تنظيم كنـد هماننـد جاهـل و نـادان و      كه رفتار خود را

سرگشتگى است و از خواب نادانى خويش، به هوش نيايد  خائنى است كه دچار حيرت و

وان گفت كه حجت و دليل كوبنـده، عليـه او بزرگتـر             ي ت  بلكه م  .و از آن رهائى نمى يابد     

دانـشمند فاقـد عمـل، از حـسرت جاهـل سـرگردان در        افسوس و حسرت چنين   بوده، و   

مـردى حـضور رسـول      :  فرمـود  )عليـه الـسلام   (امام صادق   . جهالت و نادانى، بيشتر است    

علـم و دانـش چيـست؟ حـضرت     : كرد رسيد و عرض) صلى االله عليه و آله(اسلام گرامى 

پـس از  : عرض كرد. شنيدن استماع و: پس از سكوت ؟ فرمود: عرض كرد. سكوت: فرمود

عمـل كـردن بـر    : فرمـود  پس از حفظ كردن؟: عرض كرد. حفظ و نگاهدارى: آن؟ فرمود

 .نشر و ترويج آن: پس از عمل كردن؟ فرمود: عرض كرد. طبق آن

) عليـه الـسلام  (كرده كه اميرالمؤ منين على  نقل) عليه السلام(ابوبصير از امام صادق      

علم داراى فـضائل   كه پوياى علم و معرفت هستى بايد بدانى كه   اى طالب علم، تو     : فرمود

اجـزاء گونـاگونى تـشكل       فراوانى است كه همچون انسان مجهز و رزمنده اى از اندامها و           

 ،تواضـع و فروتنـى   صورت كـه سـرش   مى يابد، و داراى پيكره هاى متعددى است بدين

 ،راسـتگوئى  بـانش  ز ، گوشـش فهميـدن و درك كـردن        ،چشمش بيزارى و پاكى از حسد     
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،  عقلـش شـناخت اشـياء و امـور زنـدگانى     ، قلبش حسن نيـت ،حافظه اش بحث و كاوش 

 حكمـتش   ، همـتش سـلامت    ، پـايش ديـدار دانـشمندان      ،دستش مهر و محبت و رحمت     

،  راهبـرش عافيـت و پـاكيزگى روح و جـسم           ،قرارگاهش نجات و رسـتگارى    ،  پرهيزكارى

 تيـر و  ، شمـشيرش رضـا و قناعـت   ، ملايمرزم افزارش سخن نرم و  سلاح و،مركبش وفاء

 ، سـرمايه و ثـروتش ادب و نزاكـت        ،ارتشش گفتگوى با دانشمندان     لشكر و  ،كمانش مدارا 

 ، پناهگـاهش صـلح و آشـتى   ، دارويش كار نيك،اجتناب از گناهان ذخيره و اندوخته اش

 و رفيق و همرهش دوسـتى       ، راهنمايش هدايت  ،اش سازگارى   نوشيدنى ،توشه اش نيكى  

اين اندامها و افزارها، سازنده و تشكيل دهنده پيكـره فـضائل و             لذا  .  افراد برگزيده است   با

  :سعدي مي فرمايد.مزاياى علم و دانش است

  

  نادانى چون عمل در تو نيست  يوانـخ شترــعلم چندانكه بي

  دـچن ابىــارپائى بر او كتــچ  مندــدانش قق بود نهــنه مح

  رـدفت زم است ياـــكه برو هي  برخ آن تهى مغز را چه علم و

        

گر كسى اندوخته هاى علمى خود را افزون        ا: فرمود) صلى االله عليه و آله    (رسول اكرم        

همسان با آن، سرمايه هاى روحى و معنوى و هدايت خويش را افـزايش ندهـد و    سازد و

د از خداونـد، مـى       بر مراتب بعـد و دورى خـو        رهنمونيش به حق نيفزايد، صرفاً     بر مراتب 

بدترين مردم عبارت از دانـشمندان بدسـيرت و   : فرمود) عليه السلام (و نيز معصوم افزايد

شـكنجه   پـر : فرمـود ) آلـه  صلى االله عليـه و (رسول گرامى اسلام . باشند زشت كردار مى

رغـم    عبارت از عالم و دانشمندى است كه خداونـد، او را علـي     ،روز قيامت  ترين مردم در  

: دل و جان از رذائـل اخلاقـى ماننـد    از علمش بهره مند نساخته پالايش صيرتشعلم و ب

ناستوده اى كه شخصيت روحى و معنوى        تكبر، رياء، حسد، كينه و امثال آنها از خويهاى        

 ، براي همه مفيد و باعث رشد معنوي مـي باشـد  انسان را به انحطاط و نابودى مى كشاند       
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 دانـشجويان   است زيرا آنان الگوهاي جامعـه خـصوصاً       اما براي دانشمندان لازم و ضروري       

 . خود مي باشند و بروز هر رذيله اي در آنها سبب انتشار آن در فراگيران مي گردد

زبانش را از غيبت، نمامى و سخن چينى، گفتـار نفـاق    يك فرد عالم و دانشمند، بايد     

گونـه سـخنها حراسـت      اينجا از مسلمانان، و امثاليب آميز، ذكر عيوب و خرده گيريهاى

 زيـرا اعـضاء و انـدام        .سان صـيانت كنـد     اعضاء خود بدين   او بايد از ساير جوارح و     . نمايد

گناهان ويژه اى است كه اين احكام و مقـررات و گناهـان    انسان نيز داراى احكام خاص و 

در موارد و جاهاى مناسب خود مـورد بحـث و بررسـى     مربوط به اندامهاى مختلف انسان 

بايد ناگزير آنها را فراگيرد و در برابر ايـن مقـررات،            ي  ار گرفته است كه هر فرد مسلمان      قر

اين قضيه، بسيار شگفت آور اسـت كـه عـالم و دانـشمند      .آورد سر تسليم و طاعت فرود

 مغرور گشته و بدان بسنده كنـد و از ايـن    به علوم رسمى و متداول،خداشناس، منحصراً

 ولـى از    ،است خـود را دلخـوش سـازد        م معمولى را فراگرفته   كه دانشهاى كلاسيك و علو    

جلب رضاى پروردگـار خـود،       اصلاح نفس و آراستن و پيراستن جان و دل، و كوشش در           

شرائطى به سر مى برد از  غرور و غفلت و خودباختگى دانشمندى كه با چنين. غافل ماند

ارش، مكـشوف و روشـن   رفت ـ از طريق آگاهى هـا و : طريق علم و عمل يا به عبارت ديگر

  .گردد

 از ديـدگاه خداونـد،   ،علمـي بر اين بايد بداند كه صرف يادگيرى مسائل مدون  علاوه     

درك و شناسائى جلال  و بصيرت واقعى از ديدگاه پروردگار متعالعلم . نيست  واقعىعلم

در سايه چنين درك و شناختى است كه خوف از خـدا و  . شكوه و عظمت خداوند است و

به او و در نتيجه، خشوع و توجه و انعطاف مطلوب، در دل انـسان بـه ثمـر     ت نسبتهيب

همـين شـناخت، او را بـه تقـوى و پارسـائى و شناسـائى صـفات مخـوف و          و. مى رسـد 

 واميدارد تا سرانجام از صفات نكوهيده بـر  ،صفات ستوده و مطلوب نامطلوب، و نيز درك

  .حذر بوده و دست اندركار صفات مطلوب گردد
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  نفس  و فروتنى و كوشش در تكميل حسن خلق -3

وظيفـه بيـشتر و    - نـسبت بـه سـاير مـردم    -بند بودن به حسن خلق ي در پاينمعلم     

بـاره   را در موظفند كه تواضع و فروتنى و رفق و مداراى كامـل  ها آن. ترى دارند سنگين

تكميـل    منظـور ديگران معمول دارند و در اين رهگذر از بذل توان و طاقـت خـويش بـه              

 )عليـه الـسلام   (از امام صادق: از معاوية بن وهب روايت شده كه گفت    .نفس دريغ نورزند  

علم و دانش باشيد و خويـشتن را همـراه آن بـا آميـزه حلـم و             جوياى: شنيدم كه فرمود  

  بيارائيد، و نسبت به كـسى كـه از او علـم و دانـش را درخواسـت       بردبارى و متانت و وقار

 ـ واضع و فروتنمى كنيد مت ار و اشـراف مـنش نباشـيد   باشيد، و همچون دانشمندان جب، 

 بايـد بـا   معلماز اين رو . شما، حق شما را از ميان مى برد چون طرز رفتار باطل و نابحق

 و رفق و مداراى كامل با آنان را نصب العـين          . شاگردان خود، خوش خلق و متواضع باشد      

 .كميل نفس و تهذيب باطن خويش موفق گرددخويش قرار دهد، و از اين رهگذر به ت

:  فرمـود )عليه الـسلام (اميرالمؤ منين   نقل شده است كه)عليه السلام(از امام صادق      

 حلـم و بردبـارى   -2بينش   دانش و-1:  داراى سه علامت و نشانه است)واقعى(دانشمند 

 جامه علـم را بـر       ،تكلفبا   براى عالم نماها و دانشمندانى كه     .   سكوت و آرامش و وقار     -3

نيـز سـه نـشانه    ) داده اند و خويشتن را در جمع علماء، قرار(قامت نارساى خود پوشانده 

 درگيـر  ،كردارهاى آلوده بـه گنـاه    با دانشمندان برتر و والاتر از خويش با-1: وجود دارد

 ،لبـه فروتر از خـود از طريـق قهـر و غ     نسبت به دانشمندان-2. گردند و با آنان بستيزند

 حمايـت و پـشتيبانى   ،جفاپيشه گـان   ديگر آنكه از ستمگران و-3. ستمگرانه عمل كنند

روايـت شـده اسـت كـه عيـسى ابـن مـريم         از محمد بن سنان در حديثى مرفوع .نمايند

نياز و حاجتى را بـا شـما در ميـان    : اى حواريين و ياران پاك من: فرمود )السلام عليهما(

آمادگى خويش را در تـامين چنـين    و( آنرا برآورده سازيد    خواهم كه شما    مي ،مى گذارم 

 -ما آمـاده  (حاجت و نياز شما برآورده است        ،يا روح االله  : عرض كردند ) نيازى اعلام نمائيد  

آنـان  . برخاست و پاهاى حواريين را شستـشو داد   از جا)عليه السلام(حضرت عيسى  )ايم
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ه تر، ايـن بـود كـه مـا پاهـاى شـما را       و شايست روا:  عرض كردند  )عليه السلام (به عيسى   

 خـود عـالم و دانـشمند        ،در خـدمت كـردن     سزاوارترين مردم :  فرمود .مى داديم  وششست

). خويش را در خدمت به مردم بسيج سـازد  يعنى بايد عالم و دانشمند، تمام قواى (.است

 ايـن   ،در دست زدن به چنـين كـارى        يگانه هدف من  :  سپس فرمود  )عليه السلام (عيسى  

هشدار دهم كه به نوبـه خـود پـس از            ود كه با اظهار تواضع خود نسبت به شما، شما را          ب

 پـس از  )عليـه الـسلام  (عيسى . نمائيد من مانند خود من به مردم اظهار تواضع و فروتنى

و (مـى گـردد     با عامل تواضع و فروتنى سامان مـى يابـد و آبـاد   ،علم و حكمت: آن گفت

زمين نشيبا و   زراعت در، و بدينسان،تكبر و خودبزرگ بينىنه با ) رواج و رونق مى گيرد

نـه در   ( سـبز مـى شـوند   ،نرم و هموار مى رويد و گياهان در دشت و هـامون فروهـشته  

  .)هكوههاى فرازمند و برافراشت

آن كسى كه جامه علم را در بر مى گيرد و به عنوان عـالم و دانـشمند در               بايد بدانيد      

 شود، مردم به او چشم مى دوزند تـا آنجـا كـه رفتـار و گفتـار و      معرفى مى ميان جامعه

اگـر روش و شـيوه و       . دهنـد  ظاهرى او را الگو و سرمشق خود قرار مـي          حتى طرز و فرم   

مطلوب باشد، و حالاتى شايسته و درخور يك دانـشمند در او بـه               سيرت او نيك و زيبا و     

ن در پيش گيرد، و در اعمال و رفتـار  فروتنى را در برخورد با ديگرا وجود آيد، و تواضع و

و (نيت باشد، اوصاف و خصوصيات او بـه ديگـران منتقـل مـى شـود       خود، داراى خلوص

همه مظاهر وجود خود را با مظاهر وجودى وى هماهنگ و همگـام    رفتار و گفتار و،مردم

 و خير و نيكـى در ميـان جامعـه، رواج و رونـق يافتـه و اوضـاع       ، و در نتيجه،)مى سازند

اما وقتى اوضاع و شرائط زندگانى عـالم و       .سامان پيدا مى كند    احوال زندگانى آنها نظم و    

 مـردم بـه   قهـراً .  و رفتار و گفتار ناپسند، شـيوه و پيـشه او باشـد   ،بوده دانشمند، واژگونه

رفتار و گفتارشان را تنظيم مى كننـد تـا چـه     مايه تر از او زشت تر و فرو درجاتى بدتر و

 ،چنين دانشمندى نه تنها خويشتن را تباه مى سازد        . همانند او عمل نمايند    نكهرسد به آ  

  . فساد و تباهى ساير مردم نيز مى گردد بلكه موجب
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 عـالم و دانـشمند   ، كسوتهمه مردم نسبت به كسى كه در: است يكى از عرفاء گفته     

اگر عـالم و    . ار دارند لحاظ مقام و منزلت، در درجه پائين ترى قر         جلوه گر است همواره از    

دانشمند با وجود علم، از مزاياى ديگرى از قبيل پارسائى و تقوى و صلاح و شايستگى در                 

 .برخوردار باشد، توده مردم دست به اعمالى مى زنند كه مباح و روا اسـت               گفتار و كردار،  

عمال دانشمند به اعمال مباح و جائزى دست زند، توده مردم دست اندر كار ا و اگر همان

و اگر عالم و دانشمند مرتكب اعمال شبهه ناك گردد، تـوده مـردم   . شوند شبهه ناك مى

و اگر عالم و دانشمند مرتكب محرمات گردد و به كارهـاى  . مى شوند مرتكب اعمال حرام  

  .مردم كافر مى شوند حرام دست يازد، توده
  

    عفت نفس و علو همت -4 

 فاصـله   )دنياپرسـتان  ( ت باشـد و از اهـل دنيـا        و هم ايد داراى عفت نفس و علّ     بمعلم       

، و بـه خـاطر طمـع بـه دنيـا در كـادر آنهـا وارد        )پيوندى برقرار نسازند و با آنها(بگيرند 

كه راه گريزى از دستگاه آنها براى آنان وجود دارد نبايد به خاطر طمع  نگردند، و مادامى

گونـه كـه    گيرند تـا بتواننـد همـان   مال و منصب در سلك و رده آنان قرار  و آزمندى به

 . نگاهبـانى كننـد  ،كرده اند، از حرمت و ارزش دانـش  و دانش پاسدارى پيشينيان از علم

انسانى و دينى بـه اهـل دنيـا پيوسـتند بـه               دانشمندانى كه حتى به خاطر هدفهاى      غالباً

ى از هم اگر بـه پـاره ا   و بر فرض. ناكام گشتند هدف و مطلوب خويش نائل نشدند؛ بلكه

شخـصيت روحـى آنهـا بـه پايـه حـالات و        هدفهاى خود دست يافتـه باشـند، حـالات و   

بـا چنـين پيونـدها و آلايـشها      يش راشخصيت والاى دانشمندانى نمى رسد كه دامن خو

   .دارند نيالودند و توانستند خود را از اهل دنيا مصون
  

  اخلاقى قيام به وظائف و شعائر دينى و تاءدب به موازين -5

 همواره پاى بنـد و مراقـب     ،بايد معلم در قيام به شعائر اسلام و عمل به ظواهر احكام                

و   و انجام آن در اوقـات شـريف  ، اقامه نمازهاى يوميه در مساجد به صورت جماعت.باشد
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مردم   سلام و تحيت گرم و توام با آميزه صميميت نسبت به تمام            ،ساعات فضيلت اداء آن   

بـه معـروف     امر،ه در آغازكردن به سلام و چه در پاسخ دادن به آناعم از عالم و عامى چ

منكر، و دعـوت   و نهى از منكر، صبر و تحمل آزار و رنج در طريق امر به معروف و نهى از

  آرى بايد آنان از بذل جـان در راه خـدا دريـغ نورزنـد و                . از آين جمله است    مردم به حق  

 قـرار دهنـد و از سـرزنش هـيچ سـرزنش             سراپاى وجود خود را در طريق رضاى خداوند       

 به پيامبر گرامى اسلام ،و بيمى به دل خود راه ندهند و در اداء چنين وظائف  ترس،گرى

 سـى جوينـد و يـادآور رنجهـا و    أ ت)علـيهم الـسلام  ( و سـايرانبياء  )االله عليـه و آلـه   صلى(

آنهـا    دچـار  ،انىمحنتهائى گردند كه پيامبران الهى در طريق قيام به اوامر و تكاليف آسم            

 .گشتند

 مبـاح و جـايز   شـرعاً   به اعمـالى كـه   صرفاً،معلم نبايد در رفتار آشكار و نهان خويش     

اعمـال ظـاهرى و    بايد بكوشند كه خود را با زيبنده تـرين و كـاملترين    . است بسنده كند  

الگوهــاى ســازنده و   زيــرا علمــاء و دانــشمندان در نظــر تــوده مــردم،بــاطنى بياراينــد

عنوان مرجع و مركـزى   آنان به. را تحت تاثير قرار مى دهند شقهائى هستند كه آنانسرم

  .تلقى مى گردند كه مردم را به سوى خويش جلب مى كنند

باشند، اخـلاق و رفتـارى     پاى بند و متخلق، به رفتار و خويهائى ستودهين بايدمعلم     

آنها تشويق  ه   مردم را ب   ،م اسلامى آنها عنايت و توجه شده و تعالي      ه  كه در شريعت اسلام ب    

هـا و صـفاتى پـسنديده         عالم و دانشمند بايد با خصلت هائى ستوده و شـيوه           .كرده است 

 جـود و  .جلـب كننـد   آراسته باشند تا از رهگذر آنها مراتب رضاى پروردگـار را بـه خـود   

نـشاندن  ، فرو)اعتـدال فراتـر رود   آميز بـوده و از حـد   كه نبايد افراط(سخاء، گشاده روئى  

پايمردى و مردانگى و احترام به افكـار   ، بردبارى، تحمل آزار ديگران، بى آزار بودن،خشم

  ، تنـزه و خـوددارى از       )عاقلانـه باشـد    البته در صورتى كه ايـن افكـار صـحيح و          (عمومى  

 ،بودن و خوددارى از فزون جـوئى   كم توقع، از خودگذشتگى،كسب هاى پست و فرومايه

ارى از زگپاس ـس، )انصاف طلبـى  ترك(نصاف از ديگران نسبت به خود  عدم توقع ا،انصاف
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در راه خدمات دينى و (مقام   بذل جاه و،اشخاص نيكوكار، كوشش در تامين حوائج مردم

لطف و محبت به تهى دسـتان   ، بذل)در حمايت از ضعفاء(، وساطت هاى انسانى )انسانى

 ، احـسان بـه زيردسـتان    ،يـشاوندان  اظهار دوستى نسبت به همسايگان و خو       ،و نيازمندان 

شكسته نفسى و فروتنى    همچنين   . از اين جمله اند    احتراز از قهقهه و شوخى هاى مفرط      

سكنات و نطـق و سـكوت    و خاموشى كه خوف و خشيت را در چهره و رفتار و حركات و

ر دلش  ياد خدا را د،نگاه آنها افتد اينه آنها نمايان سازد، به گونه اى كه اگر نگاه كسى ب

 و نمايـانگر التـزام و   ،علـم   حـاكى از ،بايد جهات ظاهرى و چهـره رفتارشـان  . بيدار نمايد

  .عملى ظاهرى و باطنى باشد همبستگى آنها با آئين هاى دينى اعم از آداب قولى و

پاكيزه نگاهدارد و از بوهاى      بيش از ديگران نظيف و     معلم بايد بدن و ظاهر خويش را           

را بـا شـانه   ) ى سر و صـورت (و موها ) خوشبو ساخته و خويشتن را(زد ناخوشĤيند بپرهي

از سنتها و روشهاى ستوده و پسنديده و تعاليم متـين   و بالاخره در پيروى. كردن بيارايد

معلم  بايـد خـود را از اخـلاق ناسـتوده و اوصـاف       .باشند  كوشا،و والاى دينى و اخلاقى

حسد، تظاهر و  :لاق و اوصاف ناستوده عبارتند ازاين اخ. دتصفيه نماي  تهذيب و،نامطلوب

هرچند كه ديگران به    ( تحقير و كوچك شمردن ديگران       ،عجب و خودپسندى   ،خودنمائى

 ، سـتم و تجـاوز بـه حقـوق ديگـران     ،، كينـه )تر و دون رتبه تر باشند درجاتى از او پست

 ،پليـدى بـاطن   ،كارى  بخل و دريغ  ،خدا، و دسيسه گرى و نيرنگ      غير خشم گرفتن براى  

  رقابت در امور دنيوى و     ، فخر، تكبر و خود بزرگ بينى      ،خوشحالى مفرط، طمع و آزمندى    

  سـتايش جـوئى از مـردم در برابـر          ، خـودآرائى بـراى مـردم      ،مباهات به آنها، سازشكارى   

 چشم پوشى از عيوب خويشتن و عيبجوئى و خرده گيـرى            ،كارهائى كه انجام نداده است    

 ، سخن چينى،خدا، غيبت و بدگوئى پشت سر مردم عصب براى غير غيرت و ت،ديگران از

  بـا ،اين اوصاف و خصلتهاى ناستوده). و امثال آنها(افتراء، زشتى در گفتار، دروغ  بهتان و

 تفصيل و تهديدهاى مربوط به آنها و نيز داروهاى درمان بخش آنها و عوامل و موجبـاتى                

 دهد، و علل و عواملى كـه انـسان را از ايـن    كه انسان را به اين اوصاف و حالات سوق مي 
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 يعنى علـم ( در جاى ويژه خود )همه اين مطالب(اوصاف بيمناك و يا گريزان مى سازد، 

  . ثبت و ضبط و تدوين شده است)اخلاق

  

   احراز صلاحيت و شايستگى در امر تعليم -6

حيت و تعلـيم گـردد بايـد قـبلا مراتـب صـلا       دار منـصب كسى كه مى خواهد عهـده      

و بايــد ايــن . فـراهم آورد  شايـستگى خــويش را بـراى تــصدى چنـين مقــامى در خـود    

چهره و طرز سخن گفـتن        در تمام مظاهر وجود او پديدار باشد، يعنى سيما و          ،شايستگى

 و اسـاتيد صـالح   ،بـوده   نمايانگر اهليت و شايستگى او براى احراز مقام تعلـيم ،و گفتارش

آمده است كه رسول اكرم  در حديثى مشهور،. گواهى كنندوى نيز صلاحيت او را تاييد و

 نسبت به چيزى اظهار بى نيازى كند كه         ،اگر كسى با تكلف   :  فرمود )صلى االله عليه و آله    (

 بـيش از انـدازه بيارايـد و    داده نشده است و به دارائى تظاهر نمايد، و خويـشتن را  به او

جامه اى كه  وغين را در بر مى نمايند،باليدن آغاز كند، مانند كسى است كه دو جامه در

  .لازم نبوده و متناسب با او نمى باشد

  

  شغليحفظ حيثيات و شئون  -7

ارج نهـاده و آنـرا بـه خـوارى و ابتـذال و فرومـايگى        معلم بايد مقام و حيثيت علم را     

بـا  . در مكانها و محافلي كه شخصيت او را دچار خدشه مي نمايـد حاضـر نـشود                نكشاند،  

در امـور اجتمـاعي كـاملا جانـب         . اهل فسق و انحراف نشست و برخاست نداشـته باشـد          

در انظار عمومي از پوشيدن لباسهاي نامناسب يـا رفتـار           . اعتدال و احتياط را رعايت كند     

در مواردي كه اطلاع علمـي      . در مجامع بي مورد صحبت نكند     . سبك شديداً پرهيز نمايد   

از هرگونه جدال و مناقشات در اجتماع پرهيـز        . روشي نكند علم ف . ندارد اظهار نظر ننمايد   

هموار نظيف، مرتب و با وقار باشد و بداند كه علاوه بر بودن در محضر الهي، مردم                 . نمايد

در مشاغلي كه بـه رشـته تخصـصي         . نيز به عنوان يك الگو نظاره گر رفتارهاي او هستند         
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 هـر راه حـريص نباشـد و رعايـت          وي مربوط نيست وارد نشود، نسبت به كسب درآمد از         

  .در امور خير شركت داشته باشد و مشكل گشايي نمايد. حال ضعيفان را بنمايد

  

 ريغ نورزيدن از تعليم علم د-8

 به خاطر   كه نبايد از تعليم و آموزش هيچكس      كند    ايجاب مى  ،رسالت و وظيفه معلم        

 .انه اى نباشـد دريـغ ورزد  نيت درسـت و خداپـسند    واجد قصد وآنكه ممكن است احياناً

و خداپسندانه براى بـسيارى از افـراد تـازه     زيرا تصحيح هدف و جهت گيريهاى سنجيده

 به جهت اينكه جان و .هستند دشوار مى باشد كار و كسانى كه در فراگيرى علم، مبتدى

 روح آنها از لحاظ درك سعادت و نيكبختى آتيه و عـزت و سـرفرازى روز قيامـت، بـسيار           

 ، آنان با عوامل تصحيح هدف و نيـت و مبـانى آن  ،علاوه بر اين.  و ضعيف مى باشدنارسا

  .انس و آشنائى كمترى دارند

محروميت شـاگردان از جهـت يـابى     اگر بنا باشد معلم به خاطر فقدان نيت صحيح و     

موجب تعويق و رها كردن بسيارى       ،كارى درست  از تعليم آنان خوددارى كند، اين دريغ        

را از علم محـروم مـى سـازد، و يـا       و گروه زيادى،فراد در همگامى با كاروان علم شده  از ا 

:  بايد توجه داشت   .خواهد گشت  آنكه موجب از ميان رفتن بخش عظيمى از ميراث علمى         

 از بركـت علـم و در سـايه          ،اين اميد هم وجود دارد كه شاگرد فاقد نيت و هدف صـحيح            

 توانـائى لازم را در  -برقـرار سـاخت     پيونـد و انـسى  ،نشيادگيرى آنگاه كه او با علم و دا

 البته بايد جانب احتياط را نگاه داشت و مطابق          .تصحيح هدف و نيت خود به دست آورد       

  .رشد و ظرفيت شاگرد او را تربيت نمود

شـاگرد   گونه راهبريها به تـصحيح نيـت و هـدف         اگر معلم نتوانست با استفاده از اين           

شاگردى را    طبق عقيده بعضى از علماء بايد چنين       . و از او نوميد شود     خويش موفق گردد  

گونـه   ايـن   زيـرا ،رها كرده و از تحصيل وى جلوگيرى نمايد و از تعليم او خوددارى كنـد 

 .سـازند  ، شر و آسيبشان را فزاينده تر مى       )همچون دزدان چراغدار  (افراد، با تحصيل علم     
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: اسـت   اشـاره بـه همـين نكتـه و حقيقـت فرمـوده       در)عليه السلام(اميرالمؤ منين على 

 گوهرهـاى گرانبهـا را آويـزه گـردن هـاى خوكهـا             "نازير الخَ عناقِر فى اَ  واهِوا الج قُعلِلاتَ"

و فاقـد بيـنش و   (دست و دلبازى در اختيار افـراد نـالايق    اگر كسى كه علم را با .نسازيد

ولـى  . و فساد سوق مى دهـد علم و دانش را به تباهى   قرار دهد خود)هدف صحيح دينى

  كوتاهى و دريغ ورزد بـه خـود آنهـا و نيـز بـه علـم سـتم         ،اگر در تعليم آن به افراد لايق

  .مى كند

  

  بذل و اعطاء و انفاق علم كوشش در -9

شايـسته و نيازمنـد     سرمايه ها و اندوخته هاى علمى خود را به افرادى كه     ،بايد معلم      

 بخـل  ،افراد محتاج انفاق كند و در نشر علم و اعطاء آن بهبه علم و دانش هستند، بذل و 

گرفت تـا در نـشر    پيمان  از انبياء، خداوند متعال همانگونه كه در طى مواثيق، زيرانورزد

 از ،كتمـان ننماينـد    دريـغ نورزنـد، و معـارف الهـى را    ،حقـايق و گـزارش آن بـه مـردم    

ار نكننـد؛ بلكـه   ذفروگ ـ اد نيازمنـد، دانشمندان نيز پيمان گرفت كه در تعليم علم به افـر 

  . به كار گيرند،سعى خود را در نشر و ترويج علم

شـتارى از اميرالمـؤمنين   ودر ن:  نقل شده است كه فرمود)عليه السلام(صادق  از امام     

و نادانـان پيمـان نگرفـت كـه پويـاى       الخداوند از جه:  چنين خواندم)السلام عليه(على 

 از ، مگـر آنگـاه كـه قـبلاً        )كننـد  از آنـان معرفـت و آگـاهى كـسب         تا  (دانشمندان باشند   

 ـ  دانشمندان پيمان گرفت كه علـم و آگـاهى خـويش را در    ال و نادانـان قـرار   اختيـار جه

  .وجود داشته است دهند؛ زيرا علم و دانش در مرحله اى قبل از جهل و نادانى

آدمى پيش از آنكه به بدن      روح  : ى ناميد و مى گفت    م) تذكر ( علم را  ،افلاطون حكيم      

   اسـير زنجيـر مـاده و محـسوسات گـردد، در عـالم تجـرد        ،و در عـالم حـس   تعلق گيـرد 

 حقايق را بدون واسطه درك مى كرد، و چون به اين عـالم  ،آن عالم در و  مى زيسته است  

طور كلـى از  ه ولى اين حقايق ب.  پديد آمد،نسيانى نسبت به حقايق هبوط كرد در روح او
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 در خزانه ذهن او موجود ، بلكه با وضع مبهم و نامشخص،نشده است روح او محوصحيفه 

 ، مواجـه گـشت  ،به اشباح و سايه هاى اين حقايق در عـالم حـس   وقتى انسان. مى باشد

 قبـل از  ،براين علـم و دانـش   بنا. بازيافته پيشين مى گردد متوجه و متذكر همان حقايق

شـده اسـت كـه ضـمن       روايت)عليه السلام(ادق و نيز از امام ص      موجود بوده است   ،جهل

ايـد همـه مـردم از لحـاظ         ب: فرمـود ) 18 –لقمان  ( "لناس لِ دكصعر خَ  لاتَ و" :تفسير آيه 

طور ه را ب و بايد سهم و بهره از علم برابر باشند دريافتهاى علمى در ديدگاه تو، مساوى و

امـام صـادق    جـابر جعفـى از   .مساوى به آنها بپردازى و در ميان آنها تبعـيض روا نـدارى  

 اين است كه آنرا به بندگان خدا        ، علم و دانش   اتكز:  آورده است كه فرمود    )عليه السلام (

  .تعليم دهى

  

   و جلوگيرى از تخلف،شهامت معلم در اظهار حق -10

 حق را بدون مجامله و سازشكارى نـسبت  ،توانائى خويش  به مقدار وسع و،بايد معلم     

 روى گردان شده و يـا در   ،اگر مشاهده كرد كسى از حق     . كند  االله اظهار  به احدى از خلق   

 كوتاهى و نارسائى وجود دارد، بايـد در مرحلـه اول از             ،متعال كيفيت طاعت او از خداوند    

كه عامـل   و در صورتي( او را نصيحت كند، ،عامل مهر و نرمش طريق لطف و محبت و با

 او را در    ،يربـه اى عـارى از لطـف و بـا تلخ ـ            ح از) نيفتـاد  لطف و نرمش و مدارا، كـارگر      

و اگر اين وسيله نيز مـؤ ثـر نيفتـاد، بايـد از او دورى                .  يارى دهد  ،رهنمون گشتن به حق   

 هيچ اثرى مـشاهده  ،فاصله گرفتن از او و يارى گرفتن از عوامل مذكور فوق و اگر با. كند

گيرى نمايـد تـا او را بـه حـق      او را نهى كـرده و از رفتـار نـابحق او جلـو    كاملاً نكرد بايد

بـه   امـر بـه معـروف و نهـى از منكـر      و در اين كار، از مراحل و مدارج مختلف بازگرداند،

 .بهره گيرد منظور وادار ساختن او در التزام و پاى بند شدن به حق

 در )امر به معروف و نهـى از منكـر  ( استفاده از عوامل بازدارنده و بهره گيرى از قانون     

متنوع و سنگين تر، ويـژه علمـاء و دانـشمندان      با شرائطى، مردم به حق و حقيقتارشاد
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و اجـراى    امر به معروف و نهـى از منكـر         چه همه طبقات مردم در اصل وجوب        اگر .است

 موجـب   ،فتار سـازش مĤبانـه برخـى از دانـشمندان         ر داراى وظيفه مشتركى هستند؛      ،آن

جهـل و تمـايلات هـوس آلـود، بـيش از پـيش       نادان به نادانى و  گشت كه افراد جاهل و

فزونتر از هر زمان در فساد و تبه كـارى غوطـه ور گردنـد، و     گرايش يافته و افراد تبهكار،

عالم و دانشمند كاستى يافته و شكوه و عظمت آن از ميـان    وزنه علم و دانش ودر نتيجه

  .برود

  

 نآداب و وظائف معلم با دانشجويا

   آداب و وظائف ويـژه معلـم را نـسبت بـه شـاگردان تـشكيل       ،عىمتنو امور مختلف و     

 مـسائل . (محور همه آنها تنظيم صحيح رابطـه اسـتاد و دانـشجو مـى باشـد         مى دهد كه  

  :، مورد تحقيق و بررسى قرار مى گيردموضوع مهمبيست با بيان مربوط به اين آداب، 

  

   در شاگردانو تعالي ايمان ايجاد خلوص نيت  -1

 مورد توجه و اهتمام خـويش       ،رابطه با شاگردان   ن وظيفه اى كه بايد معلم در      نخستي     

 و گام به گام به آداب و آئين هاى پـسنديده و  تدريجاً شاگردان را قرار دهد اين است كه

نسبت به آداب دينـى و حقـايق و اسـرار دقيـق آئـين                شيوه هاى ستوده و تمرين روحى     

انس و عـادت بـه صـيانت نفـس را در تمـام شـئون         و، آشنا و وادار نموده،مقدس اسلام

كرد كه شـاگردان وى از رشـد         ويژه اگر احساس   آشكار و نهان زندگى آنها بارور سازد، به       

كه چنين عـادات مهـم و پـرارزش را در     عقلى متناسبى برخوردار هستند بايد سعى كند

  .آن ها به ثمر رساند

ست كه دانشجويان را تـشويق كنـد تـا          مراحل مذكور اين ا    نخستين گام در پيمودن        

 پـاك و پـاكيزه نماينـد و         )فرومايـه (خود را از هر گونـه شـوائب          ي تحصيل همت  رفتار و 

الهى و انسانى و به منظور كسب رضاى پروردگار، محـدود   كوششهاى خويش را در جهت
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 ايـن .  مراقب و نـاظر اعمـال خـويش بداننـد    ،زندگانى سازند، و خداى را در تمام لحظات

 از چنـين حالـت    و عمـلاً ،هنگام مـرگ اسـتمرار داده   خصيصه خدايابى و خداجوئى را تا    

از اين دنيـا، برخـوردار باشـند و سـعى كننـد تـا        والاى روحى تا به هنگام رخت بربستن

  .دستبردى نزند مطامع دنيوى به اين گنجينه گرانبها،

ابـواب معـارف و    ،لت روحى كه فقط در سايه چنين حاياد دهدبايد معلم به دانشجو      

رهـائى يافتـه و    دانشها فراسوى او گشاده مى شود و سينه اش از تنگناى آلام و مشكلات    

هاى لطـائف    آبشخورها و سرچشمه،و از قلب و درونش. از شرح صدر برخوردار مى گردد

مختلـف   و حكمتها، به جريان و فيضان مى افتد، و بركات و فزايندگى مطلوبى در حالات              

گفتـار   گى و معلومات و معارف او پديد مى آيد و سرانجام به صواب انديشى و درستىزند

  .و كردار و حكم و داورى صحيح و استوار، موفق مى گردد

حقائق مذكور، آثار و احاديثى را كه در زمينه هـاى ايـن حقـائق     بايد معلم در تفهيم     

ثلهاى لازم را كه نمايانگر حقـائق   و ضرب الم،شاگرد بازگو كرده  براى،به ما رسيده است

  يـاد كنـد و بـا نـاچيز جلـوه دادن دنيـا، حالـت زهـد و پارسـائى و            براى او،مذكور است

 ايـن حقيقـت را بـراى دانـشجو     ،معلـم   بايد.در او به وجود آورد بى اعتنائى به ماديات را

يـد انـسان در   و كشتزارى است كه با بازگو كند كه دنيا به مثابه ظرف و گذرگاه و منزلگه

مجال و فرصتى است براى علـم   آرى دنيا. اين معبر و رهگذر، در تحصيل كمالات بكوشد

در  بـه محـصول و ثمـره آن     و كشتزارى است كه بايد در آن دانه افشانى كرد تـا ،و عمل

  .است دست يافت سايه افكار و اعمال نيك در روز قيامت و سرائى كه در پيش

  

 دانش در شاگردان به علم وايجاد شوق و دلبستگى  -2

 شاگردان خود را به علم و دانش تشويق نمايد و فضائل و ارزشها و مزايـاى  يدبا معلم     

  وارثـان انبيـاء و     ،علماء را به آنان تذكر دهد و يادآور گردد كه علماء و دانـشمندان              علم و 

 ـ                . ور، جـاى دارنـد    پيمبرانند و بر كرسى ها و پايگاههائى بلند و فرازنـده و درخـشانى از ن
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 كرسى ها و پايگاههائى كه مورد رشك انبياء و شـهداء و جانبـازان راه خـدا بـوده و ايـن                     

گونـه    ايـن  ،بايـد معلـم    .وجودات مقدس در اين رابطه به حال آنها غبطـه مـى خورنـد             م

  شوق آفـرين را  كـه در طـى آيـات و اخبـار و آثـار و اشـعار و امثـال بـه چـشم            سخنان

ننده فضائل و منازل و مقامات والاى علـم و علمـاء اسـت  بـه گـوش      بازگوك مى خورد، و

رهنمودهائى كه در سخن بزرگان ديده مى شـود و نمودارهـاى شـوق     .برساند هوش آنها

طى اشعار شعراء  درباره فضيلت علم  جلب نظر مى كند، عامـل و انگيـزه                  انگيزى كه در  

و تحرك و   (ه خود معطوف داشته     كه مى تواند نفوس و قلوب انسانى را ب         نيرومندى است 

معلم بايد از هـر  .  در دلها به وجود آورد،گرايش به علم و دانش جنبش چشمگيرى براى

و در )  مدد مى كند، اسـتفاده نمايـد  ،در تشويق شاگردان به علم و دانش عواملى كه او را

و بـه انـدازه    ترغيب نمايد تا نسبت به مسائل دنيوى به قدر امكانات تدريجاً ضمن؛ آنها را

  قناعت و بسنده كنند تا از اين طريق بتواند آنها را از انگيزه دنيـاگرائى ،ضرورت كفايت و

كه موجب دل مشغولى و پريشانى خاطر و پراكندگى اهتمام علمى آنهـا مـى گـردد دور                  

  .دارد نگاه

  

  نسبت به شاگردان  دلسوزى معلم-3

باشد كه خود نسبت به آن امـور در مـورد    خواهان امورى ،معلم درباره شاگردان بايد     

احساس علاقه و دلبستگى مى نمايد، و هرگونه شر و بدى را كه بـراى خـويش                  خويشتن

انديـشى نـسبت بـه       شاگردان نيز نپسندد؛ زيرا اينگونه مواسات و برابر        نمى پسندد براى  

 تعـاون و   و نمايـانگر روح ،كمال ايمان معلم و حسن رفتـار و بـرادرى    حاكى از،شاگردان

در احاديـث صـحيح و معتبـر،     .معلم نسبت به شاگردان مى باشـد  همبستگى و دلسوزى

 )بـه مفهـوم واقعـى آن   (را  )مـومن  (يك از شما نمى تواند عنوان هيچ: چنين آمده است

برادر ايمانى خود همان چيـزى را بخواهـد كـه دربـاره      احراز كند مگر آنگاه كه نسبت به

  .محبت كند اس علاقه وخود نيز، نسبت به آن احس
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بهترين برادر، و بلكه ارجمندترين فرزنـد   بايد گفت كه بى ترديد، شاگرد، والاترين و     

  عزيـز و فرزنـد گرامـى او محـسوب            شاگرد، نسبت به معلم بـه عنـوان بـرادر          .معلم است 

نـوع قـرب و خويـشاوندى     يك هم رسيدنه  اساس و عامل ب   ،مى گردد؛ زيرا علم و دانش     

چنـين پيونـدى از    و معنوى است كه معلم و شاگرد را با هم مربوط مـى سـازد و  روحى 

  .باشد  والاتر و شكوهمندتر مى،هرگونه پيوند و خويشاوندى جسمانى و خونى

   

   شاگردانتربيت اخلاقي -4

اهتمام خويش را در جهت تربيت اخلاقى شاگردان به (لازم و ضرورى است  ،بر معلم     

را از اخلاق بد و خويهاى ناستوده وارتكاب اعمالى كه شرعا حـرام و يـا    نآنا (كار گيرد و

حفظ كند، و از هرگونه رفتارى كه حالات و شخصيت آنها را تباه مى سازد و                 مكروه است 

معلـم بايـد    . اشتغالات علمى و يا اسائه ادب آنان مى گردد جلوگيرى كند           يا موجب ترك  

ه شاگردانش ممانعت به عمـل آورد، و از معاشـرت   سخنان بيهوده و بى فايد از پرحرفى و

ا و زيان بخـش جلـوگيرى   وگونه كارهاى نابجا و اعمال نار نامناسب و اين آنان با اشخاص

 لازم ،پيشگيرى از سوء رفتار شاگردان و جلـوگيرى از ارتكـاب خـلاف آنـان     براى .نمايد

ه گـشاى تربيـت اخلاقـى     را،الامكان با ايماء و اشاره و تعـريض و كنايـه   است معلم حتى

و در صورتى كـه ضـرورت ايجـاب نكنـد و            . از تخلف آنها جلوگيرى كند     شاگردان بوده و  

بايد از آشكارگوئى و تصريح بـه تخلـف شـاگرد، خـوددارى نمايـد و       نيازى در كار نباشد

 ـ  همواره از عامل لطف و ان محبت و مهر و مودت براى ارشاد شاگردان استفاده كنـد، و آن

مـى توانـد از ايـن        ، توبيخ نكرده و تـا     )مخصوصاً در جمع   ( سوءرفتار طر تخلف و  را به خا  

 پـرده هيبـت و   ، خـصوصاٌ در جمـع  آشكارگوئى روش استفاده ننمايد؛ چون اولا تصريح و

جسارت شاگردان در ارتكاب  ت وا هم دريده و موجب شدت و فزونى جرابهت استاد را از

ميـشود كـه آنـان بـيش از       باعثى گردد و ثانياًرفتار و تخلفهاى اخلاقى م خلاف و سوء

  .ورزند پيش با حرص و ولع زيادترى در تخلفهاى اخلاقى اصرار
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و اشاره در سايه هـوش و ذكـاء خـود بـه       اگر شاگرد با تعريض و كنايه و ايماء،بارى     

بايد گفت در اين صورت معلـم بـه   ، لغزش و تخلف خويش پى برد و از آن دست برداشت   

 بايد با صـراحت و بـى پـرده    ربيتى و غرض مطلوب خود دست يافته است و گرنههدف ت

اگـر نهـى او در   . خلاف نهى كنـد  او را از ارتكاب) البته در سر و نهان و در غياب ديگران(

 و آشـكارا و در   بايد علنـاً ،برنداشت غياب ديگران نيز مؤثر نيفتاد و شاگرد دست از تخلف

مـذكور در   اگر هيچيك از روشهاى تربيتى. كارى منع كند ف او را از خلا،حضور ديگران

 ـ     كـارگرفتن تمـام وسـائط و عوامـل    ه جلوگيرى از تخلف شاگرد اثر نگذاشت و عليـرغم ب

 گونه  طرد اين، چنين شاگرد، به تخلفهاى خود ادامه داد و از آن دست برنداشت،تربيتى

 اشكالى براى اين طرد و اعـراض      شاگرد و اعراض از او بجا و سزاوار مى باشد، و هيچگونه             

 ،معلم بايد چنين شاگردى را مدتى از نزد خود براند تـا او از تخلـف خـويش     . وجود ندارد 

  . توبه و بازگشت نمايد

  

 شاگردان فروتنى و نرمش معلم نسبت به -5

نسبت به شاگردان خويش نبايد رفتارى تكبرآميز را در پيش گيرد و نسبت بـه   معلم     

. كـار بـرد   بـه  در برخـورد بـا شـاگردانش    بلكه بايد فروتنى و نـرمش را  . ورزدآنها بزرگى

 ـ و": يـد پيامبر خود مى فرما    خداوند متعال به    ـ  اخفِ ض جناحـ لِ ك  ـتَن اِ م  بعـ ك   ـ  مِ ؤ ن الم

پـايمردى خـود در    كـه بـا  (پر و بال خويش را براى پيـروان خـود    )15 –شعراء ( "نينمِ

). متواضع و فروتن باش ،و نسبت به آنان( ساز گشاده) د به تو اظهار علاقه مى كنن،ايمان

كـه بـه شـما      (اوند متعال به من وحى نمـود        خد:  فرمود )صلى االله عليه و آله    (سول خدا   ر

صـدقه و   هـيچ : اسـت  و فرموده او هم تواضع و فروتنى را پيشه خود سازيد) كنم تا اعلام

خداوند متعال بـه خـاطر عفـو و    . هد از مال و ثروت انسان نمى كا،بينوايان انفاق مالى به

افراد بر عزت و سرفرازى شخص مى افزايد، و هر فردى كه تواضع و فروتنـى را   گذشت از
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  سازد، در ظل مراحم پروردگـار از مقـام والا و شخـصيتى ارجمنـد برخـوردار       پيشه خود

  .مى گردد

معلم و : است كه فرمودآمده  )صلى االله عليه و آله(در حديثى از پيامبر گرامى اسلام      

در تعلـيم خـود، سـختگير نباشـيد و     ). و درس شما زمزمه محبت باشـد (باشيد  آموزگار

تعليم را بر مردم ناهموار نسازيد؛ زيرا معلم و آموزگارى كه با آميزه محبت تعلـيم                 مسئله

نسبت به كسى كـه  : د فرمو  همچنين.دهد از انسان سختگير، بهتر و باارزش تر است مى

 ـ ،و يا از او علم را فرامى گيريد، نرم و ملايم باشيد مى آموزيد، وى علم رابه  ه شايسته و ب

و نـام   كنيـه   شـاگردان فاضـل و برجـسته را بـا    ،تمام شاگردان و بخـصوص  جا است كه

مورد خطاب قرار دهـد،  بـه گونـه           ترين نامها و القاب    رفته با محبوب   هم فاميلى، و روي  

شخـصيت و وقـار و ارزش مقـام و         اد كند كه موجب حفظ حرمـت      اى از آنان و نام آنها ي      

  .بمانند منزلت آنان بوده و از گزند تحقير و توهين، مصون

  

  تفقد از احوال دانشجويان  -6

ايـن    ريشه مـى گيـرد  ،از حس شفقت و دلسوزى معلم كهتفقد از احوال دانشجويان      

اسـتاد، در جلـسه درس حـضور        است كه اگر يكى از شاگردان و يا حاضران حلقـه درس             

 بايـد از او و احـوال او و علـت            ، و غيبت او غيرعادى به نظر رسيد و طولانى گشت          ،نيافت

اگر از پرس و جوى خود، نتيجه اى كـافى نگرفـت و نتوانـست    . او پرس و جو كند غيبت

خبرى به دست آورد بايد كسى را براى اطـلاع خـود از احـوال او بـه خانـه و       راجع به او

 او ديـدن  بـه   شخـصاً اگر وي را عارضه اي پيش آمده باشـد بفرستد، و  ل سكونت وىمح

چنانكـه رسـول گرامـى اسـلام      تبرود كه البته اين كار اخير داراى فضيلت بيشترى اس ـ

يعنـى اگـر   (د، فرمـو عمـل مـى     با اصحاب و ياران خود همينگونـه )صلى االله عليه و آله(

حـضور بهـم نرسـانده     ،و در ميان جمع حاضـران    مى فرمود كه يكى از ملازمان ا       ملاحظه
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  بـه عمـل     به منظـور احـوال پرسـى بـه خانـه او مـى رفـت و از او تفقـدى                  شخصاً ،است

  .مى آورد

  

   اناطلاع از نام و مشخصات شاگرد -7

فاميلى و شهر و احوال و مشخصات دانشجويان و يـا   معلم بايد، راجع به نام و نسب و     

كرده و ترتيبـاتى در ايـن زمينـه فـراهم آورد و      عاتى را كسب اطلا،حاضران جلسه درس

و از (جهت مصالحشان  بيش از حد معمول دعاء كنـد   بدان توجه نمايد، و درباره آنان در

 و دلهـاى آنهـا را بـراى    ،مشمول لطف خـويش قـرار داده   خداوند متعال بخواهد كه آنانرا

 .ار بر طبق موازين علم موفق گرداند      را به عمل و رفت     نان آ  و ، مستعد ساخته  ،پذيرش علم 

توجه به خصوصيات و نام شاگردان باعث الطفات بيشتر آنان به استاد و ارتباط با مباحث                

  .درسي مي گردد و ميل آنان را براي فراگيري و توجه در جلسه درس بيشتر  مي نمايد
 

  علمى در خور استعداد شاگردان   مطالبتدريس -8 

ورده هاى علمى و معارف خود، با سخاوت آمحصولات و فر ل و توزيعبايد معلم در بذ     

 و تـواءم بـا رفـق و    ،بوده و با آميـزه لطـف   بايد كيفيت تدريس او هموار و دلنشين. باشد

 به آنان سود رسانده   ،ارشاد شاگردان به امور مهم     مدارا و نصيحت و اندرز باشد، و به قصد        

ان خود را به صـيانت و نگاهبـانى اندوختـه هـاى     شاگرد معلم بايد .و بهره مندشان سازد

 .تـشويق و تحـريص كنـد    اختيار آن ها قـرار داده اسـت   نفيس و گرانبهاى علمى  كه در  

هاى علمى خود را در خويشتن احتكار و ذخيره كنـد، و   وجه اندوخته معلم نبايد به هيچ

 بـدان  )نه و گرسنه علمتش(اندوخته هائى كه دانشجويان  در اعطاء و القاء آنها دريغ ورزد،

بنـابراين اگـر او افـراد    . مـى نماينـد   اندوخته ها پرس و جـو  نياز دارند، و از او درباره آن

ديد نبايد در بذل سرمايه هاى علمى و توزيع اين ذخـائر،   شايسته اى را در پيرامون خود

رخـى از  تا وقتى كـه دانـشجويان او، نـسبت بـه ب    : بايد بگوئيم البته .دريغ و مضايقه كند
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شايستگى لازم را به دست نياورند نبايد معلم ايـن معلومـات     اهليت و،معلومات و معارف

، كوشـا و مـصر   )از چنـين شـاگردان  (دهد؛ بلكه بايد در كتمان آن  را در اختيار آنها قرار

 اسـتعداد و  ،معلومـات و معـارفى كـه شـاگردان بـراى هـضم و درك آن       باشد؛ زيرا القـاء 

  موجب پريشانى خاطر و پراكندگى و تبـاهى ذهـن و حـال آنهـا      رند،شايستگى كافى ندا

   .مى گردد

  

  علمى آموزش  ترتب و تسلسل منطقى رعايت -9

رتب و تسلسل علوم و معـارف را بـه هنگـام تـدريس بـا توجـه بـه پايـه         ت معلم بايد     

پـس از   ابتدا سطح معلومات آنها را بخوبي محك بزند و .گيرددر نظر  معلومات شاگردان

تعيين سطح و درجه بندي محدوده آمادگي دانشجويان ابتدا مطالب را به گو نه اي آغـاز                

نمايد كه سبب جلب توجه افراد ضعيف تر گردد و به تدريج سطح دروس را ارتقـاء دهـد                

تولي مطالب بايد به نحوي باشد كـه  . تا دانشجويان مستعد و زيرك خسته و دلزده نشوند  

انشجويان حفظ گردد و آنان نيز خود بتوانند بخشي از مطالـب را             سير منطقي فراگيري د   

با توجه به استعداد خود قبل از ورود به كلاسهاي بعدي مطالعه نمايند و براي حـضور در          

  .جلسه درس آمادگي كافي داشته باشند

  

  مطالب بيان متقنكوشش در  -10

تگى داشـته باشـد، و همـه     حرص و علاقه و دلبـس ،بايد به شغل و حرفه تعليم معلم     

 به كار گيـرد، و در  ،را در تفهيم و تقريب مطالب به اذهان شاگردان   توان و نيروى خويش   

او بايد اين وظيفه خطيـر را بـر تمـام نيازهـا و مـصالح و منـافع       . ورزد اين جهت اهتمام

ولـى اشـتغال   . آنجا كه كار ضرورى مهمترى در ميان نباشد ترجيح دهد شخصى البته تا

 ، در همـان محـدوده نيازهـاى اوليـه    ، در حد ضـرورت ،حوائج فردى ه مصالح شخصى وب
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 همه مصالح و منافع شخـصى ديگـر را   ،معلم در صورت عدم ضرورت و بايد بلامانع است

 . قربانى كند،و تربيت در راه اداء وظيفه تعليم

 سازد، بـه  بيش از حد معمول گسترده و مفصل معلم نبايد طرز بيان و سخن خود را     

او نبايد آنگونه فـشرده  . نگاهدارى و حفظ آن نباشد گونه اى كه حافظه شاگردان قادر بر

بلكـه  (كه درك و فهم آن بـراى شـاگردان دشـوار گـردد؛       بيان خود را ايراد كند،و كوتاه 

متناسبى قرار دهد كه علاوه بـر امكـان ضـبط و حفـظ      بيان خويش را در حد ميانگين و

 در خـور مقـام و پايـه علمـى و بـر      ،هر يك از شـاگردان  با و  آسان باشد فهم آن نيز،آن

با شاگردى كـه  : گويد، و آنها را مخاطب قرار دهد حسب ميزان فهم و استعداد آنها سخن     

مى باشد و مساءله علمى را بـا دقـت و تحقيـق          داراى نيروى تشخيص و مهارت و كارائى      

و بـراى ديگـران بـه ويـژه     . رده سـخن گويـد  فش درك مى كند، با ايماء و اشاره و به طور

كمبود علمى هستند مطلب را با بسط و تفصيل          كسانى كه گرفتار ركود و توقف ذهنى يا       

   ،بـاره آن  بـا تكـرار مـسئله و توضـيح دو     و براى كـسانى كـه جـز   . بيشترى توضيح دهد

 ، نخـست معلم بايد .خويش را تكرار نمايد نمى توانند مطلب را درك نمايند سخن و بيان

له را ئكنـد، يعنـى تـصوير روشـنى از مـس      له را به صورت واضح و روشنى طرحئخود مس

 بـه توضـيح و   )البته در صورت نياز به آنهـا  (ترسيم نمايد، سپس با ذكر مثالها و نمونه ها

و براى اثبـات جنبـه      .  را ياد كند   وضوعمخالف م  ادله و مĤخذ موافق و    . تشريح آن بپردازد  

 دليل مناسب را بـازگو نمايـد، تـا آن جنبـه     ،لهئمس تماد، و راءى درستمعتبر و مورد اع

له را ذكـر كنـد تـا شـاگرد شـيفته آن      ئدليل ضعف مـس   تاييد و تقويت گردد و نيزكاملاً

و آنرا بـه صـورت احتمـالى قابـل قبـول تلقـى               ( قرار نگيرد  جنبه نگردد و تحت تاثير آن     

ود، چنين استدلال كرده اند؛ ولى دليل آنهـا         مخالفين در اثبات نظر خ    : مثلا بگويد ). نكند

  . ضعيف و مردود است،و فلان دليل به خاطر فلان علت

يعنى اگـر  . انتقادات خود را در نظر گيرد بايد معلم جنبه هاى اخلاقى رد و ايرادات و     

بفهماند كـه منظـور او و صـرفا بيـان      شاگردبه ى و نظر كسى را تضعيف مى كند بايد أر
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ى فـلان  أمتوقـف بـر تـضعيف ر    و چون بيـان واقعيـت نـاگزير،   . اقعيت مى باشدحق و و

شاگردان يادآور شود كـه هـدف     بايد به.دانشمند است از اين جهت آنرا بازگو كرده است

كوباندن و شكـست دادن آنهـا     اظهار تفوق و برترى بر ديگران و يا،او در چنين مناقشات

  .باشد و حقيقت مىبلكه تنها هدف او اظهار حق (نيست ؛ 

دهـد و    و علل آنـرا توضـيح  ،معلم بايد اسرار و رموز حكم و قانون مساءله مورد بحث     

 له و نيـز   ئاقوال و آراء مختلف را توجيه نموده و وجـوه ضـعف و احتمـالات ضـعيف مـس                  

  پيونـد و ارتبـاط     ،لهئاو بايد اصل و فرعـى كـه بـا آن مـس            . پاسخهاى لازم را يادآور گردد    

و اينكـه   آن و مـسائل مـشابه بـا    ،و اساس و بنيادى كه مساءله بر آن مبتنى استدارند، 

كنـد، و    همـه ايـن مطالـب را ذكـر    ،حكم آنها با هم مساوى و يا مخالف با يكديگر اسـت 

معلـم   .نمايـد  له را بازگوئهمچنين ماءخذ هر دو حكم را ياد كرده و فرق ميان آن دو مس

نغز و لطيف و لغزهـا       نكات: ق و متعلقات آن از قبيل      لواح ، علمى موضوعبايد در طرح هر     

 و يـا تعبيـرى     موضعآن   و معماهاى ظريف و امثال و اشعار و لغات آنها و اشكالاتى كه بر             

  .د ذكر كنلزوم و امكان مانند آن وارد مى شود، و جواب اشكالات را البته در صورت

بـاره   شاگردان تذكر دهـد و در      همعلم بايد لغزشهاى برخى از مؤ لفان و مصنفان را ب               

بـه   و نقل و امثال آنها يادآور گردد، و به آنها راجعاستخراج  و نيز اشتباه آنها را در ،حكم

 ولى بايد در ايـن رهگـذر از نيـت و هـدف مطلـوب و     . اين موارد و امثال آنها هشدار دهد    

 صرفا اظهـار    نبايد مقصد و غرض او،    . صحيح انسانى و حس حقيقت جوئى برخوردار باشد       

 و ابراز استوارانديشى و ژرف نگرى خويشتن باشد؛ بلكه بايد هدف         ،و لغزش ديگران   خطاء

منظور او، ارشاد شاگردان و نصيحت و خيرخواهى نسبت به آنها بـوده تـا در او، حالـت                 و

   .باختگى نسبت به كارش پديد نيايد و شيفتگى و خود غرور
  

  ذكر ضوابط و قواعد كلى علوم -11   

بـردار و رخنـه پـذير نيـست و      درس را كه استثناء  قواعد كلى متناسب با،بايد معلم     

را كـه داراى مـوارد اسـتثنائى اسـت بـا ذكـر               خللى در آن راه نمى يابـد، و يـا قواعـدى           
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جا لازم است كه ذهن دانشجو نسبت بـه   در اين. مستثنيات آنها در اثناء درس بازگو كند 

نه در اصول كلي علم تحريـك و تقويـت شـود تـا او بتوانـد بـراي         بحث نقادانه و موشكافا   

آينده در توصيف و تحليل پديده ها بر اساس قواعد كلي كه فرا گرفتـه آن موضـوعات را                   

نتيجه اين كار كاهش خطاهـاي اسـتنباطي شـاگرد و           . نيز مورد بحث و بررسي قرار دهد      

 هـاي انحـراف مـصون خواهـد         تقوقيت درك و استدلال وي خواهد بود و او را از مهلكـه            

  .داشت

   
  تشويق شاگردان به اشتغالات علمى  -12

 بايد شاگردان را به اشتغالات علمى در تمام اوقات تشويق كرده و اعاده و تكـرار  معلم     

و راجع به مسائل مهـم و مبـاحثى   .  از آنها درخواست كند،حفوظات را در اوقات مناسب م

اگـر ملاحظـه كـرد كـه      .پرسـش هـائى را مطـرح سـازد     ،براى آنها بيان كرده اسـت  كه

 به خاطر سپرده اسـت از او   و آنها را دقيقاًياد گرفتهمسائل و مباحث مذكور را  ،شاگردى

 در صورتيكه بيم عجـب و غـرور   )و علنا در حضور ديگران(و تجليل به عمل آورد،  احترام

مراتـب   دير قـرار دهـد، و  تباهى حال و مزاج روحى او در ميـان نباشـد او را مـورد تق ـ    و

كـرد كـه    احـساس معلـم   اگر  .پيشرفت او را توام با تقدير و احترام به همگان اعلام كند           

كوتـاهى   ،دانشجوئى در حفظ كردن درس و دقـت در مباحـث و مـسائل مربـوط بـه آن     

سختگيرى نموده و   هشدار داده و نسبت به او، او را در نهان و دور از نظر ديگران،ورزيده

حـضور    و درخش نمايد و چنانچه مصلحت چنين شـاگردى ايجـاب كنـد كـه علنـاً     توبي

كـار را بـا توجـه بـه      ايـن ،  مورد ملامت قرار دهـد ، وى را به خاطر سهل انگارى،ديگران

معلم و استاد، همچون طبيب و پزشـك مـى باشـد     مصلحت خود شاگرد انجام دهد؛ زيرا

  . هر چند تلخ باشدكار برده مى داند دارو را در چه جائى ب كه
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  آزمايش هوش طرح مسائل دقيق و  -13

آشـنا را بـراى شـاگردان     بايد معلم، نتايج سودمند مسائل دقيق و نكات پيچيده و نـا           

 با طرح ايـن فوائـد و نتـايج مـسائل و     .  و از آنها درخواست پاسخ نمايد مطرح سازد،  خود

 فـضل و معلومـات افـراد و         ، ضـمن آن   مذكور، قدرت درك آنهـا را بيازمايـد تـا در           نكات

 ايـن فائـده را دارا اسـت كـه از     ،طرح مـسائل دقيـق   .گردد برجسته نيز نمودار شاگردان

 شاگردان با اين مسائل سر و كار پيدا كرده و به دقت و باريك انديشى دربـاره     ،رهگذر آن 

  .خوى گيرند آنها

  و لغـزش    دچار اشـتباه ، دقيقمعلم نبايد نسبت به شاگردى كه در فهم نتايج مسائل     

ديـدگاه   كـه از  مگر در مواردي. مى گردد سختگيرى كند، و او را مورد سرزنش قرار دهد

شايسته است كه اسـتاد      . مصلحت شاگرد، چنين توبيخ و سختگيرى را اقتضاء كند         ،معلم

دانشجويان را موظف سازد كه درس را به صورت دسته جمعى برگزار كنند؛ زيـرا   ،و معلم

 متضمن فوائد و نتايج مطلوبى است كـه درسـهاى           ،رس به صورت جمعى    د انعقاد مجلس 

  . فاقد آنست،انفرادى

  

 احترام به شخصيت شاگرد  -14

 ،شـاگردى  اگـر از .  منـصف باشـد  ،بايد معلم در بحث و گفتگو و مذاكره با شاگردانش    

نمايد، اگـر   عترافگفتارى مفيد و سودمند شنيد به اهميت و ارزش و سودمند بودن آن ا

افكار صـحيح    چه آن شاگرد، فردى كم سن و سال باشد؛ زيرا انصاف و اعتراف به اهميت              

بركـت و  : اسـت  يكى از پيشينيان گفتـه  . از بركات علم و دانش به شمار مى آيد،ديگران

 اگر كسى منـصف نباشـد و   . انصاف و عدالت است،و رسم دانش  و آئين و راه،فزونى علم

انصاف را در پيش نگيرد نمى تواند مطلبـى را بفهمانـد و نـه      راه،ليم و تعلمدر طريق تع

 ،گفتگو و ايراد سخنان خـويش  اين بايد معلم در بحث و بر بنا .بفهمد مى تواند مطلبى را

 ـ   حفظ كند و بـه سـؤ ال و پرسـش   ،همبستگى خود را با انصاف مـورد شـاگرد   ه بجـا و ب
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ل او اظهار تكبر و استنكاف ننمايد؛ زيـرا ممكـن   شنيدن سؤ ا منصفانه گوش فرادهد و از

 ،است با مضايقه از شنيدن سؤال او، شاگردش از فائده و بهره سودمند مربـوط بـه سـؤال             

  .محروم گردد

به هيچيك از شاگردان به خـاطر كثـرت تحـصيل و پيـشرفت فزاينـده و                  معلم نبايد      

ميل و وابسته به خود از قبيل فرزند مزيت استعداد آنان بر افراد فا چشمگير و يا به خاطر

 حرام و ممنوع است تـا چـه         ،حسد ورزد؛ چون رشك بردن بر ديگران       و برادرش رشك و   

بـر شـاگردانى كـه بـه منزلـه فرزنـدان معلـم مـى باشـند،                رسد به رشك و حسد بـردن      

  آنها، فراوانترين حـظ و نـصيب بـه معلمـشان عايـد       شاگردانى كه از ناحيه فضل و برترى

به خاطر اينكه اين  شاگرد است و خداوند متعال  مربى و پرورشكار،ردد؛ چون معلممى گ

 در جامعـه خـدمت كننـد       ،فارغ التحصيلان  به عنوان   شاگردان را تعليم مى دهد تا      ،معلم

پاداش عظيمى براى او در نظر گرفته و در دنيا نيز از دعاى مداوم و ستايش جالب توجـه         

  .گردد ار مىاين شاگردان و جامعه برخورد

  

   به شاگردانتوجهمساوات در  رعايت -15

از لحاظ سن  معلم نبايد در اظهار محبت و توجه و التفات به شاگردان در صورتى كه     

معمول داشته و بـدان    تقريبا با هم برابر هستند تبعيض و تفاوتى را،و فضيلت و ديندارى

 بـا  -توجـه بـه آنهـا     ات در محبـت و تظاهر نمايد؛ زيرا اظهار تبعيض و عدم رعايت مساو

 موجب ناراحتي هـاي روانـي و دلتنگـي و بيگـانگي            -در شرايط مذكور  وجود تساوى آنها    

از لحاظ طرز تحصيل و سـعى و   اگر بعضى از شاگردان .مى گردد از يكديگرروحي آن ها 

چنانچـه معلـم از آنهـا         بر ديگران مزيـت داشـته باشـند؛        ،كوشش و حسن ادب و نزاكت     

آنانرا از لحاظ محبت و تفقـد،   رام خاصى به عمل آورد، و اين احترام را اظهار نمايد، و           احت

احتـرام زيـاد و تقـدير ويـژه او، بـه        يادآور گردد كه علتبر ديگران ترجيح دهد، و ضمناً

اظهار تبعيض و تفاوت ميان شاگردان  ، در اين صورت،خاطر همين مزايا و موجبات است



72 بايسته هاي اخلاق در آموزش دانشگاهي  

 تقدير و احترام .درباره آنها مبذول دارد اند توجه و التفات ويژه اى رامانعى ندارد و مى تو

 و انگيـزه    ، عامل مؤثرى در ايجاد تحرك و شادابى آنها بوده         ،به شاگردان كوشا و با نزاكت     

شاگردان را وادار مى سازد تا در اتصاف به چنين صـفات   مفيدى است كه آنان و نيز سائر

   .كوشش نمايند  سعى و،مطلوب و امتيازآفرين
 

   در پذيرش تدريسرعايت نوبت شاگردان -16

 به معلم مراجعه كنند و كثرت متقاضيان و مراجعـان درس            ،اگر شاگردان براى درس        

بطوريكه پاسخ مثبت براى شروع به درس همـه    (آورند   در حدى باشد كه به استاد هجوم      

.  نوبت گرفته اند مقدم دارد كه قبلاًشاگردانى را بر ديگران  بايد تعليم). آنها ميسر نباشد

و براى هـر يـك از ايـن    . آنها، درسشان را بر ديگران مقدم بدارد و به ترتيب نوبت گيرى

 ـ               بيش از  ،گروههاى مقدم  ن ه آ يك درس را جز با احراز رضايت ديگران جلـو نينـدازد و ب

  .آغاز نكند

  

 هوش شاگردان رعايت تفاوتهاى -17

 راه و روشى را در تحصيل خـود پـيش گرفتـه            ،رد كه شاگردى  احساس ك  وقتى معلم      

 و ،حال و استعداد، و بالاتر از شرائط و مقتضيات شخصى او اسـت  است كه فوق توانائى و

وحشتى در معلم پديد آيد كه ممكن است شاگرد نـسبت بـه درس     بيم و،به همين علت

مداراى با خويـشتن توصـيه و    دچار دلزدگى و نفرت گردد، بايد او را به رفق و     ،و تحصيل 

  را براى او بازگو نمايد كه)صلى االله عليه و آله(سخن پيامبر گرامى اسلام  سفارش كند و

   از قافلـه و كـاروان فـرو         ،كـشيدن و رانـدن مركـوبش       آنكه به علت افراط در بـار       :فرمود

نمند را مسافتى را طى مى كند و نه پشت و كمرى توا          مى ماند و از آن جدا مى گردد، نه        

 از كارافتاده و بـه مقـصد   ،بلكه خود و مركوبش دارد براى خود و مركوب خويش نگاه مى

سـنجيده و پنـدآموز را بـه گـوش او      گونه گفتارهاى معلم بايد امثال اين .هم نمى رسند
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و ميانه روى و اعتـدال در سـعى و    برساند تا وى را وادارد كه درنگ و صبر و رفق و مدارا

معلم احساس كرد كـه شـاگرد      سان اگر  و بدين  .لعين خويش قرار دهد   كوشش را نصب ا   

خستگى روحى گشته و يـا        دچار ملال خاطر و دلتنگى و      ،با كوششهاى فرساينده خويش   

او دستور استراحت دهد، و   بايد به،مقدمه و زمينه چنين حالاتى در او نمودار شده است

يـا خوانـدن كتـابى كـه      آمـوختن علـم و  امر كند كه از اشتغالات علمى خود بكاهد، و از 

استعداد او در فهم آن   و يا هوش و  ،قدرت درك آنرا ندارد، و يا سن او در خور آنها نيست           

دانـشجو، بـا معلـم خـود در          اگر شاگرد و   . جلوگيرى كند  ، نارسا است  ،علم و يا آن كتاب    

 لحـاظ شـعاع   بر معلـم از  مورد خواندن فن و يا كتابى مشورت كند دانشجوئى كه حال او

 دسـتورى در ايـن     )مطالعه بدون(كاربرد فهم و استعداد و حافظه اش روشن نيست نبايد           

از حالاتش از نظر اسـتعداد   مورد صادر نمايد، مگر آنگاه كه ذهن و هوش او را بيازمايد، و

  . آگاهى كافى بدست آورد،و حافظه

ن نتيجـه رسـيد كـه داراى        استعداد و هوش شاگرد، به اي      اگر معلم از طريق آزمايش         

هست بايد او را از كتاب آسان بـه كتـاب ديگـرى      و ذهن شايسته اى،قدرت درك كافى

 در صـورتيكه آمـادگى   اسـتاد . منتقل سـازد  كه در خور ذهن و هوش و استعداد او است

از لحاظ نـوع   اجازه ارتقاء به مقام بالاترى را ذهنى و علمى شاگرد را احراز كرد بايد به او

دانشجو اجـازه دهـد كـه در دو فـن و يـا       معلم نبايد به. اب و علوم و فنون ديگر بدهد     كت

همگـى آنهـا را دارا نباشـد خـود را      بيشتر البته در صورتى كه قـدرت ضـبط و آمـوختن   

اهميت در درجه نخست قرار دارند  او بايد درسهائى را كه از لحاظ. سرگرم تحصيل سازد

 . دارد اهميت قرار دارند مقدمبر ساير دروسى كه در درجه دوم 

 

  عدم تقبيح علومى كه در آن تخصص ندارد -18

تـدريس و يـا متخـصص در علـوم و فنـون خاصـى              فقط عهده دار   ،اگر استاد و معلم        

را تدريس نمى كند از نظر دانشجو تقبـيح و    نبايد ساير علوم و دانشهائى را كه آنها،باشد
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چنانچه اين نوع تحقير و خرده گيـرى  . دهد ارزش جلوهتحقير كرده و آنها را زشت و بى 

نادان به چشم مى خورد؛ زيرا انسان نـسبت    از ناحيه معلمان بى سواد و كم فضل وغالباً

و از آن در بى خبرى بسر مى برد احـساس   به چيزى كه درباره آن بينش و آگاهى ندارد

: )عليـه الـسلام  (ين علـى  اميرالمـؤ من ـ  طبـق فرمـايش  . نفرت و كينه و عداوت مى نمايد

يـك معلـم    . هـستند نادانسته هاى خـويش       دشمن ، يعنى مردم  ،"والُهعداء ما ج  اس اَ لنّاَ"

حـق  ،  آنرا تـدريس كنـد  فنى باشد و اختصاصاً ولو آنكه متخصص در هر، عالم و خردمند

   .تحقير علوم و دانشهاى ديگر را ندارد

  

 به معلمان شايسته  شاگردانارجاع -19

 ايـن اسـت كـه اگـر     ،از وظائف بسيار مهم و اساسى معلم نـسبت بـه شـاگردان    ىيك     

شاگردانى كه نزد او درس مى خوانند، نزد استاد ديگرى نيز سرگرم تحـصيل   شاگرد و يا

خاطر و آزرده نشود؛ چرا كه او بايد در اين زمينه فقط مصالح شاگردان را                گردند، رنجيده 

 قربانى اغـراض شخـصى و حفـظ         ،ردان را به هيچوجه   در نظرگيرد، و منافع و مصالح شاگ      

اكثر معلمـان و اسـاتيد كـم ظرفيـت و نـادان بـه خـاطر اشـتغال          .نكند حيثيت خويش

بايـد گفـت   . نزد معلم و استاد ديگر دچار تاءثر و رنجيدگى خاطر مى شوند شاگردان آنها

ير معلمـان   يكى از مصيبتها و آسيبهاى دردناكى اسـت كـه گريبـانگ   ،نظرى كه اين تنگ

 مـى    و نيز اين تنگ نظرى و آزردگى خاطر براى معلمانى پيش مى گردد نادان و نابخرد

الهى   فاقد هدف، در مسير اداء وظيفه تعليم،فساد نيت و فرومايگى همت آيد كه به علت

  .هستند

از لحـاظ نـشاط و تحـرك و اسـتعداد و              اگر معلم در دانـشجو     ،به حكم وظيفه قطعى       

آمادگى مى تواند درسهاى متعـددى   اس آمادگى كرد كه او با داشتن چنينكوشش احس

توانائى كافى ندارد بايـد نخـست او را    ،را تحصيل كند، و خود معلم در تاءمين اين هدف

به وى تدريس نمايد، و آن درسها را بـر           به معلمى ديگر ارشاد كند تا درسهاى ديگر او را         
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 مقتضاىطبع وظيفه شناسـى و كمـال دلـسوزى و         ،مائىگونه ارشاد و راهن    اين. او بخواند 

  .مسئول مى باشد نمايانگر وجود حس رعايت امانت در هر معلم متعهد و

  

 )شاگرد پروري (  لايق براى جامعهدانشمندانمعرفى  آماده ساختن و -20

اسـتقلال    و شايستگى  ،در علم و دانش دست يافت     ) نسبى(اگر دانشجو به حد كمال           

فـارغ و   )طـور كلـى  ه ب( تصدى مقام تعليم احراز كرد، و از فراگرفتن علم و دانش را براى

منظور كـه او   به اين بى نياز گرديد، بايد معلم به ترتيب و سامان بخشيدن كار و حرفه او           

او را در محافـل و   نيز به نوبه خود اقدام به تعليم علم براى ديگران بنمايـد قيـام كنـد، و   

تحـصيل علـم و     وى تقدير و تجليـل بـه عمـل آورد، و مـردم را بـه     مجالس بستايد، و از

اين شـاگرد،   فراگرفتن آن از نزد او، تحريض و تشويق و توصيه نمايد؛ زيرا در صورتى كه

گيرد ممكـن    خودبخود منصب تعليم را بدون تاءييد و ارشاد استاد شناخته شده به عهده            

بـه علـت     بـى اطـلاع بماننـد و   ،يلاست عده اى از شايستگى چنين شاگرد فارغ التحـص 

علمـى او    با او انس و پيوندى برقرار نـسازند، و بـه مهـارت و كـارآئى    ،همين بى اطلاعى

  .اعتماد نكنند

 عامل بسيار مهم و مؤ ثـرى        ،شناساندن افراد كارآمد به جامعه      يعنى ،اين نوع معرفى       

لاح حال جامعـه و معلمـان   دانش، و زمينه اى پرارزش براى ص   براى سازمان يافتن علم و    

كه مى خواهد منصب تعليم و تربيت ديگران را بـه عهـده             شاگردى .و شاگردان مى باشد   

استادى خوشنانم برخـوردار باشـد و بايـد شخـصيت علمـى و       گيرد بايد از پشتوانه تاييد

 بـه وسـيله اسـتاد وى        ، بـه تعلـيم و تربيـت ديگـران         اقدام لياقت اخلاقى و كارآئى او در     

  . و تاييد گرددتصويب

شايـستگى   يعنى اينكه استاد در صـورت     (بايد يادآور شد كه منشاء همه اين تكاليف              

در   موظف بـه ممانعـت او      ، و در صورت عدم شايستگى     ،شاگرد، موظف به معرفى او است     

طبيـب و    اين است كه استاد و معلم نسبت به شاگرد، به منزله،)اقدام به تعليم مى باشد
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  استاد بايـد از هـر وقـت و فرصـتى بـراى شناسـائى دقيـق                 .به بيمار است  پزشك نسبت   

 بيمارى و مرضى كه به اصلاح و درمان و مداوا نيازمند است و نيـز بـه منظـور آگـاهى از                 

 استفاده كند و آنرا تحت مداقـه و بررسـى   كيفيت درمانى كه در خور همان بيمارى است     

  .قرار دهد

  

  و جلسه درس آداب و وظائف معلم در امر تدريس

   آنچه كه تاكنون گفته شد مقدمه اي است براي ورود معلم به كـلاس درس و پـيش                       

آنچـه كـه اسـتاد بايـد در كـلاس و            . نياز هاي اساسي براي موفقيت در امر تدريس است        

 مباحث اين بخش  جلسه تدريس بايد رعايت نمايد تا كار تدريس به نتيجه مطلوب برسد             

  :   به شرح زير ارائه مي گردد مبحث مهمبيست و دودر 
 

  و لباس خود  ظاهر توجه معلم به -1

كامل و زمينه هائى كه نمايانگر وقـار و هيبـت از نظـر لبـاس و                  معلم بايد با آمادگى        

باشد، و با جامه و بدنى پاكيزه وارد جلسه درس شود، و جامـه خـويش را از    هيئت او مى

 جامه سفيد بهترين و نيكوترين و زيباترين لباس و          انتخاب و تهيه كند؛ زيرا     پارچه سفيد 

 به لباس فاخر و گرانبها اهميت ندهد؛ بلكه او بايد انسان در آداب اسلامى است تن پوش

.  و دلهاى نـاظران را بـدو جلـب نمايـد           ،جامه اى در بر كند كه موجب وقار و متانت بوده          

 مجالس به مـا رسـيده اسـت         باره لباس پيشوايان محافل و     چنانكه احاديث و نصوصى در    

 لباسـى را  ،حاكى از آن است كه بايد اعضاء برجسته هر مجمـع و مجلـسى   كه همه آنها(

آفرين بوده و قلوب مردم را جلب نمايد و حتى همه مردم در تمـام   وقار انتخاب كنند كه

او  .ميان اجتماع بسر مى بردند بايد از چنان لباسـهائى اسـتفاده كننـد    فرصتهائى كه در

صـورت خـود را   سـر و  خوشبو ساخته و موى   خود را،بايد به هنگام ورود به جلسه درس

از لباسـهاي   . زننـده بپيرايـد    گونـه عيـب و زشـتى و آثـار          شانه زده و خويشتن را از هـر       
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نامناسب، تنگ يا غير معمول استفاده ننمايد و به طور كلي لبـاس اسـتاد بايـد عـاري از                    

  .دانشجويان از درس باشدهرگونه جلب توجه منحرف كننده 
 

  تدريسبه  شروعحركت به مدرس و  خدا در و ياددعاء  -2

كه معلم مى خواهد به قصد تدريس از خانه خود بيرون آيد، بايد دعـائى كـه از    آنگاه     

 :بگويد  بر دل و زبان جارى سازد، و، روايت شده است)صلى االله عليه و آله(اسلام  پيامبر

 تبِ ثَمهللّ اَ،ظيم العلىِعلْاالله اَلا بِاِ ةَو و لا قُولَ لا ح، االلهىلَ عتلْكَو تَ، االلهىسب ح، االلهسمِبِ "

جدِ اَنانى وكنـد و مـرا    به نام خدا، خدائى كه حوائج مرا كفايت مـى  "سانىق على لِر الح

  همـه نيروهـا و جنـبش هـا تحـت يـد قـدرت       ،و مى سپارمه ا خويشتن را ب  ،بسنده است 

حق را   بار خدايا قلبم را پايدار و استوار نگاهدار، و،خدائى است كه والا و بزرگ مى باشد

  .فراوان بر زبانم جارى ساز

مى نهد و در جهـت رفـتن بـه جلـسه      معلم بايد از آن لحظه اى كه پا از خانه بيرون               

بـا او حفـظ   و وابـستگى خـويش را    دارد ذكر و ياد خدا را استمرار دهد،  گام برمي،درس

و بالاخره خداىرا در اين مدت فراموش نكـرده         . نمايد تا آنگاه كه وارد جلسه درس گردد       

 توفيق و يارى خـويش را       ،خداوند متعال  از. دش مدد جوي  و همواره از او براى توفيق خوي      

 وى را ازگام هاي علمـي او را اسـتوار نگـاه داشـته و       درخواست نموده و از او بخواهد كه        

 و شروع جلسه درس را با نـام و يـاد خداونـد متعـال           غزش و اشتباه مصون دارد    خطاء و ل  

  .شروع نمايد

كاوش علمى و تدريس به عنـوان تبـرك و تـيمن             معلم بايد قبل از شروع به بحث و            

چند آيه از قرآن كريم را قرائت كرده، و پس از آن براى خود و حاضـران جلـسه درس و                     

. مطرود از رحمت پروردگار، بـه خـدا پنـاه بـرد     ز شر شيطانساير مسلمين دعاء كند، و ا

 ـ" و نام خداى را با ذكر "يمجِلرَاَ يطانِلشَ اَنَ مِمليِلع اَعِميِ السااللهِ بِوذُعاَ ":  بگويدمثلاً  مِسبِ

 ب ر اللهِمـد حلْاَ" جارى سـازد، و خـداى را بـا جملـه     بر دل و زبان  "يمحِرِّلْ اَحمنِرّلْ اِااللهِ
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و خاندان و يارانش سـلام  ) صلى االله عليه و آله ( اعظمپيامبر پاس گويد و بر س"ينْمِالعالَ

و درود فرستد، سپس در حق علماء و صلحاى درگذشته و پيـشين، بـه ويـژه اسـتادان و                    

بعضى از دانشمندان، دعاى زير را از جمله دعاهائى          .پدر و مادر خود و حاضران، دعا كند       

 اللهم إني ": مضمون آن، چنين استقبل از تدريس خوانده شود، و  دمى دانستند كه باي

لَّ، أَوُأز أزلَِّ أَو أضَُلَّ، أو أنْ أضِلَّ أَو ِوذُ بكَأع لَ عليهجي لَ أَوهأج أو ،َأُظْلم أَو ِاللّ .أظْلمهم 

 ـ  ع اللهِدمو الح . لماً عِ نىد زِ عنى، و نفَنى ما ي  ملَّ ع نى، و تَملّما ع نى بِ عفَنْاَ  ـاللّ.  حـال  لِلى كُ هم 

 ـعفَنْ لايلمٍ عِنْ مِك بِوذُعانى اَ  ـ لايلـبٍ قَ نْ، و مِ  ـعشَخْ  ـ نَنْ، و مِ  ـ  لاسٍفْ  ـعبشْتَ  عـاءٍ  دنْ و مِ

لايسمكـنم و يـا گمـراه گـردم، بلغـزانم و يـا        خدايا به تو پناه مى برم از اينكه گمراه "ع

بار خدايا مرا با    . كشانم و يا خود دچار آن گردم       ا ستم بينم، به نادانى    بلغزم، ستم كنم و ي    

علمى كه به من آموختى سودمند گردان، و مرا به علمى رهنمون ساز كـه مـرا سـودمند                 

سـپاس حقيقـى در تمـام حـالات از آن           . بيفـزا  افتد، خدايا بر مراتب علم و آگـاهى مـن         

برم از علمى كه سـودمند نيفتـد، و از قلبـى     ىبار خدايا به تو پناه م. خداوند متعال است

بدان راه نيابد، و از هوسـى كـه سـير و اشـباع      انعطاف در برابر حق، كه خشوع و نرمى و

  .نگردد، و از دعائى كه اجابت نشود

  

  حفظ وقار و متانت در جلسه درس -3

 و نرمـي در         معلم بايد با آرامش و توأم با وقار و متانت و تواضـع و فروتنـي و خـشوع                  

جايگاه خود را در يك سـمت و يـك     معلم بايد در صورت امكان    .جلسه درس حاضر شود   

 و  ،در هم فـرو بـردن       و دستها را از حركات بيهوده و بهم پيوستن و           ساخته جهت مستقر 

كثـرت مـزاح و     چشمها را از نگاههـاى پريـشان حفـظ كنـد و از    ،در صورت عدم احتياج

معلم مى كاهـد     حد پرهيز كند؛ زيرا اينگونه كارها از هيبت       شوخى و خنده هاى زياده از       

ميـان برمـى دارد    و حرمت و شكوه او را در معرض سقوط قرار مى دهد و احتشام او را از      

  .مى كند و سرفرازى و عزت او را از دلها بيرون
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و بـه منظـور تجديـد نـشاط و شـادابى شـاگردان و       (اندك باشـد   مزاح و شوخى اگر     

 . اسـت  ، كـارى سـتوده و پـسنديده   )فرسودگى خاطر آنها انجـام گيـرد    ستردنزدودن و

 كه راه را بازيافته اند گاهى  و راهبران و ائمه پس از او)صلى االله عليه و آله (پيامبر اسلام

. براى ايجاد انس ميان همنشينانشان و الفـت قلـوب آنهـا، مـزاح و شـوخى مـى كردنـد                    

اح نزديك است و مى تـوان بـراى تجديـد نـشاط اهـل      نيز تا همين مقدار با مز خنديدن

 آنگـاه كـه مـى خنديـد         )صـلى االله عليـه و آلـه       (رسول خـدا    . استفاده كرد  مجلس از آن  

اعتـدال  .  لكن صدا به قهقهه بلند نمى كـرد        ،كناره او نمايان مى گشت     دندانهاى پسين و  

خنـده آدمـى از   تعبير نمود كه شايسته اسـت   تبسم و لبخند توان به در خنديدن را مى

جدى بودن معلم و حفظ وقار او مانع از ايـن نيـست كـه پاكـدل و      ).تجاوز نكند آن حد

اين حالت براى معلـم  .  مزاح نمايد،باشد، و با شاگردان خود مطابق مقتضيات خوش زبان

 برخى از دانشمندان روحيـه  . مطلوب و پسنديده است،نيست؛ بلكه با رعايت اندازه زشت

 بـا مـزاح هـاى جـسته و     ،ز صفات ضرورى معلم برشمرده انـد؛ زيـرا معلـم   را يكى ا مزاح

خود، مى تواند بر بسيارى از مشكلات روزمره فائق گردد و به مدد بهره گيرى از  گريخته

انگيز و پى آمدهائى كه از ناحيه برخى شاگردان بـروز مـى كنـد     كوچك و سرور حوادث

خـود و شـاگردان را از تنگنـاى برخـى     را در محيط كار خود برانگيـزد كـه    حالت نشاط

امـا  . برهاند، و نـشاطى در خـود و شـاگردانش بـراى درس ايجـاد كنـد       حالات غم انگيز

نبايد مزاح را عادت خود قـرار داده و از حـد معتـدل    : يادآور شد همانطور كه شهيد ثانى

ردان زيرا اگر مزاح از حد خود تجاوز نمايد باعث جـرات و جـسارت شـاگ    . تجاوز كند،آن

و احترام او را در معرض خطر قرار مـى دهـد و درس او منجـر بـه                    نسبت به معلم گشته   

  .گردد مي اداره جلسه درس و تعليم شاگردان براى او دشوار هرج و مرج شده و
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  به شاگردان  طرز توجه و نگاه معلم -4

 همـه  براى نشستن خـود، جايگـاهى را انتخـاب كنـد كـه چهـره او بـراى        معلم بايد     

او . نمايان بوده و همه شاگردان و حاضران بتواننـد او را ببيننـد   حاضران مجلس درس او

بتواند نگاه و التفات ويژه خود را در صورت نياز و گفتگوى با آنها بـدآنها                 هم به نوبه خود   

او بايد نگـاه خـود را عادلانـه ميـان            .ساخته و سيما و چهره آنها را مشاهده كند         معطوف

 و آنگاه كـه بـا  .  و همه را با نظر و نگاه خود محفوظ گرداند، توزيع نموده،دانشاگر همه

 شاگردى گفتگو مى كند و يا يك شاگرد، پرسشى با استاد در ميان مى گذارد، و يا آنكـه                  

 بـه   بايد بيش از ديگران به او بنگرد و نگاه ويژه خود را            ،سرگرم بحث و مناقشه با او است      

علمى و جهات ديگر  گونه شاگرد، از لحاظ ى نمايد؛ اگر چه اين معطوف سازد و بدو رواو

 و ،افـراد مترفـع   در سطح پائين باشد؛ زيرا تخصيص و منحصرساختن التفات و توجه بـه 

 .رياكاران است  و محدود ساختن نگاه به افراد مشهور، شيوه جباران و،متشخص

 مشغول است بـه منزلـه  ) طلبييا ارائه م(شاگردى كه نزد استاد به قرائت و خواندن      

  لذا بايد التفـات و نگـاه  ،شاگردى است كه با استاد به گفتگو نشسته و با او بحث مى كند      

  معطـوف نمايـد و بـراى او   به اوويژه خود را در مورد مطالبى كه به درس او مربوط است        

  . چهره بگشايد و به سخنانش گوش فرا دهد

  

   اگردانش  براىجانشين خود و ارشدتعيين  -5

 ارشــد وبــه عنــوان (هوشــمند و زيــرك را بــا صــلاحيت، زم اســت معلــم، فــردى      لا

مـسائل مـبهم و پيچيـده درس را بـراى      ، از ميان شاگردان تعيين كنـد تـا او  )سرپرست

كند و همـان درس را بـراى شـاگردانى          شاگردانى كه استاد را كاملا درك نكرده اند بيان        

  بـالاخره او بايـد مرجـع و پناهگـاه بـراى       .  اعـاده نمايـد  كه خواهان تكرار آن مى باشند

احساس شرم و حياء مـى نمودنـد و هـم     عده اى باشد كه آنان در پرسش از خود استاد،

خليفـه بـراى جلـسه درس، موجـب صـرفه       تعيين مبصر و .اكنون بايد بدو مراجعه كنند  
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 و نگاهبانى مصالح    اى براى حفظ   جوئى و صيانت فرصت و وقت گرانبهاى معلم، و وسيله         

  . مى باشدانو منافع شاگرد

  

 آنها احترام ويژه به شاگردان بافضيلت و قدردانى از -6

   اخلاق و رفتـار خـوش آينـدى را بـه كـار        ،بيش از آنچه درباره توده مردم     ،  بايد معلم      

 گيـرد و       رفتـار خوشـى را در پـيش          ،نسبت به همنشينان و شاگردان خـويش      ،  مى دارد 

 و يـا شـرافت روحـى و    ، يـا لياقـت و شايـستگى   ، يا علمى،از لحاظ سنى ى را كهشاگردان

ديگران امتياز و برترى دارند، مورد توقير و احترام قرار داده و جايگاهـشان   امثال آنها، بر

برفرازد، و جايگاه آبرومندى را براى آنـان در نظـر گيـرد و نـسبت بـه       جلسه درس را در

بت نموده و با سـلام و درود گـرم و صـميمانه و چهـره اى     لطف و مح سايرين نيز اظهار

 مراتب احترام خويش را ابراز كرده ،قيافه اى متبسم و خندان گشاده و سيمائى شاداب و

  .مقدم آنها، از جاى برخيزد و به منظور گرامى داشت

هـر    وظيفـه ،ايـن  بـر  هر انسانى علاقه دارد نزد ديگران محترم و محبـوب باشـد بنـا           

از ديگـران    معلم بيش. نشان دادن حسن خلق و محبت و احترام به ديگران است،نسانىا

است كه  بهترين صفات اخلاقى معلم اين. موظف به اين امر نسبت به شاگردان مى باشد

 به توجـه و اعمـال   ، عاطفه و محبت نشان دهد؛ چون عموما شاگردان  ،نسبت به شاگردان  

براى آنكه شاگرد بتواند با معلم      . هستند  نيازمند ديداًدلنشين اخلاقى معلم و محبت او ش      

وقتـى شـاگرد از   . محبت و توجه او اشباع شـود  انس پيدا كند و بدو اعتماد نمايد، بايد از

 از ،و معلم نسبت به او تـوهين را روا داشـت    توجه و محبت و احترام مشاهده نكرد،معلم

  .گردد مي معلم و استفاده از او بيزار

عنايـت داشـته باشـد و     بايد معلم به ايـن نيـاز روانـى شـاگرد،    : گويد د ثانى مي  شهي     

درس  مجلـس  بخصوص هر چه بيشتر، احترام و محبت خود را متوجه شاگردان برجسته           

روانـى شـاگرد     خود نمايد؛ چون آنها از او انتظار بيشترى دارند و اگر معلم به اين حاجت              
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خـوبى رهبـرى    ر  قرار دهد، مى تواند آنـرا در مـسي         آشنائى داشته باشد و آنرا مورد توجه      

  :كرده و از آن براى امر آموزش بهره بردارى نمايد

  را پاى جمعه به مكتب آورد طفل گريز       محبتى همــــم ار بود زمزــلدرس مع

  
  

  از بهترين قواعد و روش تدريس و تفهيم استفاده -7

 ،رهگـذر آن  جستجو و انتخاب كنـد كـه از  بايد معلم در تدريس خود، راه و روشى را      

خوشـترين و    او بايـد حتـى الامكـان از       .  قابـل فهـم گـردد      ،ترين وجه  درس وى با آسان   

وشـنگر، بـه منظـور       ر دلچسب ترين واژه ها و تعابير، توام با بيانى آرام و بليغ و روشـن و               

درجـه اول    در   ،اهميـت  مطالبى را كه از نظـر زيرسـازى و         .استفاده كند  تفهيم شاگردان 

پى مسائل زيربنـائى ايـراد     و مطالب روبنائى را در، مقدم داشته،قرار دارد بر ساير مطالب

بنيادى را بـراى تحقيـق و     تنظيم مسائل،در ترتيب مقدمات و زمينه سازى مطالب. كند

را قطـع و وقـف نمايـد،         آنگاه كه بايد جمله و عبـارتى      .  رعايت كند  ،بررسى موضوع بحث  

 پيوسـتگى كـلام و      ،دارنـد  و آنگاه كه جمله ها با هم پيوند و ارتبـاط          . نداندكى سكوت ك  

و يا برخـى از آنهـا        در صورتى كه همه حاضران جلسه درس       .سخن خود را رعايت نمايد    

بودنـد اسـتاد از    نيازمند به تكرار مشكلات مربوط به محتوى و يـا الفـاظ و تعـابير درس   

و آنگـاه كـه    نمايـد  كه بايد گزارش آنها را اعادهتكرار توضيح مربوط به آن دريغ نورزد؛ بل

كنـد تـا اگـر كـسى      بسط و توضيح مساءله اى را به پايان رساند، اندكى سكوت و درنـگ 

  .ايراد و سخنى بر آن مطلب داشت آنرا در ميان گذارد

  

  رعايت اعتدال در بيان مطالب -8

د، و آنچنـان در شـرح و   جلسه درس خود را آن اندازه طولانى سـاز  معلم نبايد مدت     

موجب ملال و فرسايش خاطر شـاگردان و يـا مـانع فهـم و      بسط مطالب پرگوئى كند كه  
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زيرا هدف از تدريس اين است كه شـاگردان؛ بيـان    ضبط و به خاطر سپردن درس گردد؛

 ، ذهن شـاگردان ،بسپارند و چون به علت اطاله سخن استاد را درك نموده و آنرا به خاطر

معلـم   .ده گردد، هدف كه عبارت از فهم و ضـبط اسـت از ميـان مـى رود                 خسته و فرسو  

كوتاه و محدود برگزار كند كه موجب نقص قسمتى از بيـان و            نبايد درس خود را آنچنان    

از تدريس    مقصود و هدف   زيراضبط و درك شاگردان گردد،      و يا مخل به    ،تقرير و توضيح  

فـشرده   ن درس و يا محـدود نمـودن و        معلم بايد در امر طولانى ساخت      .از دست مى رود   

  مصلحت و شرائط و اوضاع حاضران و شـاگردان را از لحـاظ بهـره گيـرى در نظـر                    ،گوئى

 اگر شاگردان او داراى آن مقدار آمادگى باشند كه استاد، مطلب را طولانى سازد و. گيرد

لـسه  تمام شقوق و شاخه هاى متنوع آنرا بازگو نمايد، اطاله سخن و طـولانى سـاختن ج                

صورت بايد بر حسب شرائط و مقتـضيات روحـى و     در غير اين،بلامانع خواهد بود درس

  . وقت را از نظر اطاله سخن و يا عدم آن تنظيم كند،شاگردان خويش علمى

  

 آمادگي جسمي و روحي براي تدريس  -9

ز اندر كار تدريس مى گردد بايـد از عوارضـى كـه آرامـش او را ا     آنگاه كه معلم دست        

 مـصون باشـد و در   را دچار تشويش و اضطراب مى سازد، كـاملاً  مى برد و يا فكر او ميان

 ، گرسـنگى ،بيمـارى : اين عوارض عبارتند ازبرخي از . نكند  تدريسچنين شرائطى اساساً

احـساس   ،حـالى   پريشان ،خواب آلودگي  ، بيحالى ، خشم ،خوشحالى مفرط، اندوه   ،تشنگى

طـور كـه    آن كه معلـم نتوانـد     باعث مى شوند   ،گونه عوارض  اين .سرما و گرماى رنج آور    

 و .اداء نمايد  تفهيم كند، و هدف مطلوب خود را بحث و بيان خود را كاملاًسته است،شاي

لذا بايـد   . ابراز كند  طور ناخودآگاه ه  ب  نادرستى را  نظرى و   يا موجب مى گردد كه احيانا را      

 بـه  ،طبيعـى و عـادى   وحى و در وضـعى  و در يك شرائط سالم ر،معلم در عين تندرستى

  .قرار دهد تدريس اشتغال ورزد تا افكار و آراء صحيحى را در اختيار علاقمندان
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  توجه به فضاى جلسه درس  و اهميت هواى آزاد -10

عوامل آزاردهنده و انگيزه هـاى سـرگرم كننـده      از هر گونه،بايد فضاى جلسه درس     

 تـابش  ،كـه مخـل آرامـش اسـت       آزار دهنـده    بار، صداى   دود، گرد و غ   :  از قبيل  ،حاضران

را به خود مشغول مى سازند و مـانع از اداء    و امثال آنها از عواملى كه فكر،سوزنده آفتاب

 از هـر انگيـزه   ،جلسه درس در عين وسعت بايد .مى گردند، مصون باشد وظيفه مطلوب 

ت و انـسان را دچـار تـشتّ   كنـد و روان   اى كه فكر و انديشه آدمى را به خود سرگرم مـى   

فضائى گسترده و عارى از عوامل        محفوظ باشد تا در ظل چنين      پريشانى مى سازد، كاملاً   

  .گردد  غرض مطلوب و هدف نهائى تدريس تامين،سرگرم كننده

  

  اهم در وقت تدريس رعايت مصالح شاگردان و مصالح -11

نباشـد، در   ز حـد در ميـان  بايد معلم در صورتى كه ضرورتى مهم و مـشقتى فـزون ا       

  حـضور خـود در جلـسه درس در طـى سـاعات روز مـصالح جماعـت                  تـأخير تقديم و يا    

  كـه معلـم احيانـا نـاگزير از تـامين آن            (يكى از انـواع ضـرورت       . شاگردان را مراعات كند   

  در اوقات و فرصتهاى مناسب مـى باشـد         تأليفاشتغال به مطالعه و تصنيف و       ) گردد مى

 آنگاه بر مصالح جمعى شاگردان مقـدم اسـت   ،داشت كه مطالعه و تصنيفبايد توجه  لىو

 از صورت بايد معلـم   بر كار تدريس رجحان داشته باشد، در غير اين،لحاظ اهميت كه از

 لحاظ تعيين وقت حضور براى تدريس مصالح و منافع جمع شاگردان را بر مصالح مربوط              

  متأخر بـر وظيفـه اصـلي وي مـي باشـد     شخصي كه و ساير اشتغالات  تأليفبه مطالعه و   

 در صورتي كه براي استاد معذورتي پيش آيد بايد قـبلاً شـاگردان را مطلـع                 .ترجيح دهد 

اسـتاد بايـد توجـه داشـته        . نمايد و به نحو مناسب جلسات تدريس مافات را جبران كند          

ويان باشد عنصر نظم در برگزاري دروس يكي از اركان مهم در يادگيري و اعتماد دانـشج               

  .به وي مي باشد
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  رعايت تناسب صدا با محيط درس -12

نبايـد صـدايش را     بلند كنـد و ،معلم نبايد صداى خود را بيش از اندازه نياز حاضران     

، بـه  شـنيده نـشود    درسـت ، براى برخى از حاضـران آنقدر آهسته و كوتاه سازد كه احياناً

صلى االله عليه (اكرم  از پيامبر. رك نمايند محتواى سخن او را دگونه اى كه نتوانند كاملاً

   صـداى آهـسته و كوتـاه را دوسـت           ،داونـد متعـال   خ:  روايت شده است كه فرمـود      )و آله 

: مكه بگـوئي  بهتر اين است .گونه خشمگين و بيزار است صداى بلند و فرياد مى دارد و از

در عـين   ند و نبايد از فضاى جلسه درس به بيرون از محيط درس سرايت ك،صداى معلم

  . حال بايد براى حاضران نيز رسا باشد

  

 جدال در جلسه درس حفظ نظم و پيشگيرى از -13

بايد معلم، جلسه درس خود را از همهمه و صدا و غوغا صيانت نمايد؛ چون لغزش و                       

او بايـد جلـسه   . افـزايش مـي يابـد    ي كـلاس و غوغا شلوغي   در اثر و اشتباه    غلط و خطاء  

 و تـشتت و     ،از صداى بلند شاگردان و سـوء ادب آنهـا در مـذاكرات علمـى              درس خود را    

 به موضوعات و جاهاى ديگر ،له مورد بحثئو نيز انحراف مسير مس ،اختلاف جهات بحث

 زمينه هاى انحـراف     ،اگر از سوى يكى از شاگردان     . حفظ نمايد  لهئمس پيش از تكميل آن   

و محبت پيش از آنكه سخن انحراف آميز         با آميزه لطف     ،را مشاهده كند  موضوع  از مسير   

 از انحـراف او  ،منتشر گردد، و هيجانى در آنهـا بـه وجـود آورد    او در ميان جمع حاضران

 نكات و حقايقى را يادآور گردد كه نمايانگر قـبح  ،همه حاضران او بايد به. جلوگيرى كند

نهائى بحـث و     به آنها گوشزد كند كه چون مقصود و هدف           .است و زشتى انحراف مذكور   

 بـا هـم   ،دلها و قلـوب در جهـت اظهـار و پديـدار سـاختن حـق       مذاكره علمى آنست كه

 صـدق و  ،ثمرات و فوائدى عائد همگان گردد و ميان آنـان  ،همبستگى يابد و در سايه آن

  . استفاده نمايندو از يكديگر متقابلاً صفاء و نرمش و مدارا حكومت كند
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رواياتى را كه در نكـوهش سـتيز و جـدال و     دار مذكور،بايد معلم پس از تذكر و هش     

است بر آنان بخواند، كـه بـه ويـژه در ايـن      مناقشه و رقابت بيجا و كينه توزى وارد شده

دانشمندان و اشخاصى كه داراى سمت علمى         ستيزه جوئى و كينه توزى علماء و       ،روايات

  . شده استنكوهش و مذمت هستند و بر اريكه علم نشانده شده اند، سخت

  

 انضباط و حس مسئوليت اخلاقى در شاگردان ايجاد -14

شاگردان در بحث و گفتگو، از حد و مرز موضـوع و   اگر معلم ملاحظه كرد كه يكى از     

و يا از خود، سرسختى و كينه توزى و بى انضباطى و   پا فراتر مى نهد،،يا موازين اخلاقى

   منـصفانه داورى  ،ت و ظهـور حـق و حقيقـت   اثبـا  سوء ادب نشان مى دهد، و يا پـس از 

مى دهـد، و يـا بـه حاضـران و غائبـان       سر نمى كند، و يا بى جهت بانگ مى زند و فرياد          

 ،لايـق تـر از او اسـت در نشـست           جسارت و اسائه ادب مى كند و يا نسبت به كسى كـه            

رود، و يـا در حـين درس بـا     تفوق و برترى مى جويد، يا در جلسه درس به خـواب مـى  

به استهزاء مـى گيـرد، و    ديگران صحبت مى كند، و يا مى خندد، و يا يكى از حاضران را

  بـه جلـسه درس    بالاخره مرتكب عملى مى گـردد كـه دور از نزاكـت و انـضباط مربـوط     

 شديداً  بايد معلم،وجه در خور يك محصل و دانشجو نيست مى باشد، و رفتارش به هيچ

  .ممانعت به عمل آوردبه انحاء مناسب از اين گونه اعمال نابخردانه او 

  

 مدارا در مورد كيفيت پاسخ به پرسشهاى شاگردان رفق و -15

 و رفق و نرمى با آنها را از دست ،مدارا و همراهى كرده ،بايد همواره معلم با شاگردان     

اگر ملاحظه كرد كه شـاگردى بـا وجـود اينكـه     . گوش فرادهد  و به پرسشهاى آنها،نداده

كرده؛ ولى بـه علـت حجـب و حيـاء و قـصور و نارسـائى         و مقصود مطلب را دركمعنى

 كنـد، و بيـان او در   به خوبي بيـان و ايراد خود را  معلومات و نقص بيان نمى تواند اشكال    

معلم كـه مقـصود او را درك نمـوده اسـت،      تعبير از مقصودش نارسا به نظر مى آيد بايد
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اشكال و ايرادش را بازگو نمايد، و پاسخ لازم  وجهنخست منظور او را بيان كرده و سپس 

  .دهد را به ميزان اطلاعات خويش توضيح

  بـر شـاگرد، مـشتبه شـده و بـه           ،اگر معلم متوجه شد كه مطلب و منظور او از بحث               

همين جهت به آن مطلب اشكال مـى كنـد، بايـد از شـاگرد، راجـع بـه مـوارد و شـقوق                

پرسش نمايد و  الا ممكن است آنها را اراده كرده باشدموضوع سخن او كه احتم احتمالى

آيا مى خواستى چنين چيزى را بيان كنى ؟ اگر جواب او مثبت بود و گفـت  : بگويد به او

و اگـر بگويـد كـه مـن     .  بايد معلم پاسخ آنرا بيـان كنـد  ،نيز همين بوده است هدف من: 

ن مقدار به پرسشهاى خود از  تا آو محتملات ديگر را بازگو كند ،نداشتم چنين منظورى

درباره اين محتملات ادامه دهد تا سرانجام به هـدف و مقـصود او برسـد و پاسـخ      شاگرد

نبايـد    سؤ ال نمود، معلمبسار بديهيگر شاگرد از يك مطلب ا. براى او بيان نمايد لازم را

مانه و بى   معصو او را تحقير و استهزاء كند؛ زيرا هر معلمى ناگزير است به هرگونه پرسش             

در صورتي كه شاگردي مطلبي را براي استهزاء استاد يا ديگـران بيـان   . غرض، پاسخ دهد  

نمود استاد بايد با بزگواري و استدلال همراه با تنبه جواب او را بدهـد تـا از كـرده خـود                      

  .پشيمان گردد

  

  روئى او نسبت به شاگرد تازه وارد محبت و التفات معلم و گشاده  -16

محبـت   شخص تازه واردى در جلسه درس شركت كند، بايد معلـم بـه او اظهـار   اگر      

و  وسـيله موجبـات نـشاط    كرده و با انبساط و گشاده روئى از او استقبال نمايد تـا بـدين  

 بـه ويـژه در حـضور    -شرح صدر او را فراهم آورد؛ چون هر شخـصى غريـب و تـازه وارد         

 بايـد معلـم از طريـق اظهـار     .مى گردد دچار دهشت و هيبت زدگى -و دانشمندان علماء

  . اين ترس و هيبت زدگى را از دل او بيرون كند،گشاده روئى محبت و
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   و گفتگوي علميبه جلسه درس  همزمان با ورود عالم و دانشمند،وظيفه معلم -17 

عالم و فاضلى به جلـسه درس روى آورد، و اسـتاد هـم همزمـان بـا ورود او،       اگر فرد     

 از ادامـه بحـث در آن   )بايد براى تجليل از وى(له اى باشد، أتدريس مس روع بهسرگرم ش

اگر ورود اين شخص تازه وارد، همزمـان بـا ادامـه          . كرده و درنگ نمايد     خوددارى موضوع

له ئ غريب در اثناء بحث از مس        يعنى آن عالم و يا شخص       ( اتفاق افتد    ،لهئبحث در آن مس   

له بازگو شده و يا مقصود و خلاصه و فـشرده اى از             ئ مس ،داستابايد  ) شود  وارد جلسه  ،اى

 وارد ،تازه وارد تكرار و اعاده كند و اگر همزمان بـا تتمـه و پايـان گـرفتن درس     آنرا براى

 از جـاى برنخاسـته و متفـرق    ،بحث و مذاكره گردد، و نيز هنوز جماعت حاضران مجلس

ث ديگرى گردد، و موضوع بحـث را         وارد بح  ،تتمه گفتگوى خود را رها كرده      نشدند، بايد 

مهمـان  پـس از آنكـه   . آنگاه كه اين عالم و دانشمند تازه وارد، جلوس كنـد  تغيير دهد تا

 .شده را اعاده كند و يا تتمه بحث و مذاكره خـود را تكميـل نمايـد      مطالب گفته  نشست،

ود بـا  اخلاقى براى اين است كه دانشمند تازه وارد در حين جلوس خ        اجراء چنين وظيفه  

  . دچار خجلت و شرمندگى نشود، مواجه نگردد و در نتيجه،حاضران قيام و متفرق شدن

  

   آنها احاطه ندارده ب اعتراف به عجز و ناتوانى در مسائلى كه -18

 وقتى از او درباره موضوعى سوال كردنـد   كهاز مهمترين وظائف معلم اين است يكى     

له اى برخورد كند كـه      ئآنكه در ضمن تدريس به مس     احاطه و آگاهى ندارد، و يا        كه بدان 

اطلاعـى   از آن: اطلاع و آگاهى در آن باشد، بايد به عجز خود اعتراف نموده و بگويد فاقد

 و يـا  ،نـدارم  درباره آن تحقيق نكرده ام و به طور كامل از آن آگاهى:  يا بايد بگويد،ندارم

و بـالاخره از   .نظـر كـنم   ربـاره آن تجديـد  بايـد د :  يا بگويد،نمى دانم:  بگويدآنكه صريحاً

نـشانه هـاى دانـش     يكى از. گونه موارد استنكاف ننمايد اعتراف به عجز و ناتوانى در اين

نـدارد،   بـاره مـسائلى كـه از آن آگـاهى درسـتى       در كهانسان عالم و دانشمند اين است

 . و خدا بدان عالم تر است،نمى دانم: بگويد
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كـه علـم و      وقتى از شما راجع بـه چيـزى سـؤ ال كردنـد            : فرمود )عليه السلام (على       

فرار و گريـز   اين: عرض كردند. آگاهى درباره آن نداريد، راه فرار و گريز را در پيش گيريد

 بن اعين روايت شـده اسـت كـه    ةاز زرار .خدا بهتر مى داند: بگوئيد: چگونه است؟ فرمود

آنچـه  :  خداوند بر بندگانش چيست؟ فرمـود       پرسيدم حق  )عليه السلام  (از امام باقر  : گفت

باره چيزهائى كه نمـى دانيـد سـكوت و توقـف و درنـگ       بگوئيد، و در مى دانيد به مردم

 بندگان خـويش را بـه دو آيـه از    ،خداوند متعال:  فرمود)عليه السلام(امام صادق  .نمائيد

   :ه است هشدار داده و آنها را سرزنش فرمود،دو نشانه قرآنى  و،كتاب آسمانى

  .علم آگاهى و اطلاع درباره آنها ندارند، سخنى نگويند درباره مطالبى كه -الف

   .ردود نسازند مراجع به آنها، فاقد علم و آگاهى صحيح هستند  مطالبى را كه -ب

شما راجع به چيزى كـه نمـى دانـد، و            اگر از هر يك از    : عبداالله بن مسعود مى گفت         

 يعنى ،نمى دانم؛ زيرا نمى دانم: بگويد دارد، پرسشى كردند بايددرباره آن علم و آگاهى ن

بدآنها احاطه ندارد، يك سـوم علـم و دانـش و     اعلام به عدم آگاهى در مسائلى كه انسان

يـك عـالم و     اگـر   بايد به اين نكته نيز توجه داشـت كـه           . دانائى انسان به حساب مى آيد     

 ايـن   نمـى دانـم  : بگويد، لمى از آنها نداردمسائلى كه اطلاع ع باره موضوعات و استاد در

  بر آنكه از مقـام و موقعيـت علمـى او نمـى كاهـد، بـر والائـى و احتـرام او          اعتراف علاوه

  .  فزاينده تر مى سازد،شكوه و عظمت شخصيت او را در دلهاى مردم مى افزايد، و

  

   قبل از پايان يافتن درس،تذكر لغزش و اشتباه -19

بيان يا پاسخ صحيحى گـردد، بايـد هـر چـه زودتـر        طور ناگهانى متوجه  اگر معلم به       

شوند آن بيان و پاسخ صـحيح را تـذكر دهـد و      متفرق،پيش از آنكه شاگردان و حاضران

 دچـار اشـتباه گـشته و سـخن     ،پاسـخ مطلـب    در توضـيح و يـا  به آنان بفهماند كه قـبلاً     

 مـانع چنـين   ،ودخـواهى و امثـال آن  خ نبايد شـرم و حيـاء و  . نادرستى را ابراز كرده بود

  تمايلاتى كـه از جـاه طلبـى ريـشه      و(هواى نفس . پيشگيرى و تدارك اشتباهات او شود
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تـاءخير انداختـه و جبـران اشـتباه و      نبايد او را وادارد كه اين پيشگيرى را بـه ) مى گيرد

زشـها،   در جبـران لغ    زيرا تأخير  لغزش خود را به فرصتها و جلسات ديگرى موكول سازد؛         

اگـر يـك اسـتاد در       . القائات ابليس ملعون است   نتيجه خدعه و نيرنگهاى نفسانى و بازده        

علـت روا  بـه هـر   خير و تعويق و مسامحه را أ، تاشتباهات خويش جبران لغزشها و تدارك

 : زيانهاى عظيمى را به بار خواهد آورد،متعددى دارد، به جهات

  . جايگير شده و پايدار مى ماند،دانشجويانمغز و دل  اشتباه و لغزش استاد در  -الف

، از موقـع و زمـان    ناگزير، شـرح و بيـان مطلـب   ،انگارى با چنين تعويق و سهل  -ب

 و بعداً زمان بيشتري را براي رفع اشتابه طلب          خير مى افتد  أضرورى خود به ت   

  .مي نمايد

همان جلسه  به جبران اشتباهات خويش در ،با ادامه تدريس اگر استاد، همزمان  -ج

به جلسات ديگر موكول سازد، اين بـيم وجـود دارد     اقدام نكند و آنرا،تدريس

نتيجـه  . جلـسات ديگـر شـركت نكننـد      در،كه برخى از حاضران جلسه درس

ذهن آنان اسـتقرار   خيرى آنست كه مبانى غلط و اشتباهات علمى درأچنين ت

آراء   افكـار و   و استمرار يافته و به صورت يك مطلب صـحيح علمـى در ميـان              

 و اين درك غلط و نادرست تا ابد در ذهـن آنهـا    ،آنها جاى خويش را باز كرده     

 و بعداً نيز به اين اشتباه استاد واقف گـردد كـه ايـن خـود باعـث       بماند باقى

  .سلب اعتماد از آن معلم و ساير معلمين مي گردد

مطيـع   ، خـويش )و تـداوم لغـزش  (خير بيان و تـدارك اشـتباه   أاستاد به خاطر ت  -د

شيطان خواهد شد، شيطانى كه به اشتباهات خـود اسـتمرار داده و در تـداوم         

كـار،    چنـين اسـتادى بـا ايـن    ،سـرانجام . ويش اصرار مى ورزيـد      خ  لغزشهاى

 و همين . طمع مى اندازد تا دوباره به سراغ او بيايد         شيطان را براى فريبائى به    

كنـد و اسـتاد را بـه تـداوم در     پيدا مـى   طور اين اشتباه و طمع شيطان ادامه

 وظيفـه  - فى المجلـس  -استاد  اگر .دارد مي خير در جبران آن واأاشتباه و ت
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شـاگردان    اداء كنـد، در وجـود و شخـصيت   ،خويش را در جبـران اشـتباهات  

 خيـر و    ،مى آورد كه پى آمـد آن        ملكه و نيروى شايسته اى را فراهم       ،خويش

كه منشاء به ثمر رسـيدن ايـن خبـر و    بايد دانست . عظيمى خواهد بود نيكى

است كه اشتباه خود را اظهار كرده و به حق و حقيقـت    همان استادى،بركت

  .رجوع و بازگشت نموده است

  

   و ذكر نصايح اخلاقي و دعااعلام به پايان يافتن درس -20

ن خواهـد درس را بـه پايـا        درس و يا آنگاه كـه مـي        معلم بايد به هنگام پايان يافتن          

 را  يافتن درس حكايت مى كند، خـتم جلـسه درس    رساند، با بيان و گفتارى كه از پايان

. است كه شاگرد، متوجه پايان يـافتن درس نگـردد   البته اين اعلام در صورتى. اعلام كند

در اينجا به پايان مى رسد و بقيـه مطالـب را ان شـاء االله در جلـسه      درس ما:  بگويدمثلاً

  .  كردخواهيم ديگر بيان

نكـات ظريـف اخلاقـى و حكمـت هـا و انـدرزها و        معلم بايد در خاتمه درس خـود،      

و پالايش مى كند به شاگردان القاء نمايد تـا    مطالبى را كه قلب و اندرون انسان را تصفيه        

 و تواضع و خلـوص نيـت و صـفاى    ،انعطاف درونى شاگردان خالصانه و همراه با خشوع و

 و عـارى از  ،صرف و مـذاكره علمـى خـشك      زيرا بحث  رج شوند، خا از جلسه درس     ،باطن

ز قـساوت و  هم مـى رسـاند كـه گـاهى ا      نيروئى را در دل ها به،مسائل عاطفى و اخلاقى

بهتر و شايسته تر از نصايح اخلاقى  دانيم هيچ انگيزه اى و مي سخت دلى سر برمى آورد

  .معلم آنهم به هنگام فراغ از درس نيست

نيـز پايـان دهـد؛      مجلس درس را همان گونه كه با دعاء آغاز كرد با دعـاء ،بايد معلم     

 ،و وصول به هـدف   شايسته تر، و به منظور اجابت،بلكه دعاء به هنگام پايان گرفتن درس   

مى بردنـد، و   به خاطر اينكه در يك فضاى علمى به سر(نزديك تر است؛ چون شاگردان 

دريافـت    رحمت الهـى قـرار گرفتـه و بـراى          زير پوشش ) از چنين جوى استنشاق كردند    
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حال پيـشوايان   بايد دعاى معلم و شاگرد، شامل . آمادگى و ويژگى يافته اند،پاداش الهى

را در بـر    و همه جامعه هـاى اسـلامى و تمـامى مـسلمين    ،دينى و علماء در گذشته بوده 

خـدا و در   ه خاطرمعلم و شاگرد بايد داراى خلوص نيت بوده و تمام رفتار خود را ب        . گيرد

مراتـب    شايـسته جلـب  ،جهتى قرار دهند كه به خدا منتهى گردد تا اعمال و رفتار آنـان 

  .رضاى پروردگار باشد

 مجلس خويش را )عليه و آله صلى االله(در حديث آمده است كه پيامبر گرامى اسلام      

 و  .شهور اسـت  وجـود دارد كـه م ـ      مسلسل و در اين باره حديثى    . با دعاء به پايان مى برد     

مـتن حـديث ايـن      . خود را با دعاء، ختم مى فرمود        جلسه ،دهد كه آن حضرت    نشان مي 

  آنگـاه كـه از گفتگـوى بـا يـاران خـود فراغـت         )صلى االله عليه و آلـه (رسول اكرم : است

دنا عمنا و ما تَأطَخْنا ما اَلَ رْ اغفِمهاللّ": فرمود مى يافت و مى خواست از جاى برخيزد، مى

در  خدايا از مـا  "تنْلا اَ اِلهر، لا اِخِؤَ المنتم و اَقدِلم اَتانْ. انّ مِهِ بِملَاع تنْنا و ما اَرا اسرَو م

  و از روى قـصد دچـار آنهـا          عمـداً  گذر نسبت به گناهانى كه اشتباها مرتكب شديم و يـا          

نـسبت بـه    كه تو  و بالاخره از هر گناهى، و از خلافهائى كه در نهان انجام داديم،گشتيم

 تـأخير توئى كه  خدايا تو پيش مى اندازى و. آنها از ما عالم تر و آگاه تر مى باشى درگذر

   .ايجاد مى كنى، جز تو هيچ معبودى شايسته پرستش و در خور بندگى نيست

  

 پايان گرفتن آن درنگ نمودن در جلسه درس پس از -21

در جايگاه خود درنگ نمايد؛ زيرا در ايـن   اندكى ،معلم پس از برخاستن حاضران بايد     

 فوائد و نتايج سودمند و آداب و آئين هائى به ثمـر         ،براى معلم و شاگردان و حاضران      كار،

  :رسد كه همه آنها به معلم و شاگرد عائد مى گردد مى

 ناگفتـه مانـده باشـد    ،تتمه و بقايائى از پرسشى ،اگر در خاطر يكى از شاگردان -الف

 با استاد در ميان گذارد؛ لـذا  ،پايان درس  در اين فرصت كوتاه و دربتواند آنرا

  .برخيزد بهتر است استاد، ديرتر از جاى خود
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از   حاجت و نياز و مطلبى مانـده باشـد كـه   ،ممكن است براى يكى از شاگردان  -ب

بازگو كردن آن پيش از فراغ استاد از درس خوددارى كرده باشد، بايـد معلـم                

  . نياز و مطلب خود را براى او باز كندنمايد تا درنگ

درنـگ در جلـسه درس بـه هنگـام خـروج از محـل درس بـراى         معلم به وسيله -ج

و موجبـات نـاراحتى و تكلـف را بـراى آنهـا               ايجاد مزاحمت نكـرده    ،شاگردان

از محـل درس خـارج شـود،     و نيز اگر معلم پيش از شـاگرد . فراهم نمى آورد

  حركـت    شـاگردان كـه پـشت سـر اسـتاد     بانگ و صـداى كفـش مـشايعين و    

مى كنند ممكن است حالتى دگرگونه در او بـه وجـود آورد كـه خـود آفتـى                   

  .به شمار مى رود) از لحاظ ايجاد عجب و غرور(خطرناك  عظيم و

وسيله نقليه باشد، در جمع شاگردان بـر آن سـوار نمـى              گر معلم داراى مركب و    ا -د

كـه قهـرا    نيز بر اين امر مترتب است     ىفوائد ديگر .  كه سبب تفاخر باشد    شود

  .گردد  عائد او و شاگردانش مى،با درنگ نمودن معلم در جايگاه خويش

  

  دعاء به هنگام برخاستن از جلسه درس -22

: گوينـد  . را بخوانـد ي مناسبيدعابهتر است خود برمى خيزد،  آنگاه كه معلم از جاى     

آن ر از ق ـسه آيه  ،ام برخاستن از مجلس خويش به هنگ)صلى االله عليه و آله(رسول اكرم 

، لينْرسى الم لَ ع لامسال، و   ونْفُصِا ي م ع ةِز العِ بِ ر كبِ ر حانَبس" : كريم را تلاوت مي فرمود    

و الحماللهِد ر همان گونـه كـه هنگـام برخاسـتن از       )180-182الصافات  ( "ينمِ العالَب

اى عالم و دانشمند، مستحب است براى هر كسى هـم  تلاوت اين سه آيه بر ،جلسه درس

خيزد، خواندن آن ها مستحب و مطلوب اسـت؛ ولـى دربـاره عـالم و                 مى كه از مكانى بر   

  . مستحب مؤكد مى باشد،خواندن اين سه آيه معلم در مجلس درس،

  

  



94 بايسته هاي اخلاق در آموزش دانشگاهي  

   علميآداب و وظائف معلم در اشتغالات

امـور  طول شبانه روز فـارغ از عبـادات و                اشتغالات علمي آن فعاليتهايي است كه در        

در .  براي رشد علمي توسط معلم بايد انجام گردد تا همـواره آمـاده و بـه روز باشـد                   مباح

صورتي كه مداومت در يادگيري نباشد دانسته ها به فراموشي سپرده مي شود و چه بـسا         

لت علمـي خـود را      معلم از قافله رو به رشد علم فاصله مي گيريد تا بدانجا كه شأن و منز               

ايـن  . لذا بايد همواره در يادگيري و رشد علمي و معنوي خود بكوشـد            . از دست مي دهد   

مهمتـرين  . يادگيري از طريق مطالعه، تفكر و بحثهاي علمي با ديگران حاصل مي گـردد             

  :مواردي كه معلم در اين زمينه بايد به كار گيرد به شرح زير است

  

  شتغالات علمىو استمرار بحث و ا مداومت -1 

 ، مـذاكره ،  مباحثـه ،نگـارش  بايد معلم در اشتغالات علمى اعم از خوانـدن، مطالعـه،       

ملازمـت و همبـستگى بـا      بايـد . آنهـا همـواره كوشـا باشـد    تفكر و تدبر، حفظ و امثـال  

خـود تلقـى نماينـد و      اشتغالات علمى را مطلوب خويش برشمرده و آنرا سرمايه زندگانى         

از . ، مگر به قدر نيـاز نشود  كارهاى غيرعلمى يعنى به امور دنيوى سرگرمحتى الامكان به

 خداوند:  فرمود )صلى االله عليه و آله     ( روايت شده كه رسول خدا     )عليه السلام (امام صادق   

 مـذاكرات و گفتگوهـاى علمـى در ميـان بنـدگانم بـه شـرط آنكـه ايـن                : عز و جل گويد   

   رهنمـون باشـد از عـواملى اسـت كـه       ،خت مـن  را به امر و فرمـان و شـنا          آنان ،مذاكرات

  .تواند قلبهاى مرده و دلهاى خفته را زنده و بيدار سازد مى

بنده اى را كه علـم و دانـش را حيـات     خداى بيامرزاد:  فرمود)عليه السلام (مام باقر     ا

به ايـن  : احياء علم چيست ؟ فرمود كيفيت:  عرض كردند.بخشيده و آنرا زنده كرده است

 بـه علـم و   ،مذاكره و گفتگوهاى علمـى  رت است كه دينداران و افراد باتقوى از طريق    صو

 نقـل شـده   )عليـه الـسلام  (از همان امام  نمايند  روح تازه اى ببخشند و آنرا احياء،دانش
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 و درس و ،عنـوان درس و بررسـى اسـت    مذاكره و گفتگوهاى علمى بـه : فرمودكه  است

  .شمار مى آيد و عبادتى نيكو به به عنوان نماز ،بررسى و مطالعه

  

  خوددارى از جدال و ستيزه جوئى در بحث -2

شاگرد مطرح مـى سـازند نبايـد بـه منظـور آزار رسـاندن و        پرسشهائى كه معلم و يا     

طعنه زدن به شخصيت علمى طرف باشد؛ بلكـه بايـد بـه     وانمود ساختن عجز و ناتوانى و

 معلـم بـه منظـور فراگيـرى و كـسب اطـلاع       از صورت پرسش شاگرد باشد كه براى خدا

بايـد بـه منظـور ارشـاد بـه حقيقـت و         پرسش معلم از شـاگرد همچنين. سؤال مى كند

و همـديگر را بـه خيـر رهنمـون      واقعيت باشد و خدا را در اين مسير در مد نظـر گيرنـد  

.  گيرنـد  راهنمائى و راه يابى را در نظر       يعنى طرفين بايد از سؤ الهاى خود ارشاد و        . سازند

 رشد خـود  ، پديدار شده و شجره علم،تعليم و تعلم با چنين شرائطى است كه هدف عالى

 عبـارت از  اما اگـر هـدف پرسـش كننـده صـرفاً      .گردد را آغاز نموده و نهال آن بارور مى

 غلبه و پيروزى خويش ،بخواهد از راه سؤ ال پيچ كردن خودنمائى و ستيزه جوئى باشد و

كشد، اين روش و چنين هدف گيرى ها در جان و دل انسان نيروهـاى  ديگران ب را به رخ

  و عـادات پليـدى را بـه ثمـر مـى رسـاند، عـاداتى كـه خـشم خـدا را            پـست و فرومايـه  

 .مى انگيزد بر

 موجب فرومايگى روح و جلب خـشم الهـى مـى گـردد،     ،اينكه مراء و جدال علاوه بر     

 بـه ارمغـان مـى آورد كـه ايـن معاصـى و       متعدد ديگرى را براى انسان مفاسد و معاصى

سواد قلمداد كردن او، خدشـه        نادان و بي   ، مقابل آزار رساندن به طرف   : مفاسد عبارتند از  

 و امثال آنها از رفتارها و حـالاتى كـه        ، پاكيزه انگارى خويشتن   ،دار ساختن او، خودستائى   

ه و رسـم ديـن مقـدس    از عيوبى به شمار مى آيند كـه در سـنت و را   از گناهان گرانبار و

  .نهى شده است اسلام به سختى از آنها
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بـا بـرادر ايمـانى خـود بـه جـدال و سـتيز               :  فرمود )صلى االله عليه و آله    (پيامبر اكرم        

 و وعده اى را كه به آن وفا نمى كنـى بـا او در ميـان    ،شوخى مكن برنخيز، و با او مزاح و

بـا وجـود اينكـه خـود را       خوددارى كند وگر كسى از ستيز و جدالا: و نيز فرمود .نگذار

آرام بخـشى در قلـه    ذيحق مى داند از درگيرى در سخن صرف نظر نمايد، خانه و سراى

خوددارى نمايد براى  هاى رفيع بهشت براى او بناء و مهيا مى گردد و اگر كسى از جدال

جدال و سـتيزه   :و همو فرمود كرانه و پيرامون و يا ميانه بهشت بنا مى شود او سرائى در

نمى يابى و نيز از فتنه و آشوب و آفات آن در  زيرا حكمت آنرا باز جوئى را كنار بگذاريد؛

حكمتى را از لابـلاى جـدال و سـتيزه جـوئى بـه دسـت                 يعنى هيچكس . امان نمى مانى  

هيچ بنده اى از بنـدگان خـدا   : فرمودو نيز . نمانده است نياورده و نيز از آفات آن درامان

حقيقت ايمان خود توفيق نمى يابد مگر آنگاه كه با وجود ذيحق بـودن دسـت              ميلبه تك 

 . بردارد)و خودنمائى(درگيرى  از نزاع و

    يك بيمارى پنهان و غـدارى ،جدال و ستيزه جوئى:  فرمود)عليه السلام(امام صادق      

 خـوى    مـشخص  ،ستيزه جوئى .  هيچ خصلتى بدتر از آن وجود ندارد       ،در انسان . مى باشد 

 هيچ فردى در هيچ حالتى گرفتار آن نمى گردد مگر كسى كه از .و نسبت او است ابليس

براى فرار و  . محروم است، و از شناخت حقايق دين،و مردم شناسى بى بهره خودشناسى

جدال و ستيز بيجا، لازم است كه انسان از اعتراض و انكار هـر سـخنى كـه مـى      گريز از

 سخن كسى بر اساس حق و حقيقت مبتنى باشـد بايـد قلبـاً   اگر . پوشى كند شنود چشم

 صدق و راسـتى و درسـتى آنـرا اظهـار            ،تاييد كرد، و در صورت نظرخواهى      آنرا تصديق و  

 پيونـدى  ،كسى به ناحق و باطل باشد و اين سخن با امور مربوط به دين اگر سخن. نمود

شـرائط  در صورتي است كـه  اين البته . دبايد سكوت را پيشه خود ساز نداشته باشد، فرد

 فـراهم   ،معروف و نهى از منكر در مـورد آن سـخن باطـل             لزوم عمل و اداء وظيفه امر به      

  . كه در آن صورت عمل به وظيف واجب مي گرددنيامده باشد
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  در همه احوال و تحصيل علم ويادگيري  -3

صب و سـن و  و من ـ معلم نبايد از يادگيرى و استفاده علمـى از افـرادى كـه در مقـام         

هستند، اسـتنكاف   اوشهرت و ديندارى و يا علوم و دانشهاى ديگر، پائين تر و پست تر از 

بهره و فائـده اى بـه    ، بلكه بايد از هر كسى كه استفاده علمى از او امكان پذير است،ورزد

در استفاده و بهره گيـرى   والائى مقام و شهرت آنان نبايد مانع از آن شود كه     .ددست آور 

كافى ندارد دريغ كنـد، چـون ايـن           افراد پائين تر از خود در مسائلى كه در آنها آگاهى           از

 و مراتب علم و ،خويش دچار زيان گشته  موجب مى شود كه در  سوداگرى علمى،حالت

 .و غضب پروردگارشان واقع شود  و مشمول خشم،آگاهى آنها رو به نقصان گذارده

 گمـشده   ،حكمت و دانش و سخن حكيمانه     :  فرمود ) آله صلى االله عليه و   (پيامبر اكرم        

  يك فرد باايمان آنگاه كه علـم و حكمـت را در هـر جـا بيابـد در فـرا                     .باايمان است  افراد

بـن  (زرارة  ميباشـد   از همه افراد ديگر شايسته تـر و سـزاوارتر  ،دست يازى به آن گرفتن

 روايت كرده انـد كـه       )السلامعليه   ( و بريد عجلى از امام صادق      ، و محمد بن مسلم    )اعين

 جهت جامعه و مردمى مورد تهديد انحطاط و نابودى هـستند و            ز آن ا: حضرت فرمود  آن

كه  هلاك مى گردند كه از سؤال كردن امتناع ورزند، يعنى هلاك آنها به خاطر اين است

 انـسان سـاز و  (بـر در ايـن علـم و دانـش     : و نيز همـو فرمـوده اسـت    پرسش نمى كنند

  . سؤال و پرسش مى باشد،، قفلى است كه كليد آن)زالگوپردا

  

  انعطاف و تسليم بودن در برابر حق -4

فـردى كـوچكتر عبـارت از نـوعى كبـر و       اصرار معلم در عـدم پـذيرش حـق ولـو از         

مذموم و نكوهيده مى باشد و موجب        خودبزرگ بينى است كه در پيشگاه خداوند، سخت       

صـلى االله   (پيامبر گرامـى اسـلام       .گردد د متعال مى  طرد و دورى انسان از رحمت خداون      

بزرگ بينى در دل او وجود داشته باشـد،   خود كسى كه ذره اى كبر و: فرمود) عليه و آله

يـا رسـول   : بعضى از ياران آن حضرت عرض كردند. به بهشت و سراى نيكبختى راه ندارد      
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لاك و نابودى و بدبختى ما را        بلكه ه  ،بر اساس اين معيار، راه نجاتى نخواهيم داشت       ،    االله

خـوب و جامـه زيبـا و فـاخر، احـساس        چون برخى از ما مردم به كفـش !تهديد مى كند 

) ! زندگانى كننـد ،و پاافزار خوب خواهند با جامه زيبا و مي(علاقه و دلبستگى مى نمايند 

بينـى   كبـر و خـودبزرگ   ،علاقه و دلبستگى اين نوع:  فرمود)صلى االله عليه و آله(مبر اپي

 ـ و غَقْلح اَرَطْب": نيست؛ بلكه كبر و خودبزرگ بينى عبارت از ماَ  ض  يعنـى عـدم    "لنـاس

  . و حقير شمردن مردم مى باشد،به حق اعتراف
  

  آمادگى قبلى معلم براى درس -5

 مـل أدر مـورد درس خـود، دقـت و ت   بايد  درس خود را آغاز كند،   ،پيش از آنكه معلم        

 زدگـى و لغـزش و       و پاكيزه اى آماده سـازد تـا از شـتاب           روشن صورت   را به  ، و آن  دنماي

عـادت بـه دقـت در       (طريـق    و بدين .  مصون باشد  ،تصورات واهى و واژگونى درك و فهم      

تـا همـواره در   ( درمـى آيـد   و به صورت نيروى شايسته اى براى ا)مطلب و يا سؤال مورد

و گرنـه  ).  خـوى گيـرد  ،رى با انديشمندى و سنجش فك،سؤال خويش تدريس و يا مورد

 رو بـه فزونـى   اوشتابزدگى در پرسش و پاسخ عادت كند، اشـتباهات و لغزشـهاى    اگر به

 در آشكار و برملا مى شـود؛ و ايشان  و اشتباه ، گسترش يافته ويو عيب و نقص ،گذاشته

  ى لغزنـده و اشـتباه كـار و شـتاب زده معـروف      دمحـيط خـود، بـه عنـوان فـر      نتيجة در

نشينانى كه معلـم    برند، هم سيرت در محيط  بسر نشينانى بد اگر هم ه ويژهب. مى گردد

جـوئى    را دستاويز و بهانه اى براى انتقاد و عيباومبادا رفتار نسنجيده   كه استبيمناك

 و نمـودار  ويژگـي  بـه عنـوان   ، را نـزد حـسودان و رقيبـان   اوو حالات نابسامان  دقرار ده

  .معرفى نمايد شخصيت آنها

  



  

  

  

  گفتار سوم

  پويه  جهاني اخلاق در آموزش

  

  

 ، تلخيص شـده اسـت،     1 از دو منبع انتشار يافته از يونسكو       اً كه عمدت  حاضردر نوشتار        

كارگيري عملي كدهاي اخلاقي معلمـان در ايالـت انتـاريو كانـادا،        ه  و ب  نحوه آماده سازي  

 ـ             دا و آذربايجـان و     بررسي ضعف اخلاقي در سيـستم آموزشـي كـشورهاي بوليـوي، اوگان

طـور بررسـي وضـعيت كـدهاي رفتـاري معلمـين در كـشورهاي هنـد و نپـال و                      همين

بـه فراخـور هـدف و حجـم مطالـب مـورد             در بخش آخر نيز     . بنگلادش آورده شده است   

انجمـن ملـي    مربـوط بـه     نمونه از كدهاي اخلاقي تعريـف شـده         انتظار اين مجموعه، دو     

 اضافه  ي و اصول رفتار حرفه اي آموزش در فلوريدا        منشور اخلاق و   )NEA( امريكاآموزش  

  .گرديده است

                                                      

  (UNESCO) سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد  -1
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  نقش كدهاي اخلاقي معلمان

 اغلب درون داد، برون داد، ،كنند مطالعاتي كه موفقيتهاي آموزشي را ارزيابي مي    

روند و محصول نهايي را درارتباط با وضعيت سطح آموزش، تجارب معلمان و رابطه معلم 

اران اغلب به پايبندي معلمان و پرسنل به ذاما سياستگ. كنند و دانشجو مطالعه مي

اخلاق حرفه اي، سيستم شفاف جمع آوري اطلاعات و قضاوت قابل اعتماد درامور 

  حال آنكه رفتارهاي ناشايست دراشكال بسياري . كنند توجهي نمي مربوط به ايشان

ها مي تواند شامل اين. تواند ازعملكرد صحيح آموزش و يادگيري جلوگيري نمايد مي

درخواستهاي غير متعارف براي هزينه امتحان يا ثبت نام، غيبت معلم از مدرسه، نشت 

برگه هاي امتحاني، رابطه غير متعارف معلم و دانشجو براي كسب منافع شخصي يا 

  . هزينه نادرست منابع مالي مؤسسه باشد

 از جمله آنكه معلميني كه هزينه رفتارهاي غيراخلاقي مي تواند بسيار گزاف باشد     

رفتارهاي غير اخلاقي از آنها سر مي زند نمي توانند ارزشهاي جهاني نظير اخلاق و 

درمواجهه با عملكرد  .صداقت ويا دارا بودن هويت يكپارچه را به شاگردان بياموزند

در . نادرست افراد،  بسياري از كشورها كدهاي رفتاري در بخش آموزش تدوين نموده اند

  : ين اهداف اصلي ايشان موارد زير را مي توان برشمردب
  

فراهم كردن  يك مجموعه از استانداردهاي اخلاقي كه همه افراد به آن معتقد  •

 .باشند

  .افزايش پايبندي به اصول حرفه اي •

تدوين يك مجموعه راهنما براي افراد كه بتوانند از فرآيند خود تنظيمي  •

 .استفاده كنند

   

يب با تأكيد برمسئوليتهاي اجتماعي معلمان، اعتماد جامعه نيز به حرفه بدين ترت     

معلمي تقويت خواهد شد و با بهبود محيط آموزش ، كيفيت آموزش نيز به نحو 
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كار رفته براي تدوين اين كدها از كشوري به كشور ه مدل ب .چشمگيري ارتقاء مي يابد

همه شاغلين حرفه آموزش تدوين در برخي موارد اين كدها براي . ديگر متفاوت است

در برخي موارد از نظر صاحب . شده و در برخي ديگر فقط براي معلمين آماده شده است

در برخي ديگر ) بنگلادش ، هند و نپال(نظران كليدي مثلأ مسئولين وزارتخانه مربوطه 

استفاده ) ايالت انتاريو كانادا(و در برخي ديگر از خود معلمان ) هنگ كنگ(از بدنه اعضاء 

در مجموعه اين كدها معمولأ مباحثي نظير پذيرش در مؤسسه، مديريت . شده است

 معلمان، شرايط خدمت معلمان و پرسنل، امتحانات، روشهاي ارزيابي و اخذ مدرك و

  . پوشش داده شده استمانند آن،

  كميته اخلاق (در برخي كشورها نيز كميته اي غير دولتي تشكيل شده است      

اين كميته و آنچه در ايالت انتاريو تحت عنوان فدراسيون ). ه اي در هنگ كنگحرف

معلمان انتاريو تدوين نموده اند نقش راهنما داشته است ولي در ابتدا  قدرت اجرايي در 

از موارد استثناء مي توان به كميته عمومي . موارد بروز اعمال نادرست نداشته است

  . كه اجازه لغو مجوز معلمي را داردمعلمان در اسكاتلند اشاره كرد

  

  استانداردهاي حرفه معلمي در ايالت انتاريو كانادا

در تنظيم كدهاي رفتاري در آموزش اغلب اين دولت است كه با تنظيم قوانين و     

در بعضي حرفه ها  .مقررات كدها را تنظيم و جهت اجراء به بدنه آموزش ابلاغ مي كند

. معمولأ انجمن ها هستند كه كدها را تعيين مي كنند) هندسيننظير پزشكان، وكلا و م(

دولت انتاريو در كانادا  براي ايجاد اين استانداردها راه دوم را با تشكيل كالج معلمان 

  :اين كالج دو مجموعه استاندارد پديد آورد .  برگزيد1انتاريو

                                                      

1 - Ontario College of Teachers 
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ر يك دوره شش ماهه  د. اول استانداردهاي پرداختن به حرفه معلمي را آماده كرد - الف

 گروه هدف شامل معلمين، 21. نفر در اين فرآيند مشاركت نمودند 600حدود 

دو تيم مصاحبه  دو تيم نويسنده و. افراد عامي تعيين شدند دانش آموزان، مديران،

 " معلم بودن چه معنايي دارد؟" :ايشان پرسيدند كه كننده اين سؤال كليدي را از

  :ؤال شامل موارد زير بودطور مشروح تر اين سه ب

 كاربرد استانداردهاي حرفه اي چيست؟  .1

 چه ميزان مهارت و دانش و ارزش بايد در اين استاندارد وجود داشته باشد؟  .2

 معلمين بايد شبيه چه باشند؟  .3

 اين استانداردها چگونه بايد نوشته شوند؟  .4

دل نظر قرار مفهوم معلمي چگونه بايد با والدين و ساير افراد جامعه مورد تبا .5

  ؟گيرد

و به كمك آن نهايتأ در گرديد با جمع آوري اين داده ها يك پيش نويس تهيه      

  : اين مجموعه آماده شد كه شامل پنج استاندارد مرتبط بود1999

 دانش حرفه اي  •

 حرفه معلمي          •

 رهبري و جامعه      •

 يادگيريهاي مستمر حرفه اي •

 ه معلمياستانداردهاي اخلاقي براي حرف •

 

طور موازي با ه ب) همان بخش آخر از استانداردها(استانداردهاي اخلاقي  - ب

هدف اين استانداردهاي اخلاقي كه در ماه ژوئن . استانداردهاي عملي تهيه گرديد

نظر سنجي   پيش نويس، يك كارگاه عملي و3 پس از آماده سازي 2000سال 

  :وارد زير بوداعضاء از طريق وب سايت آماده شد، م كامل از
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 تشريح اخلاق حرفه اي •

 دهنده هويت و ارزش حرفه باشد تشويق بهبود رفتارها كه نشان •

و نتيجه آنرا  تشويق و تأكيد بر بخشي از كدهاي رفتاري كه آموزش را مؤثرتر •

  تقويت مي نمايند 

پس از آماده سازي كدها يك برنامه اجرايي دو ساله تهيه شد و به مدارس ابلاغ      

كميته قانوني بر . چندين كميته در كالج جهت نظارت بر اجراء برنامه تشكيل شد. ديدگر

. اعمال غير قانوني يا عملكرد نادرست اعضاء براساس مقررات تدوين شده نظارت مي كرد

را لغو   نفر80 نفر را شايسته مجازات تشخيص داد و اجازه كار 142 كالج 2003تا اكتبر 

طور خلاصه اين ه ب .تعيين نمود واردي از مجازاتهاي مختلف را نفرديگر م62و درمورد 

تجربه نشان داد كه در آماده سازي استانداردها معلمين بايد در تعيين استانداردهاي 

اوليه دخالت داشته باشند و در فاز اجراء و فراهم كردن منابع شامل منابع نوشتاري و 

 تا مكانيزمي پيوسته و پويا در تكامل و تهيه ويدئو نقش فعالي داشته باشند پوسترها و

  . بهبود استانداردها شكل گيرد

ضويت در اين كالج براي همه معلميني كه به مجوز كار در مدارس دولتي نياز      ع

اين . بود) مؤسسه آموزشي(ارزيابي شغلي همچنان بر عهده كارفرما . داشتند اجباري بود

استانداردهاي اخلاقي معلمين  .عاليت مي كندكالج مستقل از وزارت آموزش و پرورش ف

  :طراحي شده توسط كالج معلمين انتاريو عبارت از موارد زير بود 

  حفظ رابطه حرفه اي با دانش آموزان •

تشخيص و احترام به حقوق طبيعي رابطه اي كه بين معلم و دانش آموز  •

 .برقرار ميشود 

 افرادي با نيازها و به عنوان احترام پايدار و بدون تبعيض به همه دانش آموزان •

 توانايي هاي آموزشي متمايز
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احترام به حفظ اطلاعات محرمانه دانش آموزان مگر افشاي آن نياز قانوني  •

 .باشد و يا امنيت فردي را به خطر اندازد 

احترام به ارزشهاي واقعي انساني، ارزشهاي معنوي، فرهنگي، آزادي، عدالت  •

 ستاجتماعي دموكراسي و محيط زي

 همكاري با ساير نهادهاي قانوني  مرتبط با دانش آموزان •

 عملكرد روشن، صادقانه، عادلانه  •

احترام به حفظ اطلاعات محرمانه همكاران مگر افشاي آن نياز قانوني باشد و  •

 .يا امنيت فردي را به خطر اندازد

 اطاعت از مقررات و قوانين •

سياستها و قوانين بايد مورد كه   حرفه اي هنگاميبه صورتارائه پيشنهادات   •

 . تجديد نظر قرار گيرند

  

  اكيدأ توصيه  جهت طراحي استانداردهاي جديد  موارد زير     بر اساس اين تجربه، 

  :مي شود

  .كارگيري استانداردها بطور فعال شركت كننده معلمين در فرآيند توليد و ب •

  .دست اندركاران و والدين نيز در آن مشاركت كنند •

  .بسيار سختگيرانه براي معلم اجتناب شودتعريف  •

  .منابع و زمان كافي جهت ارائه و سپس تصحيح آن در اختيار قرار گيرد •

  .گير باشنددانشكده ها در •

  .طور يكسان در مورد همه دست اندركاران آموزش اعمال گردده استانداردها ب •

  .مكانيزم مؤثري جهت  بازنگري مرتب استانداردها بكار رود •

  .ردها به آگاهي همه از جمله اولياء دانش آموزان برسداستاندا •
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  چه بايد كرد؟، انحطاط اخلاقي در مدارس و دانشگاهها

بين المللي  كه بعدها رئيس انستيتو برنامه ريزي (Philip Coomb كه 1968سال  از     

طور ه  را نوشت آموزش بThe world educational crisis كتاب) شد  IIEPآموزش 

بازده ضعيف  اغلب ادعا مي شود كيفيت كاهش يافته،.  زير سؤال رفته استوسيعي

نامه  يونسكو در توافق .است، منابع هدر مي رود در حاليكه اهداف نيز اغلب روشن نيست

  اعلام كرده است كه موانع مقاوم و"آموزش براي همه" در برنامه 2000داكار  سال 

 شامل عدم توافق محكم بين المللي، ضعف اين موانع. جدي بر سر آموزش وجود دارد

 ،بر اين اساس. فقدان اخلاق دانسته است قوانين در شفاف سازي، پاسخگو نبودن و

در  .ارتقاء اخلاق و رفتار حرفه اي معلمين را صراحتأ در دستور كار خود  قرار داده است

 را 1 آموزشاخلاق و بي اخلاقي در  پروژه تحقيقاتي2001در سال  IIEPچنين شرايطي 

اول اينكه كشورهاي مورد بررسي نه : اين پروژه بر اساس دو پيش فرض بود. تصويب كرد

بي نهايت فاجعه بودند و نه نا اميد كننده و بسياري راههاي موفق و استراتژيهاي مهم را 

دوم اينكه مشكلات . توان براي كاهش بي اخلاقي و بهبود قوانين آموزشي ارائه نمود مي

دو . و محدود به كشورهاي در حال توسعه تصور شوند ها نبايد به اشتباه منحصرو تنگنا

  : مثال عمده آن عبارتند از

 يك خطر عمده در اعتبار مدارك به عنوانكلاهبرداري هاي دانشگاهي  - الف

  تحصيلات عالي در ايالات متحده بيشتر از كشورهاي در حال توسعه ديده 

  .مي شود

تصاحب ساختمان مدارس و يا ر تملك بخش آموزش مثلاً اي نادرست درفتاره - ب

 .حفظ آنها در فرانسه، ايتاليا و آمريكاي شمالي اصلأ نادر نيست

  

                                                      

1 - Ethics and Corruption in Education 
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 سه مثال موفق در اين گزارش وجود دارد كه مي تواند مورد استفاده ساير كشورها     

  :قرار گيرد

 درصد در 10بهبود مديريت معلمين باعث كاهش هدررفتن منابع به ميزان  - الف

اين مهم با گفتگو با اتحاديه معلمين، .  سال در بوگوتاي كلمبيا شد3طي 

  .مقررات شفاف و استفاده از مديريت پيشرفته و آمار امكانپذير شد

رفت و نشت اعتبارات از وزارت آموزش و پرورش به  در اوگاندا كاهش هدر - ب

يع اطلاعات به اين حاصل توليد و توز .حاصل شد% 15به % 87مدارس از 

  .شهرها و انتشار خبر مجازاتها بر عليه افراد خاطي ويا رفتارهاي نادرست بود

يجان كه رودي مؤسسات آموزش عالي در آذربا در امتحانات وتخلفاتكاهش  - ج

ناشي ازاستفاده از آمار و جلوگيري از تداخلات احتمالي و انتشار نتايج  

  .امتحانات بود

 

  آسياييمعلمين در سه كشور ضعيت كد هاي رفتاري و

در منابع دو روش ساختاري ونهادي جهت بهبود جايگاه اخلاقي درخدمات عمومي      

 .اين دو روش مكمل يكديگر بوده، با هم بهترين عملكرد را دارند. جامعه وجود دارد

 را ديدگاه ساختاري بر وجود الزامات قانوني تأكيد دارد و دولت با تكيه بر قوانين رفتارها

  كنترل مي كند اما در ديدگاه نهادي بر فعال نمودن ارزشهاي اخلاقي موجود تأكيد 

روش ساختاري بر شفاف سازي و پاسخگو بودن تكيه مي كند و روش نهادينه  .مي شود

   :هدف اين مطالعه .ارزشهاي درست و نادرست در تصميم گيريهاي افراد بهره مي برد از

عي و سياسي مؤثر بر رفتارهاي اخلاقي در تعيين عوامل اقتصادي، اجتما •

 بخش آموزش در آموزگاران و غير آموزگاران

ه مطالعه و مقايسه كدهاي رفتاري ايجاد شده در اين كشورها و روند ب •

 كارگيري آنها



107                                                            گفتار سوم، پويه جهاني اخلاق در آموزش

  جهت ارائه راهكارهاي عملياجرايينتيجه گيري  •

عبارت ديگر ه ب. ست نهادينه وجود داشته ابه صورتاصول اخلاقي در اين سه كشور      

رفتار اخلاقي معلمين در كنار راهبين و قديسان مذهبي جزء ارزشهاي شناخته شده 

قوانين . مي رفتند كاره  غير رسمي ببه صورتجامعه بوده اند و كدهاي اخلاقي 

ايجاد  .ساختاري بيروني وجود نداشت و كنترل رفتارهاي اخلاقي  حداقل بوده است

البته قوانين آموزشي تا ورود .  در هند شروع شد1860از دهه قوانين ساختاري  مدون 

در نپال اين قوانين .  در بنگلادش  ديده نشد1931 در هند و 1919ميسيونهاي مذهبي 

 نفر از نپال 138بنگلادش ،  تصادفي ازبه صورت نفر 180 . به بعد وارد شد1940از دهه 

ين در شهر و روستا انتخاب و با آنها  نفر از هند از بين مسئولين اجرائي و معلم275و 

از پاسخ دهندگان خواسته شد نقش هر يك از عوامل نه گانه زير را در  .مصاحبه شد

رفتارهاي غير اخلاقي با كمك چهار درجه خيلي مهم، مهم، كم اهميت و بي اهميت 

  :رتبه بندي كنند

  )كارگيري، جابجايي و انتقاله ب(مديريت منابع انساني  .1

 مواد و منابعدهي  هدر .2

 نظارت بر عملكرد مؤسسه .3

پارتي بازي و يا پذيرش هدايا و نقش آن در پذيرفتن دانش (پذيرش در مؤسسه  .4

 )آموز

 انات داخلي و نشت سؤالات وعدم مراقبت درحدستكاري نتايج امت(امتحانات  .5

 )امتحانات

 ..) و اموالدريافت وجوه اضافي و يا كسب درآمد از (مديريت بودجه   .6

 ا غيبتحضور ي .7

 تشكيل گروههاي داخلي، تبعيض و تصميمات يك(روابط انساني بين همكاران .8

 )جانبه
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 )آنعلت به كلاس خصوصي و خوب درس ندادن تشكيل (اخذ وجه خصوصي .9

 كه در اين سه كشور عوامل اصلي عملكرد غير اخلاقي داديافته هاي اصلي نشان      

به يريت نادرست بودجه و اخذ وجوه مشابه و شامل مديريت نادرست منابع انساني، مد

  يك سوم از2004 در سال ،در اوتار پرادش هند( خصوصي و غيبت معلمين بود صورت

  ).همه معلمان غايب بودند

  

   )1NEA( مريكا اانجمن ملي آموزشكدهاي اخلاق 

انجمن ملي آموزش معتقد است كه آموزش حرفه اي متشكل از نيروي كـار آمـوزش          

معلـم، ايمـان بـه ارزش و        . مي باشد  جويانخدمت به نيازهاي همه دانش    جهت  و پرورش   

 پيگيري حقيقت، سرسپردگي بـه      والاي اهميت   .منزلت هر انسان به رسميت مي شناسد      

  شـامل  بـه ايـن اهـداف     دسـتيابي    تضرور . است  او تعالي و پرورش از اصول دموكراتيك     

 برابـر آموزشـي بـراي همـه         تدريس و تضمين فرصت هـاي       و يادگيريحمايت از آزادي    

 به بـالاترين اسـتانداردهاي اخلاقـي        يپايبندفوق را مستلزم    مربي قبول مسئوليت    . است

  . مي داند

ميـل بـه احتـرام و اعتمـاد بـه نفـس از       . ينـد تـدريس  آ مسئوليت ذاتـي در فر     ،مربي     

  ميت بـه رس ـ  را   و از اعـضاي جامعـه        ان و مـادر   انهمكاران خود، از دانش آموزان، از پـدر       

انگيزه اي براي رسيدن و حفظ بـالاترين درجـه          كه اين موضوعات      و مي داند   مي شناسد 

 آرزوي همه مربيان    ،منشور اخلاق حرفه آموزش و پرورش     . مي باشد ممكن رفتار اخلاقي    

   . و آن را فـصل الخطـاب مـي دانـد           اسـتانداردهاي آن فـراهم مـي كنـد        را براي نيل بـه      

اي زير مجموعه هاي خود نافذ است و تغيير يا تفاسـير   بر  NEA  پيشنهادي راه حل هاي  

  .متناوت از مقررات اين كد ها يا نقض آنها را نمي پذيرد

                                                      

1- National Education Association 
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    به دانشجويان نسبتتعهد ،يكماصل 

بـه عنـوان   وي  تواناييهايبراي كمك به هر دانش آموز را متوجه   خود را   مربي تلاش        

مربـي تـشويق روحيـه تحقيـق،     . شتمصروف خواهد دايك عضو موثر و ارزشمند جامعه    

   خـود  از اهـداف ارزشـمند  دانـش آمـوزان     و فرمول بندي متفكرانه ،كسب دانش و درك   

  : موارد زير را انجام مي دهددر تحقق تعهد به دانش آموزمعلم . مي داند

  

  يـا محـدود     مهـار     را در دسـتيابي بـه يـادگيري      فراگيـران    فـردي  اقـدام    ي دليل ب .1

 . نمي كند

 . نمي گردد ) مفيد ( مختلفموضوعات به جويانانع دسترسي دانش مبي دليل .2

 . نمي كند سركوب و يا تحريف را مربوط به پيشرفت دانش آموز ات موضوععمداً .3

خطـر انجـام مـي دهـد و          را براي حفاظت از دانشجويان از شـرايط          يتلاش معقول  .4

 .  به آنان خواهد دادايمنيمناسبي را براي حفظ سلامت و  آموزشهاي

نخواهد نمود يا در صـورت اطـلاع        دانش آموز   سعي در دخالت در مسائل محرمانه        .5

 .آنها را افشا نخواهد كرد

، عقيـده، جـنس، مليـت،       پوسـت نـژاد، رنـگ      در موضوعات آموزشي تـوجهي بـه         .6

زمينـه هـاي    سياسي و يا اعتقـادات مـذهبي، خـانوادگي،          گرايشات  وضعيت تأهل،   

 ـ  .نمـي نمايـد    اجتماعي و فرهنگي    در  ن راسـتا ايـن موضـوعات را مخـصوصاً          در اي

مشاركت دانشجويان در برنامه هاي آموزش و فرصت هـاي علمـي رعايـت خواهـد            

 .نمود

 . به كار نخواهد برد را براي استفاده خصوصي جويانروابط حرفه اي با دانش .7

را حفـظ   در دوره خـدمات حرفـه اي   جوياناطلاعات به دست آمده در مورد دانـش       .8

 . باشدقانوني آنها داراي لزوم مؤكد يا موارد  اينكه افشاي مگرخواهد نمود، 
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  تعهد به حرفه ،اصل دوم

 عموم مردم با اعتماد و مسئوليت نيـاز بـه بـالاترين آرمـان               از سوي آموزش حرفه اي        

كـه كيفيـت    وجـود دارد    اعتقاد   اين   . است  واگذار شده   به معلمين  هاي خدمات حرفه اي   

ونـدان قـرار     ورش به طور مستقيم تحت تاثير ملت و شهر        خدمات حرفه اي آموزش و پر     

بـالا بـردن اسـتانداردهاي حرفـه اي،         خود را مصروف    ، هر مربي بايد تلاش      گرفتد  اهخو

 مـشاغل در    شايـسته در  حرفه اي براي رسيدن به شرايط جذب افراد         هاي  قضاوت  ارتقاء  

  در انجـام وظيفـه      معلـم . ي و جلو گيري از فعاليتهاي فاقد كيفيـت خواهـد نمـود            آموزش

  :موارد زير را رعايت خواهد نمودحرفه اي 

اظهارات نادرسـت يـا   ي خود عمداً  برنامه كار و در موقعيت هاي حرفه اي  ستيباين .1

  اشتباه را نسبت به موضـوعات داشـته باشـد كـه سـبب كـاهش كيفيـت خـدمات                  

 .حرفه اي وي گردد

 . دهجلوه د شرايط حرفه اي خود را بدهيچ وقت نبايد  .2

هيچ وقت نبايد دانسته، موضوعاتي را به وظايف شغلي خود وارد نمايد كـه سـبب                 .3

 شخصيت، تحـصيلات يـا      و احترام   كاهش كيفيت خدمت شود يا سبب خدشته به       

 . گردد) و دانشجويان(ديگران ديگر ويژگي 

موقعيت هـاي   تصدي  براي  افراد  آگاهانه اظهارات نادرست در مورد صلاحيت       نبايد   .4

 .  باشد داشتهحرفه اي

 .  گيردكمكمعلم نبايد برا انجام امور موظف آموزشي از افراد غير مجاز  .5

را اطلاعات به دست آمده مربـوط بـه همكـاران در دوره خـدمات حرفـه اي                  نبايد   .6

 . باشدقانوني آنها داراي لزوم مؤكد يا موارد مگر اينكه افشاي نبايد افشا نمايد 

 . ان بيان نمايدرب در مورد همكار نادرست و يا مخاطلاعاتبايد آگاهانه ن .7

كه ممكن است تـاثيري در      منافع ديگر را    پاداش، هديه، و يا     گونه  قبول هر   از  بايد   .8

 .  به وظايف داشته باشد امتناع نمايدتصميمات حرفه اي و يا عمل
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    اخلاقي و اصول رفتار حرفه اي آموزش در فلوريداكدهاي

 قـانون مـستند بـه    ،هيئـت دولـت   مـصوب  ا  اخلاق حرفه آموزش در فلوريـد  كدهاي     

  :استكه شامل سه ويژگي زير بوده آموزش 

، دسـتيابي بـه حقيقـت، سرسـپردگي بـه       يمنزلت فـرد  و   اعتبار  و ارزشهابه  معلم   .1

شهروند دموكراتيـك   براي همه افراد و رعايت اصول       تعالي، كسب دانش، و پرورش      

در  آزادي ي فـوق تانداردهادستيابي بـه اس ـ ت ضرورداند كه    معلم مي . استپايبند  

 . است فرصت هاي برابر براي همه تدريس و يادگيري و

اين  بنابر.  دانشجويان مي باشد   توانايي توسعه   ، هميشه معلمنگراني اوليه حرفه اي      .2

را اعمـال  قضاوت و صـداقت حرفـه اي   ، بهترين تلاشنيل به اين هدف     مربي براي   

 . اهد كردخواهد نمود و خود نيز در اين راه تلاش خو

خواهد نمود   تلاش    خود مربي براي رسيدن و حفظ بالاترين درجه از رفتار اخلاقي          .3

 ـ  نسبت به  آگاهيكه اعتماد به نفس و سطح         و ديگـر اعـضاي      والـدين ،  شجويان دان

 . و همكارانش را ارتقاء دهدجامعه

 

در ان  معلمسنتي  به استناد ظرفيت رهبري     اصول رفتار حرفه اي آموزش در فلوريدا              

  :شدبه شرح زير تدوين استاندارد بالاي اخلاقي جامعه به منظور دستيابي به 

و ( رفتـار حرفـه اي در آمـوزش          نقوانين انضباطي كه در ادمه مي آيند بايد قـواني          .1

 . فلوريدا را تشكيل بدهند)پرورش

نقض هر كدام از اين قوانين  باعث ابطال يا تعليق گواهي مربـي گـري و يـا سـاير               .2

 . هايي كه قانون تعيين مي كند خواهد بودجريمه

 :وظيفه نسبت به دانشجويان ايجاب مي كند كه معلم موارد زير را رعايت نمايد .3

تلاش قابل فبول و معقولي براي حفظ دانشجو در شرايط يادگيري و سـلامت               •

 .جسم و روان وي داشته باشد
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 .بگيردنبايد بي دليل جلوي عملكرد مستقل او را براي ادامه تحصيل  •

 .نبايد بي دليل دسترسي دانشجو را به اطلاعات مورد نياز بگيرد •

 .نبايد عمداً موضوع مرتبط با برنامه آموزشي دانشجو را منكوب يا تحريف كند •

 .نبايد عمداً دانشجو را در معرض خجالت يا توهين غير ضرور قرار دهد •

 .نبايد عمداً حقوق مشروع دانشجو را نقض يا كتمان كند •

 خاطر رنگ پوسـت، نـژاد، مـذهب، جـنس، سـن،             هد هيچ دانشجويي را ب    نباي •

خاستگاه ملي و قومي، اعتقادات سياسي، وضعيت تاهل، شـرايط معلوليـت يـا              

سابقه خانوادگي و اجتماعي اذيت كنـد يـا تبعـيض قائـل شـود و بايـد بـراي                    

اطمينان از آزادي دانشجو و در امان بودن از اين محـدوديتها تـلاش معقـولي                

 .شته باشددا

 .نبايد به خاطر اهداف يا منافع شخصي با دانشجو رابطه برقرار نمايد •

ي بايد اطلاعات محرمانه افراد را كـه بـه آنهـا دسـت پيـدا نمـوده اسـت سـرّ                •

 . باشدقانوني آنها داراي لزوم مؤكد يا موارد مگر اينكه افشاي . نگهدارد

 

 :زير را رعايت نمايد ايجاب مي كند كه معلم موارد جامعهوظيفه نسبت به  .4

بايد احتياط قابل قبولي براي تمايز بين ديدگاه شخصي و ديدگاه موسـسه يـا         •

 .سازمان آموزشي كه در آن كار مي كند به عمل آورد

 .نبايد امتيازات موسسه اش را براي سود يا هدف شخصي استفاده نمايد •

ت تـاثيري در    كه ممكن اس  منافع ديگر را    و يا   نبايد هيچگونه پاداش، هديه يا       •

 .  به وظايف داشته باشد دريافت نمايدتصميمات حرفه اي و يا عمل

 

 :وظيفه معلم نسبت به حرفه آموزش شامل موارد زير است .5

 .حرفه اي صداقت داشته باشدو موضوعات بايد در تمام مباحث  •
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نبايد رنگ پوست، نژاد، مذهب، جنس، سن، خاستگاه ملي و قومي، اعتقـادات              •

 تاهل، شرايط معلوليت يا سـابقه خـانوادگي فراگيـران باعـث        اسي، وضعيت سي

 .تبعيض وي در انجام وظايف يا مشاركت آن در وظايف سازمان گردد

نبايد در امور مربوط به فعاليتها، حقوق سياسي و مدني و مسئوليتهاي  •

 .همكارانش مداخله نمايد

كـه بـا    ديگـران   درگير در آزار و اذيت و يا رفتار تبعيض آميـز            بي دليل   نبايد   •

دخالـت  مغـايرت دارد     يمسئوليت هاي حرفه اي يا فرآيندهاي منظم آموزش ـ       

كه يك محيط خصمانه، تهديد آميـز، تـوهين آميـز، يـا             نمايد كه سبب گردد     

بـراي جلـب    تـلاش معقـول و منطقـي         علاوه بر ايـن، بايـد        . پديد آيد  ظالمانه

وي مصون خواهنـد    ض  آزار و اذيت يا تبعي    ديگران داشته باشد كه از      اطمينان  

 . بود

 .بايد از بيانات مخرب و نادرست در مورد ساير همكاران پرهيز نمايد •

نبايد اظهارات بدخواهانه يا به عمد اشـتباه راجـع بـه همكـاران خـود داشـته           •

 .باشد

براي انجام امور نبايـد از اجبـار نـسبت بـه ديگـران اسـتفاده نمايـد و نبايـد                      •

د كه از عهده انجام آنهـا عـاجز اسـت، زيـرا     تعهداتي در مورد وظايف خود بده    

 .اين امر باعث قضاوت بد همكاران در مورد وي خواهد شد

 .نبايد شرايط حرفه اي كسي را بد جلوه دهد •

نبايد هيچگونه اطلاعات فريبكارانه را به عنوان مدرك در ارتباط با فعاليتهـاي              •

 .حرفه اي ارائه دهد

د يـا مـواردي را فـاش نمايـد كـه باعـث              نبايد هيچ حرف فريبكارانه اي را بزن       •

 .تخريب ديگران و اثبات حقانيت خودش باشد
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نبايد از ارائه اطلاعات مورد نياز به مراجعين خود داري نمايد يا در هنگام بـه                 •

 .را بد جلوه دهد) يا استخدامي(كارگيري افراد موقعيت شغلي 

 بـه نـاحق   در صدور توصيه نامه هايي كـه مـورد نيـاز متقاضـي اسـت، نبايـد             •

مطالبي را عنوان نمايد كه باعث محروميت فرد يا كاهش شـانس اشـتغال وي               

 . گردد يا شرايط شغلي او را تحت تاثير قرار دهد

 را بـراي كـساني   آمـوزش و پـرورش در فلوريـدا   نبايد شرايط ورود به كـار در     •

اساسـنامه  فراهم آورد يا به كساني كمك نمايد كه ويژگي هـاي آنهـا مطـابق                

 . نباشد)و پرورش(ن ايالتي فلوريدا و قوانين آموزش انجم

بايد گزارشات خود اظهـاري را در مـورد هرگونـه تخلفـات مشخـصص ماننـد              •

دستگيري ها، سوء استفاده از كودكان، فروش يـا نگهـداري موادمخـدر ظـرف         

در اين رابطه نبايد موارد مربـوط بـه پيگردهـاي           .  ساعت اعلام نمايد   48مدت  

در اينجا بايد ملاحظات قـانوني و محرمانـه بـودن در سـير              . ددقانوني مانع گر  

 .مكاتبات و رسيدگي سريع مطابق قوانين موجود مورد نظر قرار گيرد

بايد هرگونه نقض مقررات كد هاي اخلاقي از قوانين آموزشي را در دانـشكده               •

 .به مقامات مربوطه گزارش نمايد

ررات يـا كـدهاي ايـالتي بـه         نبايد در مورد افرادي كه گزارشاتي در نقض مق ـ         •

 .مقامات قانوني اعلام نموده باشد، اقدام تلافي جويانه داشته باشد

بايد همواره خود را با شرايط اعلام شده توسط كميـسيون آموزشـي منطبـق                •

 .نمايد

 در كميـسيون    اعـلام شـده    روشـهاي     بـر   نظارت مجريعنوان  همواره به   بايد   •

 . همكاري كنندشيوه هاي آموزشي
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   گيريهنتيج

در كشورهاي شرقي نظير ايران با سابقه طولاني فرهنگي و ريشه هاي      هرچند، 

 اما به نظر مي آيد،تعريف كدهاي اخلاقي به نظر كاري كم فايده ، عميق مذهبي

) كدهاي اخلاقي(تحقيقات نشان داده است كه وجود همزمان دستورالعمل هاي اخلاقي 

اجماع جهاني  .معنوي ثبات و عينيت بيشتري ببخشدمي تواند در پياده سازي باورهاي 

كارگيري نظرات همه ذينفعان صورت ه بر اين است كه تدوين كدهاي اخلاقي بايد با ب

پذيرد و فرصت كافي براي جمع بندي نقطه نظرات ايشان و اصلاح و تعديل آنها وجود 

لف برخورد ليكن پس از تدوين با جديت عملياتي شود و در صورت تخ. داشته باشد

از طرف ديگر آشنايي با مشكلات اخلاقي مهمي كه در  .قانونمند وجود داشته باشد

ارتقاء كيفيت آموزش در سطح جهان و منطقه وجود دارد مي تواند در اثر بخشي نهايي 

نتايج تحقيقات يونسكو در رابطه با مشكلات اخلاقي آموزش در . كاملأ مؤثر باشد

سازي  ست كه بخش بزرگي از اين مشكلات از جمله مدرككشورهاي جهان نشان داده ا

و جعل مدارك دانشگاهي، ضعف برنامه ريزي در بودجه و هدر دادن آن و ضعف 

برگزاري امتحانات به بخش اداري آموزش مربوط مي شود و در رابطه مستقيم با معلمان 

قابله با اين مؤثرترين راههاي م. شايعترين مشكل غيبت غير موجه و كم كاري مي باشد

مشكلات نيز پاسخگويي مسئولين و شفاف سازي فرآيندها و اعمال مجازاتهاي روشن و 

  . قاطع در موارد نقض كدهاي اخلاقي دانسته شده است
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   چهارم گفتار

  بايسته هاي اخلاقي در مقررات موجود دانشگاههاي علوم پزشكي

  

  

     توجه به الزامات بالادست در هر گونه تصميم گيري يا تدوين بايسته هاي اخلاقي به               

. ترتيب اهميت مي تواند در پيدا نمودن راههاي هموار براي رسيدن به هدف كمك نمايد           

 اساسي آمده است كه دولت جمهوري اسلامي ايران موظـف           در بند يكم اصل سوم قانون     

يجاد محيط مساعد بـراى رشـد   است براي نيل به اهداف نظام همه امكانات خود را براي           

  . به كار بردفضايل اخلاقى بر اساس ايمان و تقوى و مبارزه با كليه مظاهر فساد

 ايرانـي در افـق ايـن      جامعه 1404در متن سند چشم انداز بيست ساله كشور تا سال               

 توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تـاريخي           :ويژگيهاي چشم انداز 

عـدالت اجتمـاعي، حفـظ كرامـت و       خود، و متكي بر اصول اخلاقي و ارزشهاي اسـلامي،           

همچنـين از    .خواهـد داشـت   را   حقوق انسانها، و بهره مند از امنيت اجتمـاعي و قـضايي           

  اي جامعه و    به جايگاه اول علمي و فناوري در سطح منطقه         ندست يافت د  اهداف اين سن  

 و پويايي فكر و اجتمـاعي، تاثيرگـذار بـر همگرايـي             ينوانديش و داراي معيارهاي     اخلاقي
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 ترسيم شـده  )ره(هاي امام خميني  اي بر اساس تعاليم اسلامي و انديشه        اسلامي و منطقه  

   .است

زيستي تهيـه و   علوم و سلامت تخصصي توسط كميتهسلامت كه  علمي جامع      نقشه

 منتـشر گرديـده حـاوي    1388 مـاه  فرهنگي تصويب و در اسفند انقلاب در شوراي عالي

 آموزش مبتني بـر     نكات مهمي در تاكيد بر ملاحظات اخلاقي در بخش سلامت، خصوصاً          

 و توانمنـد  عـالم،  انساني نيروي تربيت آموزشي در اين نقشه ماموريت نظام. اخلاق دارد

 و حرفـه اي  اخـلاق  بـه  متخلـق  و جامعـه،  افـراد  نيازهـاي سـلامت   پاسخگوي كارآمد،

 توليـد  پردازي، نظريه در زمينه تلاشگر و  ايراني -اسلامي فرهنگ با متناسب اجتماعي،

 آموزشـي  نظـام  تحـول  بـه  نياز اين منظور  براي.با تاكيد بر كار آفريني است مفيد علوم

  .مي باشد كشور

 لازم شرايط كردن فراهم به مكلف اسلامي ههاي آموز براساس جامعه مديريت  نظام    

 افراد آحاد پزشكي نياز به پاسخگويي منظور به(  كارآمد نيروهاي تربيت و براي آموزش

 فـضاي  در و آور وابستگي غير اطمينان، قابل پيشرو، دانش به قالب دسترسي جامعه در

  .باشد  مي)خلاقياتا خدا محوري، بر تربيتي مبتني

قالـب   در كه است رسالتي اسلامي، جامعه در پزشكي خدمات ارايه و آموزش      رسالت

و  تجـارب  از اسـتفاده  مفهـوم  بـه  و گيـرد  مي شكل اسلامي هاي آموزه با متناسب طب

 زمينـه  در بـشر  آينـده  و حـال  دسـتاوردهاي  نيـز  و گذشتگان پزشكي هاي يافته دست

 عبـارت  بـه  يـا  دينـي  هاي آموزه مباني و اصول صافي از وردادنعب از پس پزشكي منتها

 در زمـان  و عرصـه  هـر  در پزشـكي  اطلاعات ترين مطمئن و ترين تطهير پيشرفته ديگر

 اصـول  رعايت و محرمات حذف با كه است پزشكي در اسلامي رفتار ساختار انديشه زلال

   سـلامت،  ماتخـد  كاركنـان  و طبيـب  ضـمانت  انـسان،  كرامـت  اصل عمده اي همچون

 تـرين  مـسوولانه  و تـرين  محترمانـه  در را پزشـكي  خدمات ترين ترين، منطقي صحيح
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 را الهـي  نظـارت  هرگـام  و لحظـه  هـر  در و نمايد مي ارايه گيرندگان خدمات به كيفيت

  .شناسد مي رفتار و سودمندي دقت و صحت ضامن

 ـ و اسـتاد  دانـشجو،  اساسـي  هـاي       در اين نقشه علمي، ويژگي  خـدمت  كننـده  هاراي

 معـصومين  و پيـامبر  روايـات  و آيـات  از مستند و يافته هاي مشخص مبناي بر پزشكي

  :از عبارتند السلام عليهم

و  تـرين  مطمـئن  ترين، حيصح ارايه براي را كوشش و سعي نهايت( جهاد  تقوا، •

نوآمـوزي،   مستلزم خود كه خدمات گيرنده نياز تناسب به خدمات ترين منطقي

 خيرخواهانه بيمار، دادن آموزش و خيرخواهي ،)است پژوهش و وممدا فراگيري

 و سطوح عمومي در كاربردي هاي آموزش تعميم( جامعه و اطرافيان و خانواده

 جلـب اعتمـاد،   امانـت،  اداي حـذاقت،  و مهـارت  نظم، مسوولانه، تلاش ،)خاص

 تمعناي مثب ـ به(توكل  رازداري، بيمار، به خوب رسيدگي رفق، وثوق، بصيرت،

 تناسب جايگاه به .احكام و اخلاقي محاسن و مكارم به بندي پاي و تعبد ،)كلمه

 از غـرور  اجتنـاب  و آمـوزش  و فراگيـري  در مـداوم  تلاش استادي و دانشجويي

 و مقصد ماهيت درك .علمي سخاوت و يادگيري به مداوم نياز احساس و علمي

 .علم حاملان و علم حرمت رعايت جويانه، كمال علمي

 و آمـوزش  خيرخـواهي،  پـايي،  خويـشتن  از پزشـكي  خـدمات  ناپذيري كتفكي •

 تاكيـد  يـك  عنـوان  بـه  مداوم يادگيري براي تشنگي احساس پژوهش مستمر،

 تكليـف،  يـك  عنـوان  بـه   پزشكي عرصه نوآوران و حرمت اساتيد حفظ و ديني

 دانـش  جانبـه  چنـد  ارتباطـات  و علمي مـراودات  فضاي گيري شكل ساز زمينه

 شـكل  تـرين  محترمانـه  و ترين بر عالي ناظر حال عين در و نگر هتجرب و محور

 بـه  پزشـكي  حـرف  همه صاحبان كه است پزشكي خدمات ارايه و علمي روابط

  .باشند بند آن پاي به بايد شرعي التزام عنوان به تعلم و تعليم جايگاه در ويژه
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 وحمايت انساني هسرماي سلامت بايد از طريق تعالي آموزش نظام      در اين سند تحول

 توانمند عالم، هايي انسان توسط سلامت خدمات ارايه كه نحوي و نوآوران به نخبگان از

 اجتمـاعي  و اي حرفـه  اخـلاق  به متخلق جامعه، سلامت به نيازهاي پاسخگو كارآمد، و

 اخـلاق  رعايـت  و  همچنين ترويج.گيرد انجام و نوآور اسلامي ايراني فرهنگ با متناسب

 محـيط  تقلب علمي نكوهيده شـده و بـر ايجـاد    موارد با برخورد و رساني اهيآگ انتشار،

 در اينجـا محـيط  . تاكيد شـده اسـت  ) پژوهشي فرهنگي، علمي،(پتانسيلي چند آموزشي

 فراگيرنـده،  ارزشيابي و نگرش دانش، انتقال بر علاوه كه فضايي از است عبارت آموزشي

 اخـلاق  و فراگيـري  بـراي  تعـاملي  و مناسـب  هـاي  فرصـت  ايجاد ارزشي، هاي به جنبه

  .مي شود توجه آموزش

     در آئين نامه اداري استخدامي اعضاي هيئت علمـي مـواد زيـر بـه نحـوي بـر شـرح                  

  :وظايف و شرايط اعضاي هيئت علمي دلالت دارد

استاد راهنما از اعضاي هيات علمي موسسه است كـه عـلاوه بـر انجـام تكـاليف                  ) 9ماده  

يت تحصيلي و راهنمايي دانشجويان در مقـاطع تحـصيلي          مرتبط، مسئوليت هدا  

  .مختلف را در زمينه مشكلات آموزشي، پژوهشي و فردي بر عهده مي گيرد

فعاليـت هـاي آموزشـي،      : فعاليت هاي هفت گانه عضو هيئت علمي عبارتند از        ) 10ماده  

توسعه فردي فعاليت هاي اجرايي و مديريتي، ارائـه خـدمات            فرهنگي، پژوهشي،

  .اشتي، درماني و ارتقاي سلامت و فعاليت هاي تخصصي در خارج از موسسهبهد

  :شرايط عمومي ورود به خدمت به شرح زير مي باشد) 16ماده 

عدم محكوميت به محروميت از استخدام دولتي و سابقه محكوميـت جزايـي             ) ج

  موثر

  عدم اعتياد به مواد مخدر و روان گردان) د

توسط هيئت جـذب اسـتاد مطـابق ضـوابط          ) قياخلا(تائيد صلاحيت عمومي    ) ه

  فرهنگي  عالي انقلاب  مصوب شوراي
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در اين جلسه مشخص خواهد شد چه مقدار از اوقات عضو هيئت علمي صـرف                )67ماده  

گانه او در سال گذشـته اسـت ضـمن آنكـه ايـن               يك از فعاليت هاي هفت     هر

  .ميزان براي سال جاري نيز تعيين مي گردد

ئه مستندات در حيطـه هـاي مختلـف فعاليـت اعـضاي هيـات علمـي،                 نحوه ارا  )68ماده

همچنين ارزيابي و پايش فعاليتهاي آنان طبق دسـتورالعملي كـه بـه تـصويب        

  .هيئت مميزه مي رسد خواهد بود

منـصب  ي علـوم پزشـكي      آئين نامه ارتقاء اعضاي هيئت علمي دانـشگاهها            در مقدمه   

هيئت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي گروههاي پزشـكي، جايگـاه              

كـه تعهـدات خطيـري را در محـضر الهـي و              تعريـف شـده اسـت        رفيع و مقام شـامخي    

مسئوليت هاي سنگيني را نسبت به مردم بدنبال خواهد داشت نظام آموزشي و پژوهشي              

اصيل خود را در محل ارتقاء و اعتلا و نـوآوري و            پويا و بالنده صاحبان و بانيان و راهبران         

نظام ارتقـاي اعـضاي هيئـت علمـي همـواره           .مسئوليت پذيري و خدمتگزاري مي آزمايد     

خالق ارزش هاي بديع و آثار مفيدي است كه جوهره آن ايمان و اخلاص، علم و تجربـه،                  

اي علـم و  ابتكار و خلاقيت و تلاش صاحبان خرد و انديـشمندان و تلاشـگران عرصـه ه ـ              

اين نظام متعالي با توجه به ملاك ها و فعاليت هـاي مـشروحه زيـر                . پژوهش خواهد بود  

  :استوار خواهد بود

 شناسه هاي شئون استادي -1

 حضور مؤثر -2

 فعاليتهاي آموزشي -3

 نوآوري در آموزش و پژوهش  ابداع و اختراع -4

 نوآوري در مديريت آموزشي و امور فرهنگي و تربيتي -5

  توليدات علميفعاليتهاي پژوهش و - 6

  مديريت و راهبري آموزشي و پژوهشي  -7
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 پاي بندي به آيين نامه ها و مقررات آموزشي و پژوهشي -8

 شناسه هاي صلاحيت عمومي -9

 انجام وظايف در زمينه راهنمايي و مشاوره علمي -10

 فعاليت هاي استادي در كسوت مشاور فرهنگي، اخلاقي و تربيتي -11

  

 مبتنـي بـر     جهت ارتقاء مرتبه اعضاي هيئت علمي     شرايط عمومي    ،     در اين آئين نامه   

تائيد صلاحيت اخلاقي، شئون استادي و رفتار حرفه اي بر اساس ارزيابي كميتـه جـذب                

   تعيين شده استاستاد دانشگاه

 اسـتاد  ،آئين نامـه اداري اسـتخدامي اعـضاي هيئـت علمـي            9ماده  در جهت اجراي         

سئوليت م ـ تـا طبـق آئـين نامـه مربوطـه      راهنماي تحصيلي دانشجويان تعيين مي گردد  

هدايت تحصيلي و راهنمـايي دانـشجويان در زمينـه هـاي مختلـف در زمينـه مـشكلات            

 گفتـار  مهمترين موارد مرتبط با موضـوع ايـن          .آموزشي، پژوهشي و فردي بر عهده گيرد      

  :شامل موارد زير است

مند بـه امـور آموزشـي و      اساتيد راهنما ترجيحا از ميان اعضاء هيأت علمي علاقه          ) 3ماده

متقاضي پذيرش مسئوليت راهنمايي دانـشجويان بـا حـداقل سـه سـال سـابقه                 

فعاليت آموزشي، به پيشنهادمعاونت آموزشي دانشكده و حكـم رئـيس دانـشكده         

  .انتخاب مي شوند

  :باشند اساتيد راهنما موظف به انجام وظائف زير مي) 9ماده

ي دانشجو در گذشته و حال و پيگيري        ارزيابي مداوم و شناخت وضعيت تحصيل      -1

  .آن در آينده

 شناخت نسبت به استعدادها و توانايي هاي بالقوه دانشجو و كمك به شكوفايي              -2

  .منطقي آنها
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آشنا كردن دانـشجو بـا مقـررات و ضـوابط آموزشـي، پژوهـشي، دانـشجويي و                   -3

  .انضباطي در مقطع مربوطه

در زمينه شـغلي و نحـوه ادامـه تحـصيل و      ارائه راهنمايي هاي لازم به دانشجو    -4

  .آماده سازي وي براي پذيرش مسئوليت شغلي در آينده

  . هدايت و برنامه ريزي درسي-5

 تأييد كليه فرمهاي انتخاب واحد، گواهي پزشكي، ميهماني، انتقـال، جابجـائي،             -6

  .حذف و اضافه و حذف اضطراري واحدهاي درسي

احتمالي افت تحصيلي و كمك بـه دانـشجو در    بررسي و ريشه يابي زمينه هاي    -7

  .جهت پيشرفت تحصيلي و جبران كاستيها

 توجه به استرسهاي محيطي، خانوادگي و تحصيلي و در صورت نياز ارجـاع بـه                -8

  .مراكز مشاوره جهت پيشگيري از بروز مشكلات جدي

 معرفي دانشجويان موفـق در زمينـه هـاي آموزشـي، پژوهـشي و فرهنگـي بـه            -9

  . تشويق دانشكدهشوراي

 معرفي دانشجويان از طريق معاون آموزشي دانشكده بـه واحـدهاي مختلـف              - 10

دانشگاه و از جمله مركز مشاوره و راهنمايي تحـصيلي دانـشگاه در مـواردي        

  .كه نياز به همكاري، راهنمايي و مشاوره تخصصي داشته باشد

اوره با آنـان درصـورت    اطلاع به خانواده دانشجو در زمينه مشكلات وي و مش - 11

  .لزوم

 مشورت با صاحبنظران و كارشناسان مسائل مربوط به مشكلات دانـشجويان            - 12

به منظور يافتن مناسبترين شيوه كمك به دانشجويان و استفاده مـستمر از             

  .شيوه ها و ابزارهاي توانايي هاي خود براي انجام صحيح وظائف محوله

  .دير گروه مربوطه اعلام مشكلات دانشجويان به م- 13
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برنامه . ( دانشجو در هفته5 ساعت به ازاي هر      1 حضور مفيد به مدت حداقل       - 14

آن براساس ساعات كلاس دانشجويان تحت پوشـش بـا همـاهنگي مـسئول         

سـاعات و محـل ملاقـات     . اساتيد راهنما و مدير گروه مربوطه تهيه مي شود        

ردد به نحوي كـه حتـي       با دانشجويان بايد از ابتداي هر نيم سال مشخص گ         

  .)الامكان با برنامه هاي ديگر، دانشجويان تداخل نداشته باشد

 حضور در دانشكده از يـك روز قبـل از ثبـت نـام تـا يـك روز پـس از آن و                         - 15

  .همچنين در روزهاي حذف و اضافه و حذف اضطراري واحدهاي درسي

 تكميل شـده     بررسي و تحليل وضعيت تحصيلي دانشجويان براساس فرمهاي        - 16

مشخصات فردي و تحصيلي آنـان و بـرآورد حـدودي از وضـعيت عـاطفي و           

تربيتي دانشجو و ثبت كليه اطلاعات بدست آمـده بـه صـورت محرمانـه در                

پرونده اي كه بدين منظور براي هر دانشجو در محل دانـشكده ايجـاد شـده        

  .است

 به مسئول اساتيد     تهيه گزارش عملكرد در پايان هر نيمسال تحصيلي و ارائه          - 17

  .راهنماي دانشكده براي جمع بندي و ارسال به معاونت آموزشي دانشكده

  . شركت در جلسات اساتيد راهنماي دانشكده- 18

  . تسلط به قوانين و مقررات آموزشي و آگاهي كامل از وظائف و اختيارات- 19

  . رعايت محرمانه بودن اطلاعات مربوط به دانشجو- 20

  

تخلفـات  ، قـانون مقـررات انتظـامي اعـضاي هيئـت علمـي دانـشگاهها        دوم  رگفتادر       

مرتبط بـا  انتظامي و جرايم شامل تخلفات انضباطي و اعمال خلاف شرع و اخلاق عمومي    

  :استبيان شده به قرار زير وزش و محيط آموزشي ملاق حرفه اي در آاخ

  ترك خدمت و يا غيبت بدون اجازه يا عذر موجه -1

 قوانين و مقررات دانشگاهتخلف از اجراي  -2
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 سهل انگاري يا غرض ورزي در انجام وظايف -3

 تمرد از اجراي دستورات قانوني مقامات دانشگاه  -4

 استفاده غير مجاز از امكانات و اموال دولتي -5
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   پنجمگفتار

  دانشگاهي آموزشر د چشم اندازي براي تدوين كدهاي اخلاق

  

  

هدف نهايي از تدوين اين متن           با توجه به اهدافي كه در پيشگفتار اين مجموعه آمد،           
 كدهاي اخلاق در تعليم و تربيت       دستيابي به براي  يافتن يك مسير مناسب و علمي براي        

اي  ه ـتـرين مؤلفـه    ر پنج گفتار قبلي بـه ذكـر مهـم         به همين منظو  . مي باشد دانشگاهي  
تدوين كـدهاي اخلاقـي مـستلزم توجـه بـه تمـام             . دستيابي به اين هدف پرداخته است     

مواردي است كه در نهايت بتواند با رعايت آنها اعم از فلسفه اخـلاق در تعلـيم و تربيـت،        
 كـدها در    آداب معلمي در آموزهاي دينـي و فرهنگـي و توجـه بـه سـوابق تـدوين ايـن                   

دانشگاههاي دنيا و بررسي بستر هاي قانوني در كشور نهايتـا كـدهاي اخلاقـي فراگيـري         
تدوين گردد تا ضمن انطباق با معيارهاي ديني و فرهنگي جنبه اجرايـي و عمليـاتي نيـز      

توجه به دغدغه مشمولين اين كدها كه همان استادان و مدرسان دانشگاهي            . داشته باشد 
مند اجراي يك طرح تحقيقاتي مداخلـه اي اسـت كـه توسـط اعـضاي         مي باشند نيز نياز   

طـرح مـذكور خواهـد توانـست        . كميته اخلاق در آمـوزش در حـال طراحـي مـي باشـد             
ــاي روز     ــاني و نيازه ــضيات زم ــه مقت ــا توجــه ب ــز ب ــدگاهها و نظــرات اســتادان را ني   دي
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واهد توانـست راه    تلفيق همه اين موادر انشاءاالله خ     . مجموعه هاي دانشگاهي تعيين نمايد    
اخلاقـي در    در اين متن فعلاً از واژه كـدهاي          .را براي تدوين كدهاي اخلاقي هموار نمايد      

الزامـات   استفاده مي گردد ليكن به نظر مي رسد واژه مناسب براي ايـن مقولـه                 1آموزش
  باشد كه در اين رابطه نيز نظرخواهي       اي اخلاقي در آموش دانشگاهي    هبايسته   يا   اخلاقي
  .رددمي گ

     حمايتهاي فكري تمام صاحبنظران و مسئولين در سطوح وزارتـي و شـوراي محتـرم               
تـدوين كننـدگان    .  توانست كه بر غناي اين حركت بيفزايـد        عالي انقلاب فرهنگي خواهد   

در ايـن گفتـار ضـمن جمـع         . اين مجموعه خاضعانه تقاضاي همفكري و مساعدت دارنـد        
ا چشم اندازي براي تدوين كـدهاي اخـلاق در          بندي گفتارهاي پيشين سعي شده است ت      
 بـراي تـدوين كـدهاي       مهـم  عمليـاتي    اهـداف   .تعليم و تربيت دانشگاهي ترسيم گـردد      
  :اخلاقي در رئوس زير قابل ارائه مي باشد

 بايـسته هـاي   ارتقـاء   توجـه و    در  اسـتادن   التزام و تعهد به نقش رهبري       تقويت   .1
 .اخلاقي در جامعه و محيط دانشگاهي

  توجه به آمـوزه هـاي دينـي و فرهنـگ بـومي در ارتقـاء سـطح اخـلاق                    تقويت   .2
 حرفه اي در آموزش دانشگاهي

 ارتقاء معنويت گرايي و توجه به كرامت انساني در تعليم و تربيت دانشگاهي .3

اخلاقـي بـين گروههـاي     الزامـات   مرتبط بـا  گفتمانشسترگبستر سازي براي    .4
 . دانشگاهي خصوصاٌ استادان محترم

 .تقويت التزام به رفتارهاي اخلاقي در تمام سطوح جامعه دانشگاهيترغيب و  .5

 . تأكيد بر پرورش الگوهاي اخلاقي متخلّق به رفتارهاي اخلاقي .6

                                                      

1  - Code of Ethics in Education 
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هـاي يـادگيري بـراي نهـادينگي        تصميم سازي هاي اخلاقي و تـدارك فرصـت         .7
 .در بين دانشگاهيان، خصوصا استادانرهبري اخلاقي 

 و ارزش   هاحرفـه اي در دانـشگاه     اخـلاق   ي  ارتقاء سطح دانش مربوط به كـدها       .8
 .هاگذاري بر آن

  
 : 1اهداف تعليم و تربيت اسلامى عبارت است از     

ى آموزش مفاهيم و معارفى كه براى سلوك الى االله و تحقق اهداف انـسان سـاز                .1
 اسلامى ضرورى است

 ها و عادات اخلاقى مناسب با هدف غايى انسان  ايجاد زمينه كسب مهارت .2

 اطلاعات لازم براى زندگى در جامعه اسلامى آموزش  .3

 آموزش علوم و معارفى كه جامعه اسلامى به آن نياز دارد  .4

 هاى علمى  هاى لازم در كاربرد آموزه ايجاد مهارت .5

  . هاى مختلف معرفت بشرى ها در عرصه ايجاد انگيزه و توانايى كشف نادانسته .6
روه از گروههاى مختلف جامعه انـسانى       چهار گ      در منطق قرآن كريم، در سايه ايمان،        

 :2 مي باشنداز امتيازات و مقامات ويژه اى برخوردار

  كـه خداونـد متعـال دربـاره آنهـا         )  هـر مـؤ مـن واقعـى        و اصولاً : ( مؤ منان جنگ بدر    -1
  :مى فرمايد

ا تُليِت عليَهمِ آياتُه زادتْهم إيِماناً       إِنَّما المْؤْمنُِونَ الَّذيِنَ إذَِا ذكُِرَ اللّه وجِلَت قُلُوبهم وإذَِ         "     
وعلىَ ربهمِ يتَوكَّلُونَ، أُولئَكِ هم المْؤْمنُِونَ حقا لَّهم درجات عنِد ربهِـم ومغفِْـرَةٌ ورزِقٌ               

صرفا كـسانى هـستند كـه بـه گـاه يـاد خـدا               ) واقعى(مؤ منان    .)4و2انفال،  ( "كَريِم
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لهايشان بيمناك گشته ، و آنگاه كه آيات خداوند بر آنان خوانده مى شود بر نيروى                د
 همان مؤمنان مورد نظر مى باشند كه در پيـشگاه           اينان حقاً .  . . ايمانشان مى افزايد  

  .الهى از درجات و پايه هاى رفيع و آمرزش و روزى آبرومندانه اى برخوردار هستند
، ) احياء حق و حقيقـت از بـذل مـال و جـان دريـغ ندارنـد      كه در : ( مجاهدان راه خدا   -2

  :خداوند متعال درباره آنها مى فرمايد
 .)95نساء،  ( ". . . فَضَّلَ اللّه المْجاهدِيِنَ بِأَموالِهمِ وأَنفسُِهمِ علىَ القْاَعدِيِنَ درجةً          . . . "     

 كـه در راه خـدا از        -شـى را    خداوند با يك درجه و پايه، مجاهدان و افراد سـخت كو           
  . بر خانه نشينان تن آسان، برترى داده است-بذل مال و جان دريغ نمى ورزند 

 ،)كه داراى رفتارى شايسته و در خور انسانهاى واقعى هـستند          : ( صالحان و نيكوكاران   -3
  :قرآن كريم راجع به آنها مى فرمايد

    "     مِلَ الصع َؤْمنِاً قدأْتِهِ منْ يملىَ    والْع اتجرالد ملَه ِلئَكاتِ فَأُوِكـسانى   .)75طـه،   ( "الح
  به خدا روى مى آورند، در حاليكه كردارى شايـسته و در       ،كه با ايمان و اعتقاد راسخ     

خور انسانهاى واقعى را دارا هستند، اين گروه از مردم در پيشگاه الهى واجد درجـات                
  .و مقاماتى والا مى باشند

  كه در سايه بينش و آگاهى خـود، مقامـات ارجمنـدى را احـراز              : (ء و دانشمندان   علما -4
 مؤ منان و افراد دلبسته به حـق و حقيقـت، شايـستگى    كناردر اين افراد   ،  نمايندمى  

  كـه خـدا دربـاره آنـان چنـين         ) دننيل به درجات و مقامات رفيعى را كسب مى نماي         
  :مى فرمايد

 "ذيِنَ آمنُوا منِكمُ والَّذيِنَ أُوتُوا الْعِلمْ درجاتٍ واللَّه بمِا تَعملُونَ خبَيِـرٌ             يرفَْعِ اللَّه الَّ  . . . "     
اند و كسانى را كه علم بـه آنـان داده            خداوند كسانى را كه ايمان آورده     ) 11مجادله،  (

.   و خداونـد بـه آنچـه انجـام مـي دهيـد آگـاه اسـت                 بخشد شده درجات عظيمى مى   
  به راسـتي ")28فاطر،  (". . إِنَّما يخشْىَ اللَّه مِنْ عبِادِهِ الْعلمَاء        . . . "مود  همچنين فر 

    .نسبت به او خشيت دارنداز ميان بندگان خدا، تنها دانشمندان 
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 كه ضـمن آنهـا خداونـد متعـال بـراى چهـار گـروه از           ،با توجه به مجموعه اين آيات          
 به اين نتيجه مـى رسـيم        ،جات و امتيازاتى مقرر فرمود    طبقات مختلف مردم با ايمان، در     

كه پروردگار متعال، افرادى را كه در جنگ بدر شركت جستند از لحاظ پايه و درجـه بـر                   
ساير مؤمنان برترى داده، و علماء و دانشمندان را بـر تمـام اصـناف و گروههـاى جامعـه                    

ين افـراد مـى باشـند و    برجسته تـرين و سـرفرازتر  اين گروه  . بشرى مزيت بخشيده است   
طبق منطق آيات قرآنى در ميان قشرهاى گوناگون انسانى، همچون گوهرهاى تابناكى بر             

 طبعاً اين امتياز زماني محقق خواهد شد كه الزامات و           .تارك جامعه بشريت مى درخشند    
  .مشخصه هايمورد نظر در آنها تجلي يافته باشد

با پنج امتياز برجسته از     بيت يافته مكتب اسلام     تردر قرآن كريم، علماء و دانشمندان            
 اين امتيازات به بيان ديگر وظايف و خصويات ايشان را در             گرديده اند  ساير گروهها ممتاز  

ايـن  . صفاي باطن و ايمان و اخلاص نشان مي دهد كه شرط ورود به حيطه معلمي است               
رت معنوى و بينش الهـى  پنج امتياز برجسته صرفا از آن دانشمندانى است كه داراى بصي        

  :1هستند
آنانكـه گامهـاى    ،)7آل عمـران،  (  ،" والرَّاسخُِونَ فيِ الْعِلمِْ يقُولُونَ آمنَّـا   "  :ايمان .1

راسخ و نافذى را در پهنه علم برداشتند و بـه درون محـيط و فـضاى دانـش راه                  
 . مى گويند ما سراپاى قرآن كريم را باور مى داريم،يافتند

شَهدِ اللّه أَنَّه لاَ إلَِه إلاَِّ هو والمْلاَئكَِـةُ وأُولُـواْ    " :يد و يگانگى خداوند  اعتقاد به توح   .2
           كِـيمْزيِزُ الحالْع وإلاَِّ ه طِ لاَ إلَِهِاً باِلقْسِئمĤَخـدا كـه     ،)18آل عمـران،    (،   "الْعِلمِْ ق

 نيـست و    دهـد كـه جـز او هـيچ معبـودى           همواره به عدل قيام دارد گواهى مى      
جـز او كـه توانـا و حكـيم          ] دهند كـه   نيز گواهى مى  [و دانشوران   ] او[فرشتگان  

 است هيچ معبودى نيست
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ان الذين اوتواالعلم من قبله اذا يتلـى        "  :ثر و گريستن از بيم پروردگار     اءاندوه و ت   .3
لَـيهمِ يخِـرُّونَ لِلأذَقَْـانِ      إِنَّ الَّذيِنَ أُوتُواْ الْعِلمْ مِن قبَلِـهِ إذَِا يتْلَـى ع           . . . . " عليهم
 ،)109 و   107اسـراء،     (  ، " ، ويخِرُّونَ لِلأذَقْاَنِ يبكُونَ ويزيِـدهم خُـشُوعا           سجدا
 آنگاه كه آيات خداوند بـر       - مردمى كه پيش از آن، از علم بهره مند گشتند            حقاً

گريـستن را آغـاز      با چانه هاى خويش بر زمـين فروافتنـد و            -آنان خوانده شود    
 .و خواندن قرآن كريم ، بر خشوع و زارى و انعطاف و فروتنى آنها بيفزايد. كنند

اسـراء،  (  ، " ويخِرُّونَ لِلأذَقْاَنِ يبكُونَ ويزيِدهم خشُُوعا       " :خشوع و انعطاف درونى    .4
تلاوت قرآن و تابش خورشيد حقيقت كتاب آسمانى، بر مراتب خـشوع و              ،)109

 .فروتنى و انعطاف آنان مى افزايدنرمى و 

فـاطر،  (،   ". . إِنَّما يخشْىَ اللَّه مِـنْ عبِـادِهِ الْعلمَـاء           . . . " : خدا خشيت نسبت به   .5
    .نسبت به او خشيت دارند از ميان بندگان خدا، تنها دانشمندان  به راستي،)28

       

نـسان را بـه انجـام كارهـايى         كه ا   اخلاق مجموعه صفات روحى و باطنى انسان است            
 اخـلاق را  صـاحبنظران .  نياز به تفكر و انديشه داشته باشد الزاماًكند بى آن كه    دعوت مى 

آمـدن كارهـاى نيكـو اسـت و          ملكاتى كه سرچشمه پديـد    : كنند به دو بخش تقسيم مى    
شود، و آنها كه منـشا اعمـال بـد اسـت و بـه آن                 اخلاق خوب و ملكات فضيله ناميده مى      

اى از فلـسفه      شـاخه  ،علـم اخـلاق   از ديدگاه فلـسفه،     . گويند ق بد و ملكات رذيله مى     اخلا
توانـد بـه برطـرف        علم اخلاق چون مـى     از ديدگاه عرفاني،  . 1 است   يا حكمت عملى    عملى

هـاى    يكى از پايـه    ،شدن رذائل اخلاقى كه حجابهايى است در برابر چشم دل، كمك كند           
 در  2اخـلاق حرفـه اي     به بيان ساده     . اطلاق مي گردد   به قولي عرفان عملي   عرفان الهى و    
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2 - Professional ethics 
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واقع عبارت از اصول مربوط به عملكرد حرفه اي مي باشد كـه در برگيرنـده گـزاره هـاي      
  :مختلفي است كه مهمترين آنها موارد زير است

 .كسب دانايي بر تميز بين حق انجام امري و امر درستي كه بايد انجام گيرد •

  . د است، درست و غلط يا عادلانه و غيرعادلانه استمطالعه آنچه كه خوب و ب •
  :  استزيرانجام امر درست، مستلزم پاسخ به سئوالات      

 آيا آن فعل، فعلي قانوني است؟  •

 آيا آن فعل، فعلي منصفانه است؟  •

انجام و مبادرت به آن فعل باعث بروز چه احساسي در من نسبت به خودم  •
 خواهد شد؟ 

 بـه   گـروه 6 شامل موارد متعددي مي باشد كه مهمترين آنهـا در      خلاقيمنابع رفتار ا       
  :  قابل تقسيم خواهد بود شرح زير
 خانواده و نوع تربيت خانوادگي .1

  نوع فرهنگ و خرده فرهنگ ها،تجربيات فرهنگي .2

 مذهب و مؤلفه هاي مذهبي .3

  عامموازين قانوني .4

 وراثت ژنتيكي .5

  حرفه اي اخلاقيالزامات .6

زيـر بنـاي مفـاهيم       كه همـان     ماي مربوط به تصميم گيري هاي اخلاقي      اصول راهن       
  :  عبارتند از مي باشند،مربوط به اخلاقيات

 ارزش حيات •

 خوبي •

  عدالت •

 قيقت گويي يا بيان حقيقت ح •
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 آزاد انديشي •

  :  ازاصول مبتني بر مفاهيم زير بنايي تصميم گيري اخلاقي نيز عبارتند     
  خوباصل سودمندي يا انجام امور .1

 . اولويت نخست عبارت از تأمين علايق و آسايش دانشجو است •

 تأمين ايمني براي همگان •

 تأمين خدمات مبتني بر دانش يا صلاحيت لازم در ارائه خدمات •

 پاسخگو بودن •

 اصل عدم اضرار يا عدم ضرر رساني .2

 : التزام به حقيقت و بر محور حق و حقيقت بودناصل  .3

 تناقض يا عدم سوي گيري در منافع و تعهداترهايي از منافع و التزامات م •

 تكليف به هشدار دادن و اعلام احتياطات لازم در مواقع ضروري •

  عدالت اصل  .4
 عدم تبعيض  •

 احترام به تنوع قوميتي و حمايت از آن •

  تمام موازين قانونياجراي متناسب •

 اعتماد متقابلاصل  .5

 اصل رعايت استقلال و اختيار فردي .6

 آزاد انديشي •

 . براز و تحليل نظراتامكان ا •
  

  زير بناي كدهاي اخلاقي در تعليم و تربيت 

 ـ ، و معلمين، از قـديم الايـام       اندافضيلت است  هاي معرفتي و     نظر به ظرفيت        طـور  ه   ب
 شاخـصه هـاي    فرض بر اين بوده است كه معلمين متخلّق بـه بـالاترين             و طبيعي   سنتي  



135   تدوين كدهاي اخلاقچشم اندازي براي ،گفتار پنجم                                  

ل مفـروض تبلـور فـضائل اخلاقـي در          خانواده ها بـه دلي ـ     .اخلاقي در يك جامعه هستند    
  معلمين، با تمام وجود به آنها اعتماد كـرده و سرنوشـت فرزنـدان خـود بـه دسـت آنـان                 

 موضـوع اخـلاق     .سپرده اند تا براي زندگي آينده شان مورد تعليم و تربيـت واقـع شـوند               
حرفه اي مدتها اسـت كـه در دانـشگاههاي ايـران و جهـان مـورد توجـه قـرار گرفتـه و                        

ايـن مـستندات بـر      . ههاي شغلي براي آن تعاريف و مستنداتي ارائه گرديده اسـت          درگرو
بـه  اي اجتماعي و مقررات مرتبط، بعضاً       اساس اصول فرهنگي، آموزه هاي ديني، هنجاره      

 مهمتـرين زيربنـاي فكـري       .صورت كدهاي اخلاق حرفه اي تدوين و منتشر گرديده انـد          
  :ي زير بوده استبراي تدوين كدهاي اخلاقي مبتني بر ارزشها

 تكامل و توسعه ظرفيت هاي بالقوه فراگيران و تأمين  •

هايي كه در تعاليم ديني و فرهنگ بومي براي فراگيـران           ارزشو ارتقاء   فظ  ح •
 متصور است  

  فراگيران و حفظ حريمهاي خصوصي و شخصي كرامت فرديجهوت •

  بر محور حق انتقال دانش •

  تعالي فراگيرانبرايوقف خود  •

  جويي مداوم دانشكسب و پي •

 نسل آينده   فراگيراني منضبط براي هدايتتربيت •

 دستيابي به بالاترين درجه از سير و سلوك اخلاقي •

 

  1اصول سلوك حرفه اي

قائـل بـه   در ايـن زمينـه   اسـاتيد   :)ادب اجتماعي اسـاتيد (التزام در قبال جامعه     .1
 :  خواهند بودزيرموارد 

                                                      

1- Professional conduct 
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ي مؤسسه اي كه فرد در استخدام       يز بين ديدگاههاي فردي و ديدگاهها     اتم •
 . آن دستگاه مي باشد

امتناع از قبول هرگونه هدايا يا امتيازات ويژه اي كه ممكـن اسـت بـر روي                 •
 . قضاوت حرفه اي او تأثير بگذارد

اجتناب از سوء اسـتفاده از موقعيـت حرفـه اي خـويش بـه منظـور انتفـاع                  •
 .شخصي يا دريافت امتياز و مزاياي ويژه

  :  خواهند بودزيرقائل به موارد در اين زمينه اساتيد : قبال دانشجوالتزام در  .2
 احترام و نزاكت نسبت به فراگيران •

، رعايت انصاف، صـداقت و تعـين يـا          فكريتعهد والتزام به تأمين فضاي باز        •
عينيت در قبال فراگيران، مواد و محتواي آموزشي ارائه شده به فراگيـران و       

 . راگيراناجتناب از سر درگم كردن ف

.  و خجلت زدگي يا تبعيض فراگيـران        نمودن اجتناب از اذيت و آزار، شرمند      •
 تذكر مشفقانه براي رفع عيوب همكارن در خفا و دور از انظار ديگران

ذكر توانمندي ها و برتري ها به دور از اغراق و تملق براي افـزايش انگيـزه                   •
 همكاران

  :  خواهند بودزيرقائل به موارد  در اين زمينهاساتيد : التزام در قبال حرفه .3
حفظ حالـت احتـرام متقابـل، تكـريم و منـصف بـودن در قبـال همكـاران                    •

 دانشگاهي

 تذكر مشفقانه براي رفع عيوب همكارن در خفا و دور از انظار ديگران •

ذكر توانمندي ها و برتري ها به دور از اغراق و تملق براي افـزايش انگيـزه                   •
 .همكاران
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 يـا   دانـشگاهي مـوازين مـصوب     قـوانين و    ه اي ناقض    گزارش خطاهاي حرف   •
توسط هر يك از همكاران براي جلوگيري از تخريب شأن حرفـه در             وزارتي  
 . جامعه

 توانمنديهاي همكاران مذمت يا تخريب اجتناب از هر گونه  •

 كفايـت حرفـه اي بـراي تـداوم          فاقدكمك به پرسنل و كاركنان      اجتناب از    •
  . استخدام و ماندن در حرفه

  

  چگونگي تعاملات با دانشجويان

تعاملات استاد و دانشجو بهتر است كه داراي قواعد روشني باشد تـا از بـروز مـسائل                       
  زيـر  برخـي از مـصاديق      . بغرنج مضر به جايگاه اخلاقـي اسـاتيد ممانعـت بـه عمـل آيـد               

  : قرار گيرندمورد توافق مي توانند 
بـراي اسـتادان   . يان حفـظ شـود  و دانـشجو اسـتاد   همواره بايد حد و مرزي بين        .1

زيبنده نيست كه غير حرفـه اي عمـل نماينـد يـا رفتارهـاي دون شـان داشـته          
 مسئوليت سنگيني را براي خبرگان بـه همـراه          "!از شما بعيد است   "واژه  . باشند
 . دارد

 بـاز    دانشجويان، بهتر است كـه درب اتـاق         حرفه اي با   گويگفتو  مواقع صحبت    .2
 . باشد

 كه خـارج از حيطـه        خاص يا بحث در باره موضوعات شخصي       براي مشاوره هاي   .3
 بـه منـابع ذي صـلاح حرفـه اي     بايد؛ دانشجويان وظايف مشاوره اي استاد باشد  

 . داده شوندارجاع 

 . با دانشجويان نبايد با رفتارهاي حاكي از احساسات فردي و سبك برخورد نمود .4
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خــويش بــا در بــاره زنــدگي شخــصي يــا موضــوعات خــصوصي اســاتيد نبايــد  .5
 در مورد تاريخ ازدواج، همسر خود، دوستان يا         به طور . كننددانشجويان صحبت   

 . نكنندمشكلات فردي خود با دانشجويان صحبتي 

 از نكته گيري يا كوچك كردن ساير همكاران احتناب گردد .6

بهتر است براي نقل و انتقـال دانـشجويان از قبـل همـاهنگي لازم، انجـام و در                    .7
يستم حمل و نقل دانشگاه يا حمـل و نقـل عمـومي اسـتفاده     صورت امكان از س 

. گرفته شـود در صورت ضرورتي خاص، تاكسي براي يك دانشجوي خاص   . گردد
 بايد دانشجويي را همراهي كنيد و بـا وسـيله شخـصي خـود     لازمدر صورتي كه  

منتقل كنيد؛ بهتر است كه از يك همكاري درخواست نمايئد تا شما را همراهي              
 . نمايد

 و بـراي چنـين   گـردد  اجتنـاب  دليلبرنامه هاي آموزشي بدون جابجا نمودن   از   .8
 .گرددمواقعي از برنامه هاي جايگزين ممكن استفاده 

 . دست، زبان، گوش و چشم خود را از خطا محفوظ بداريد .9

 . نماينداز تحسين و تشويق كلامي در مواقع لازم استفاده مناسبي  .10

 ـ     از سياست گذاري هاي   اساتيد بايد    .11 كيفـري  و  ي دانشگاه، قوانين و مقررات جزاي
. دن ـاز يك طرح رفتاري ثابتي پيـروي كن       بايد  بدين منظور   . دنآگاهي داشته باش  

هر دانشجويي را با احترام تمام مورد مديريت قرار دهد و از هرگونه بي احترامي               
نـسبت بـه حقـوق دانـشجو،        . يـد  اخلاقي و غير قانوني اجتنـاب نما       و تنبيه غير  

 . كامل داشته باشيداشراف

فقط در برنامـه هـاي مـورد نظـر و برنامـه ريـزي شـده دانـشگاه در                    استاد بايد    .12
ه هـاي  د و در برنام ـ بـا دانـشجويان خودمـاني نـشو       . دملازمت دانـشجويان باش ـ   

  در يـك برنامـه     همراهـي در صورت نيـاز بـه       . داجتماعي خاص آنان شركت نكن    
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يت هاي خود را مكتوب نمايـد و        در عرصه، بهتر است كه از قبل مسئول       آموزشي  
 . به اطلاع گروه برساند

از انجام رفتارهاي سبك يا خورد و نوشيدن غير متعـارف و         انشجويان،  در انظار د   .13
 .  از بردن دانشجويان به منزل خود پرهيز كنداستعمال دخانيات پرهيز نمايد و

جـوهره   ا و   از زدن تلفن به دانشجويان يا نوشتن ياد داشتهاي يادگاري با محتـو             .14
از كاربرد الفاظ خودمـانيِ خـصوصي پرهيـز         (يد  شخصي و خصوصي اجتناب نما    

 ). شود

از هرگونه اذيت و آزار دانشجويان پرهيز نمايد؛ به تفـاوت هـاي آنـان     استاد بايد    .15
از هرگونه خوش طبعي القاء كننـده سـو گيـري هـاي فرهنگـي               . احترام بگذارد 
 .اجتناب كيد

 .ها احترام بگذارد و از هر گونه تمسخر بپرهيزدبه تنوع قوميتها و لهجه  .16

تفاوت جنسيتب بين دانشجويان قائل نگردد و عدالت را در ارزيابي آنها مد نظـر                .17
 قرار دهد

  
   در جامعه  حفظ منزلت شغلي اساتيد

يكي از التزامات مهمي كه اساتيد بايد براي حفظ شأن جايگاه حرفه اي مـورد توجـه          
رت از التزام در قبال حرفه است كه مصاديق اين التزامـات در مـوارد           خاص قرار دهند عبا   

  : مي باشد زير
د؛ تعـاملات  ن ـي هـر اتفـاقي مطّلـع نما     همكاران و ناظرين مافوق خود را در مورد        .1

 ريزي پرداخته و بـه همـديگر آمـوزش          ه با همديگر به برنام    ،دنتيمي داشته باش  
 . دنده
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د و  ندر تماس و تعامل باش ـ    ز طريق اداري    ابا والدين دانشجويان    در صورت لزوم     .2
 اين موضوع در شـرح     .دنتمامي جريان موارد تعاملات خويش را نيز مكتوب نماي        

  .وظايف اساتيد راهنما آمده است

د و به مانند يـك آدم حرفـه اي تمـام عيـار رفتـار              نپوشش متناسبي داشته باش    .3
لازم د و نمـداد مـي شـو    به عنوان يك الگو در جامعه و دانشگاه قل         اساتيد  . دنكن

 . دن يك نمونه تمام عياري براي دانشجويان خود باشاست

يگران مورد مداقه و پـايش      گفتار و رفتار هاي خويش را قبل از قضاوت توسط د           .4
د و هرگونه عدم تناسب با حساسيت هـاي بـستر و زمينـه فرهنگـي و                 قرار دهن 

 ـ تفسير ناروا قرا نگيرد تا مورد سوء ظن يانقرار دهنگري  اجتماعي را مورد باز    . دن
وفِـي  ". دن ـمرتب از خود در خصوص رفتار ها و گفتارهاي خـود پرسـشگري كن             

و در خود شما نيز نشانه هاى روشنى بـر          ،  )21الذاريات،   ("أَنفسُكِمُ أفََلاَ تبُصِرُونَ  
 ؟ پس چرا آنها را نمى بينيد،يكتايى خدا هست

 .دند ديگر اجتناب كنتقابل گفتاري ناصحيح با افرامجادله و از  .5

 حرفـه اي را در جامعـه        هشـهرت و آواز   ن و   شان و منزلت شغلي خود و همكـارا        .6
هـر چنـد در محـيط       (و از هرگونه رفتار دون شان اجتنـاب نماينـد         . دنحفظ كن 

 ) ناشناس باشند

وقار و  با   ، ضمن مهرباني  دن، سعي كن   ها شركت در ميهماني  مجامع عمومي و    در   .7
 . دنخيلي خودماني نشوگران با ديبا حريم باشند و 

  

   حرفه اي در آموزشاخلاقالزامات اصول راهنما در خصوص 

تمامي موارد مورد اشاره در اين بخش، تأكيد بر تأمين زير ساخت هاي ضروري براي                    
 بيان  در رئوس زير  مي باشد كه     برقراري رفتار حاكي از اخلاقيات در حوزه تعليم و تربيت         

  : دنمي گرد
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 . را ملزم به حفظ ارزش نفس و كرامـت افـراد مـي سـازد    اساتيدخلاقي  كدهاي ا  .1
 بر تأمين جريان تكاملي و توسعه تمـام         آنهاتأكيد بر مهم ترين رسالت و دغدغه        
سـتيابي بـه بـالاترين      ايـن رويـه جهـت د      . ظرفيت هاي بالقوه دانـشجويان دارد     

 . درجات سلوك اخلاقي معطوف مي باشد

مد نظر فراگيـران آنهـا        الگويي آنها همواره   ش رهبري و  اساتيد بايد بدانند كه نق     .2
است و هرگونه رفتار آنها نه تنها باعث اشاعه آن رفتار خواهد شد، تلقي نـسبت                 

 .به شئون علمي آنها را نيز تعريف خواهد كرد

اساتيد بايد بدانند كه اين جايگاه بايد بـراي آنهـا نردبـان تعـالي روح باشـد نـه                     .3
 . افول كرامت انسانيجايگاهي براي غفلت و

اساتيد بايد بدانند كه علم امانتي الهي است و در پرورش و توسـعه هدفمنـد آن              .4
 .بكوشند

 را ملزم و متعهد به اقامه و اجراي اساتيداي اصول سير و سلوك حرفه .5
 . كنداستانداردهاي رفتاري در قبال دانشجويان، جامعه و حرفه مي

نقـش تعلـيم و     دارا بـودن    ت كه به جهـت      اين اس فرض اخلاقي    اساتيددر مورد    .6
 بايـد متخلّـق بـه بـالاترين سـطح          ،هـا تربيت فراگيران در قياس با سـاير حرفـه        

 .دناستانداردهاي اخلاقي باش

 چـون   ،د و اجتماعي خويش بايد پاسخگو باشـن       در قبال زندگي خصوصي    اساتيد .7
 خـويش   د كه بايد بالاترين سطح سلوك اخلاقي را بـا         ن الگوهاي نقشي هست   آنها

 . دنحمل نماي

تا از بروز  ."هستند و در چه جايگاهي كه " :دنبه خاطر داشته باشاساتيد بايد  .8
 .پيشگيري نمايندبرخي از تخطي هاي اخلاقي 

 داراي سلوك و منش  ارتباطات اجتماعيو دردر خارج از دانشگاه استادان بايد  .9
 . در رفتارهاي اجتماعي محتاط باشندمتناسب با شأن داشته و



142 بايسته هاي اخلاق در آموزش دانشگاهي  

د ن ـي كاري خود تسليح نماي  خويش را به دانش روز در حوزه      بايد همواره    اساتيد .10
د و يكـي از مـوارد   ناي بـه دور باش ـ  تا از هرگونه تخطي از اسـتانداردهاي حرفـه        

 . دنآمارهاي منفي تلقي نشو

 از هرگونـه    ود  ن ـهمواره از حكم عقل سـليم و قـضاوت مـستدل اسـتمداد بجوي              .11
 .  دنانحراف مصون بمان

  
  براي الزامات اخلاقياصول راهنما 

تحلفات حرفه اي   شود كه بروز آنها به عنوان        به مصاديقي پرداخته مي    قسمتدر اين        
 ايـن مـوارد قابـل طـرح در هيئـت هـاي        . اخلاقي، پيگرد قانوني پيدا مي كنند      انحرافيا  

مانند ( انتظامي رسيدگي به تخلفات اعضاي هيئت علمي يا كميسيونهاي انتظامي شغلي            
  مـوارد  محـدود بـه ايـن    مـصاديق همـه  البته  .يا محاكم قضايي خواهد بود  ) نظام پزشكي 
.  و شامل مواردي كه در متن قوانين جزايي و كيفـري آمـده نيـز مـي شـوند                   نمي باشند 

  اثبات هريك از اين موارد علاوه بر محكوميتهايي مـرتبط در محـاكم خـارج از دانـشگاه،                  
ايـن  ( تذكر تا انفصال دائم از خدمات دولتي درپـي داشـته باشـد            مي تواند مجازاتهايي از     

مجازاتها عمدتاً از طريق هيئـت رسـيدگي بـه تخلفـات انتظـامي اعـضاي هيئـت علمـي            
  : )دانشگاه صورت مي گيرد

 جعليتحصيلي ارائه مدارك  .1

 ترك خدمت و يا غيبت بدون اجازه يا عذر موجه .2

 تخلف از اجراي قوانين و مقررات دانشگاه .3

 ل انگاري يا غرض ورزي در انجام وظايف سه .4

  ها و منابع سرمايه اي دانشگاهسوء استفاده از بودجه .5

 استفاده غير مجاز از امكانات و اموال دولتي .6

 تمرد از اجراي دستورات قانوني مقامات دانشگاه  .7
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تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند و يا خودداري از تسليم                .8
 .خاصي كه حق دريافت آنها را دارندمدارك به اش

تسامح در حفظ اموال و وجوه دولتي و اسناد و مدارك دانشگاه اعم از محرمانـه                 .9
 و غير آن 

 افشاء سوالات امتحاني و يا تعويض برگ هاي امتحاني و يا تغيير اوراق .10

 افشاء اسناد محرمانه دانشگاه .11

ه و حيف و ميل امـوال و        از بين بردن و اخفاي غير مجاز اسناد و مدارك دانشگا           .12
 وجوه دولتي 

 عـدم رعايـت    و    مناسـب شـان    پوشـش ارتكاب اعمال خلاف شرع و عدم رعايت         .13
  براي بانوان اسلاميحجاب

 يا اقدام به اعمال منافي عفتديگران ارتكاب هرگونه تجاوز به حريم خصوصي  .14

فتمان حاكي از احساسات جنـسي بـا        گ ،هر گونه تماس غير عادي با دانشجويان       .15
 انشجوياند

 هاي جزايي مربوط به موارد نقض اخلاقيات حرفه اي محكوميت .16

 كه موجب هتك حيثيـت و شـوون شـغلي           اخلاقاعتياد و ارتكاب اعمال خلاف       .17
 .است

 )به معني متداول يا سرقت علمي و ادبي (سرقت به هر نحوي .18

قـرص هـاي روان   مواد مخدر يا داشتن  شرب خمر يا دستگيري در اين خصوص  .19
  نزد خود يا فروش آنها به دانشجويانگردان در

 هر گونه كلاهبرداري ثابت شده .20

 و تـشكيلات فراماسـونري و       ، گروههـاي محـارب،    عضويت  در يكي از فرق ضاله       .21
 مشابه آن

  عضويت يا فعاليت يا تبليغ به نفع احزاب و گروههاي الحادي .22
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 القاء انديشه هاي الحادي و توهين به مقدسات اسلامي .23

 ي كلاسها يا محيط آموزشي و درماني به منظور هاي سياسياقدام به تعطيل .24

هـاي  هاي مربوط به تبهكـاري و جـرم هـاي كيفـري غيـر از جريمـه             محكوميت .25
 . رانندگي

  

  رفتارهاي غير اخلاقيكنترل  در فرآيند خود تنظيم

رفتارهاي اخلاقي در تعلـيم و  درجه بالاترين ه نمودن در نهاديندانشگاه رسالت اصلي        
  خود در قبال دانشجويان، جامعه و حرفه     استدادن  بيت عبارت از تأمين الزامات اخلاقي       تر
كنترلـي فـرد،     توسـط خـود   (باشد كه با رويكرد خود تنظيمي درون و بـرون فـردي              مي

روشهاي مؤثر اسـتفاده از     يكي از اين    . متحقق خواهد شد  ) همكاران و سيستم دانشگاهي   
  : مراحل به صورت زير خواهد بوددر اين فرآيند . است NEAT فرآيند

N :به استاد خاطي كـه در صـورت عـدم رفـع و تـصحيح مـوارد نقـض اخـلاق                      1گوشزد   
  . اي، واكنش و تصميم قانوني دانشگاه را در پي خواهد داشت حرفه

E :  موارد تخطي كه مديران اجرايي يا ناظرين ارزيـاب          در اين مرحله،  :  2تشريح و تصريح 
 تمامي موارد بايـد بطـور كامـل، جـامع و بـا تمـام جزئيـات در                   بايد تعيين نمايند و   

 برسـد و همچنـين شـامل      مـورد نظـر    فرمهاي مشخصي قيد گرديده و به اطلاع فرد       
ارزشـيابي هـا و گوشـزد مـوارد بايـد جنبـه        . پيشنهاداتي براي بهبود اوضاع نيز باشد     

  . اصلاحي و تكويني داشته باشد
A :  وسط افراد مسئول ارزيابي و نظارت بر تخلفـات بـه      لازم بايد ت   3هايمساعدت و كمك

يـك برنامـه   .  ارائه شود تا فرآيند تصحيح و ترميم اخلاقي صورت گيرد         فرد مورد نظر  
                                                      

1 - Notice 

2 - Explanantion 

3 - Assisstance 
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در صـورت   . هاي اخلاقي بايـد طراحـي گـردد       عملياتي بايد به منظور تصحيح تخطي     
تـصحيح  امكان، بايد خود فرد نيز در طراحي اين برنامه عملياتي جهت اثربخشي بـر               

  . روند مشاركت داده شود
T :       ايـن  .  كـافي بايـد ملحـوظ شـود     1براي تصحيح تمام موارد تخطي هاي اخلاقي، زمان

زمان بايد به گونه اي تخصيص يابد كه فرآينـد تـصحيح مـوارد نقـض اخلاقيـات در                  
  .خاطي ميسور باشد

 ـ                       د،     پس از طي اين مراحـل در صـورتي كـه بازگـشت و اصـلاح خـاطي تاييـد نگردي
براي حفظ محيط سالم دانشگاهي چاره اي جر اعمال قانون و طرد خاطي وجود نخواهـد     

  افـراد خـاطي    به ياد داشته باشيم كه مجازاتهاي قـانوني تنهـا بـه منظـور تنبيـه               . داشت
  .توسط ديگران مي باشد نيستند بلكه براي ترويج فضاي اخلاقي و پيشگيري از وقوع آن 

  

   دتياساآداب و وظائف 

 مـستند بـه آيـات    )ره(آداب زير برگرفته از آموزه هايي است كه به روايت شهيد ثاني         
ده اسـت و  ي به دست ما رس)عليهم السلام( روايات يا سيره حضرات معصومين  ،ريمك آنقر

 راهگشاي تدوين كدههاي اخلاقـي در        و مي تواند   تحاوي نكات بسيار مهم و كليدي اس      
  :تعليم و تربيت دانشگاهي باشد

  
  آداب و وظائف معلم نسبت به خود

  لزوم اخلاص و پاكسازى نيت ضرورت و  -1

  با توجه به ماهيت واقعي آنعمل به علم   -2
  نفس و فروتنى و كوشش در تكميل حسن خلق -3

                                                      

1 - Time 
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    عفت نفس و علو همت -4
  اخلاقى دب به موازينأقيام به وظائف و شعائر دينى و ت -5
   امر تعليماحراز صلاحيت و شايستگى در  -6
  شغليحفظ حيثيات و شئون  -7

 ريغ نورزيدن از تعليم علم د-8

  بذل و اعطاء و انفاق علم كوشش در -9
   و جلوگيرى از تخلف،شهامت معلم در اظهار حق -10

  
   علميآداب و وظائف معلم در اشتغالات

  و استمرار بحث و اشتغالات علمى مداومت -1 
  ى در بحثخوددارى از جدال و ستيزه جوئ -2
  در همه احوال و تحصيل علم ويادگيري  -3
  انعطاف و تسليم بودن در برابر حق -4
  سيدرتآمادگى قبلى معلم براى  -5

  
 نآداب و وظائف معلم با دانشجويا

   در شاگردانو تعالي ايمان ايجاد خلوص نيت  -1
  دانش در شاگردان ايجاد شوق و دلبستگى به علم و -2
   به شاگرداننسبت  دلسوزى معلم-3
   شاگردانتربيت اخلاقي -4

 شاگردان فروتنى و نرمش معلم نسبت به -5

  تفقد از احوال دانشجويان  -6
   اناطلاع از نام و مشخصات شاگرد -7
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  علمى در خور استعداد شاگردان   مطالبتدريس -8
  علمى آموزش  ترتب و تسلسل منطقى رعايت -9

  مطالب بيان متقنكوشش در  -10

 ذكر ضوابط و قواعد كلى علوم  -11   

  تشويق شاگردان به اشتغالات علمى  -12
  آزمايش هوش طرح مسائل دقيق و  -13

 احترام به شخصيت شاگرد  -14

   به شاگردانتوجهمساوات در  رعايت -15
   در پذيرش تدريسرعايت نوبت شاگردان -16
 هوش شاگردان رعايت تفاوتهاى -17

   آن تخصص نداردعدم تقبيح علومى كه در -18
 به معلمان شايسته  شاگردانارجاع -19

 )شاگرد پروري (  لايق براى جامعهدانشمندانمعرفى  آماده ساختن و -20

  

  و جلسه درس آداب و وظائف معلم در امر تدريس

  و لباس خود  ظاهر توجه معلم به -1
  تدريسبه  شروعحركت به مدرس و  خدا در و ياددعاء  -2
  تانت در جلسه درسحفظ وقار و م -3

  به شاگردان  طرز توجه و نگاه معلم -4
   شاگردان  براىجانشين خود و ارشدتعيين  -5
 آنها احترام ويژه به شاگردان بافضيلت و قدردانى از -6

  از بهترين قواعد و روش تدريس و تفهيم استفاده -7
  رعايت اعتدال در بيان مطالب -8
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 يسآمادگي جسمي و روحي براي تدر  -9

  توجه به فضاى جلسه درس  و اهميت هواى آزاد -10
  اهم در وقت تدريس رعايت مصالح شاگردان و مصالح -11

  رعايت تناسب صدا با محيط درس -12

 جدال در جلسه درس حفظ نظم و پيشگيرى از -13

 انضباط و حس مسئوليت اخلاقى در شاگردان ايجاد -14

 به پرسشهاى شاگردانمدارا در مورد كيفيت پاسخ  رفق و -15

  روئى او نسبت به شاگرد تازه وارد محبت و التفات معلم و گشاده  -16
   به جلسه درس  همزمان با ورود عالم و دانشمند،وظيفه معلم -17

   آنها احاطه ندارده ب اعتراف به عجز و ناتوانى در مسائلى كه -18
   قبل از پايان يافتن درس،تذكر لغزش و اشتباه -19
   و ذكر نصايح اخلاقي و دعااعلام به پايان يافتن درس -20

 پايان گرفتن آن درنگ نمودن در جلسه درس پس از -21

  

  :منابع گفتار پنجم
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6. http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/ethics-

education-programme/ 

7. Ethics and Education journal, 
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8. Evers K, Formulationg International Ethics Guidelines for Science: 

Standing Committee on Responsibility and Ethics in Science. 
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